شاهکار مور یس لبلان 


ازعملرات خار ق‌العلهآر س بن 


این جنایتکار عظیم چه نام دارد . 

این صحنه‌های خو نین ب این‌دریای خون - اين‌سرهاي 

بر اه سه زین دنهای قعطعه دده ده ق بالدخره این 

هره و حش ت و فر یاو d2‏ غوغا ئی ا کرده 8 

جواب تمام این پرسشہای عجیب در این کتاب است 
بخوانید تا باور کنید 


/ 
[ین‌همه فقتل و کشتار برای ست ؟ 


تر جمه 


هیا رت[ له شکیبابر ۳ 


از انتشارات کتابفردشی فردغی 
۱۳۳۸ 


توده طلا (سری 4( 


عجیب تر ین داستان پلیسی و جنائی دیا که بوسیله موريس لبلان نو بسنده 
ر نر دست فرانسه برشته جر بر در آورده است » این‌داستان آزروی برو نده 
هاواسناد مو جود درباره عملیات خارن‌العاده رسن وا ون شما را 
نامه های: فب ف مر اقل و ور انکر وو قا و اسر ار اس 


مصادف خو اهد کرد سا ۰ 3 ان 
سر تنك بلور (سری ¥( 
داستا تست عجیب وخواندنی که سر اسر آنز دوخورد وشرح عملیات و حشتناك 


آرسن وین اسر 5 در باره کانال سو از بوقو ع مه ية و نمام‌قضات واعسای 


عالی‌رنبه کشور را ارعملیات خود مپوت مي سازد ناء ۰ ۶ ريال 


دندان ببر 


عالیتر ین داستان بلیسی وجنائی ازعم هبات رسن اون که کم نع ۳11 


۱ سب ورونيك ند فر ژمو ن 


ورو نىك اشكازچشمان خودباك کر دو گفت 

هو نورين تو آ نچه‌می گوئی بر ای من و حشت آور است‌ر است کو تو بدرم 
را باچشم‌خود دبده ای 

هو نورين ژنی جوان واز دهاقین جزیره سارك بودلیاسی از پشم به 
تن کرده وبايك روسری کلفت پشمی‌نیمیازصودت خوددا پوشیده بود . 

این زن بز بان دهاقین کاسکنی حرف میزد و درقیاهاش آتاری از 
جات وصداقت نشس هو بدابود 

در پاسخ ورو نيك 7» بلند ی کشید و بسخنان‌خود چنین ادامه‌داد 

ورو نيك نمیدا نید چه‌وحشتی سراسر ساکنین جز یره‌رافر| گرفته‌وحشت 
۰ مرك . متل‌این است که همه‌مر دم مرك رادردوقدعی خودمشاهده می کنند از 
يك‌ماه پیش شخص ناشناسی که هنوز کسی اورا ندیده وارد جز یره شده‌و بین 
مردم ابنطور شهرت دارد که انها بکدسته دزدان و جنایتکار ان اى 
هستند هرروز چسد مرده‌يك ادو نفررا در ساحل رودخانه تافو بل در 
کنار جاده ها مشاهده می کنند از همه عجس‌نر اینکه‌در یکی‌از خانه فهای 
مخروب ومتروك این جز بره علامت جپارصلیب دیده‌اند این صلیب‌هاباخون 
آ لوده شده و در زیر آن نوشته شده ۰ چپارصلیب . چپار جنازه . دوخانه 
دیگر چپارنفررا بصلیب کشیده‌اند ودرزیر آن نوشته‌شده عده کشته‌شد کان 
با ید بسی نفر بر سد ازيك‌ماه پیش اهاألی جز بره دسته‌دسته با کشتی‌ها وقایق 
ها فر ارمی کنند . وهمین‌ساعت که‌من باشما صحبت‌می کنم بنظر م نمیر سد کسی 
در جز یره مانده باشد همه مردم ازسایه خود می‌تر سندو مرك‌ر[ در دوقدمی 
خود احساس می کنند هفته قبل من باعده‌ای از دوستان بر ای خربد آذوفه 
ازجز یره خارج شدم بدرومادرم بايك خواهر کوحك در جزبره مانده‌اند و 
نمید! نم آیا آنپاز ندهاند نامل د بگر ان کشته شبده | ند 

۳ 


ورو نيك زن‌جو ان وزیبائی دودچشمان‌در شت و اندوهناك اوحکات اد 
آن‌می کرد که يك عمردستخوش مصائب و شکنجه‌های روحی.بود و ازشدت 
درد و اندوه آن چشمان زا فرو رفته و [تار وحشت و ترس در قیافه‌اش 
خوانده می‌شد ۰ 

ورو نيك در بیست‌سال‌پیش هنگامی که خیلی جوان وزیبا بود در شهر 
بوهم بایکیازجوانان آن‌شهر بنام ¢ ورسکی یا هن ورو نك ازهمان‌روز 
اول نسبت با هی که سا رةه اش‌در نزداو نامعلو م بو د سوعظن داشت که‌معپذ| 
دراثر اصرار درش حاضر شد که بااوازدواح کند 

یکسال از این تاد یخ گذشت و کود کی بنام‌فر انسو ااز [ نها بد نیا آمد آمارفته 
رفته رابطه ورسکی‌با پدرش تبره‌شد بطوری بودکه چندباربین آنهانزاع 
سختی د رگرفت 

ورو نيك‌علت اختلاف پدرش را باورسکی نمیدانست اما احساس کرده 
بود که بت آ نبا أسر از مجوفی و جوددارد ومثلاین‌است که ورسکی بدرش‌ر | 
نید ید قتل می کند 

بك روز بطور اکان وارد اطاق بدرش شد و از مشاهمده منظره 
عحیبی که بحشم میدید بدنش‌بنای لرزید ن گذاشت ورسکی مردی چپارشانه 
وقوی هیکل واز نژاد مردم کوه نشن بوهم بود واو را دید که بدن E‏ 
خود را بروی بدرش انداخته و کاردی در دست دارد 

فر بادی کین اما ورسکی باو مبلت نداد و با مشت محکمی که سر 
او کوفت زن ببچاره ۳ بز مین انداخت ۰ 

و رويك وال ا آین ضر بت هوش شد ووقتی بپوش [مد ورسکی 
تابدید شده و پدرش را دید که با حال‌ضعف وناتوانی تکيه بدیو آرداده است 

سند آ سا بطرفب بدرچست و گفت بدر ۹ خدار اشکر که شماز نده‌هستید 
گنت هرژمون جوا نداد بلی ژ زده هستم 

این جنا تکار کا زفت ؟ 

او دیگر مر اجعت نو اهد کرد 

- برای چه 

ازوك أذمن بیش اذاین وال بسن من وأو اسر ارمدهشی 
وجود دارد که‌غیر ازمن وا و کسی دیگر نباید بداند 


3 


وروتيك ره افنتاد وخود را بآغوش ردرش ا نداخت 

۳ و ۳۹ بل ار تاش ورسکی مر اجعت تخو اهد کر د. 

ممکن است. دلیل آ ننا بدانم 

EE‏ و اضحاست‌ورسکی نو اده یکی از بادشاهان قدیم بوهم نوده 
و برعلیه بادشاه فعلی بوهم چاسو سی مک من ازچند روز پیش اين حقبقت 
را درك کردم و بستادارتش خبر داده‌ام و يقین دارم که تا بیست‌وچپارساعت 
دیگر توقیف و بزندان ابد محکوم خواهد شد 

ورورك ناله‌ای کشمد و گەٹس : فر ز ند من فر انسو| بی بدرخو اهدشد 

۷ اما ميل ندارم کسی بداند او در فراسو[ بوده است 

- غیر ازاین چیزی نمی‌تواند بگوئید 

غير ازاین مطلبی ندارم اسراری که بین ما وجوددارد بقدری‌مدهش 
اش که خودم ازتکر ار آن بیم دارم ادایی ساعت بان من‌و ورسکی جدائی 
| بدی ودشمنی توت که دمر ك ي از ما دو نفر منتهی خو آهدشدپیش آمده‌در 
ای مبارژه خط ر ناللویکی از ما ER‏ نمدرد و بقن a | e‏ میگو یم 
تیر نادير است ۱ 

۳ .. بار .. شما مر | متوحش ساختید ج این چه حاده بزد کی 
است که باعث چنین‌دشمنی‌خطر ناك شده برای‌چه من‌نباید این‌اسر اررا بدانم 

ی این اسر ارمر بو ط بتاریخ گذشته فر انه است اگراو دراین‌مبارژه 
پیر وز شو دهیچ قدرتی با او بر ابری تخو اهد کر داماخدا کند که انطور نشود 

بدرشما می گفتید که او بز ندان خواهد افتاد ازچه چیز مبتر سید 

ب بلی اما :کن است اذ ژندان[زاد شود یا بتواند فرار کد 

EE‏ مختصری بن بدرودختر بر قر ارشد ورو مك از جد ائی‌ور سکی 
متأثر نبود زیراز روزاول این‌مرد وحشی را دوست نداشت اما ازفرز ندش 
فرانسوا میتر سید ودرهمان حال بدرش‌سر بلند کردو گفت ۰۰ وروييك .. گوش 
کن چه ميگویم ۱ 

هیچکس تباید بدا ند که رهن من رسکی ۱-۰ و نز اعی در گرفته 
و برای اينکه کسی خبر نشود اوشوهر توبوده بیگی ازقصبات دوردست بوهم 
سفر می کنی در نچا کر از کاخ‌های اجدادی من رک 

وزوکت برسید شا جه شو اهید کری:؟ 


هټ 


ب من با فرانسوا به‌جزیره سارك خواهیم رفت . 

وروتيك باتعجب پرسید به‌جز یره سارك ؟ 

آری درجز یره سارك. | نجا یکی از جز | بردوردست فرانسه است که 
[مدورفتزیاد نمی‌شود وسا کنین آن بیش از یکصد خا نو ار نیستند..جز بر ه‌ای 
است که درساحل تخته سنگهای عظیم قرا ر گرفته وتا چندین فر سنك اطر اف 
۳31 جنگلپای عظیم محدود می کند وهیچکس با نجا نمیرود و فقط هغته‌ای 
بکبار يك یا دو قا بق مسافری دهاقین اطر اف رابجزایر نزديك می برد 

وروئیك پر سید هیچ نمی‌فهمم برای چه باین جز یره مسافرت‌میکنیده 

- آین اسر ار شخصی من است و هیچکس هم تباید از آین موضوع 
آ گاه شود وفرانسوا را هم باینجپت باخود می بر م که در[ نچا محفوظباشد 
زير | ممکن است ورسکی برای ر بودن او اقدام کند ۱ 

- پس من نباید باشما بیایم . 

مه خبر هروقت صلاح دیدم کسی را بدنبال نو خواهم فرستاد و ۳ 
مخفیانه میتوانی ببائی وچندروزدرنزد ما باشی 

ورو نيك ازاين اسرارچیزی نمی‌فهمید ومیدانست اراده پدرس تغییر 
تایذ بر آاست . 

بکماه بعد OES‏ ورسکی بوسیله بدرش باو رسید بعد کت 
هرژمون طق و عده‌ای که کرده بو د بعطووز مخغيانه با فرانسوا به جز بره 
سارك رفت . ۱ 

ورو نيك گاهی ازاوقات با باجاژه بدرش بر اهنمائی یکی از رنان 
دهقانی به چ در ه سارك مبر فن وجند روزی در آنا نزد و مماند و 
من مر اجعت می کرد ۰ 

دراین‌مدت باو جود آ مد ورت‌های متوالی نتو انسته بود بر اسر آرپدرش 
دست یابد یکی ازملاحان آن ناحیه بنام ما کو نوك می گفت که کنت هرژمون 
در این جزیره همیشه به تفرب و گردش میپردازد و گاهی بعضی از نقاط 
جز بره و خرابه‌ها را کاوش می کند و مثل این است که در جستجوی گنج 
ار کی اسف اما له ها یوت وه ارافان :داهن عون کے از 
این اعمال چیست زیرا اوهیچوقت حاضر نمی‌شد بکسی حرف بز ند ۰ 

۹ 


درمنزل کنت هرژمون که درروی تيه مر تغعی قر ار گر فته بود مردی 
بنام استفان مارو کس که معلم‌فر | نسو | بود و دی کر ین کوک سست باین 
مرد مجمت‌فر اوا نی داشت و بانعليم وراهنمائی‌های او کارهای مخغانه خودرا| 
ا 

دزا آمد ورفت ز باد استفان مارو کس دلباخته‌ورو تبث شد ودر تحت 
تا مزا نون شن اك وی آلایش مت وتو جه او نسمت ر4 قرا نسو | بیشتر شد 

کنت هر ژموناژزماجرای این عشق ! گاه شده رود اما متل‌آین بود که 
نمی خو است قىل از اتعام مأموریت خی | تفه این عشق را دامن بز ند.. به 
استفان وعده کرده دود هروقت بمقصود ر سیدیم ازدواج شما با ورو نيك کار 
آسانی است . 

از آن تازیخ بانزده سال گذشت یعنی در اين مدت پانزده سال از 
ورسکی ری نشد وورو لته ك بقین کرده بود که او درز ندان مرده بااشحال 
کون هرزمون از جز بر ه اذك حر کت نمی کرد و به‌استفان اجاز ه تمیداد که 
باهم رو که ۱ 

درروزهای اخبر خرهای دی از طرف جز بره سارك می شنید مر دم 
میگفنند که‌عده‌ایاز دزدان وراهز نان درجنگلهای اطراف جز دره سارك راه 
بیدا کر ده و باعث ترس ووحشت سا کت شده‌ا ند هر روز خبر ناژه‌ای مر سد 
و کنت هرژمون دستورداده بود که ورو نيك هرچه ژودتر به جزیره آعده 
فرانسو[ را با خود برد ۰ 

در آن روزهو ورین ازطرف کنت هرژمون برای بردن‌ورو تيك آمده ۰ 
وخبرهای وحثت آودجزبره دا برای اوتعریف می رد وهی 9 
خانم نمدا نید مردم حتدروحشت 0 هر رو زذخس می‌ر سد که 
یکنفر ر( کشته و کسی را دررودخانه عرن کر ده | ند ما ؟ کو نوك اصر ارمی ؟ 3 
که پدر تار جز بره خارج‌شود اما او بيجو جه حاضر نیست جز بره را ترك کند, 
ی ها صدای تیرهای بی‌دربی ازطرف شتا ل بگوش رسید مر دم فر باد 
م کید ید و اله EP‏ هیچکس جر آت نداشت ازخازه خود خادج شود 
اما در نمه شب صدای رفت و آمد تو جه ما را ات کنو جون منزل 
ما در باندی ننه و ۳9 فته بودمی توانستيم نستیم ساحل دریا را تماشا کنیم 


ورو اڭ گنت لاد دزدان ازطرف دربا حمله کرد دود ند ؟ 
۷ 


ے خبر.۰ دزدان درجندل نزديك اقامت دارند و ا کون کي روی 
آنبا را ند بده دهاقین جر آن ندارند بداخل کک رونك . 

ب پس این صداها ار کا بود . ۱ 

هو نورين گفت ساکنن جز بر ه بکشتی‌ها وقاق حاتتو از شده رلور 
دستهجمی فر ارمی کرد ند 

- و یدرم بازهم اصر ار داشت‌در | نجا بماند 

= بلی . بمن‌می گفت بگذارید همه برو ند این‌جزیره غیرمشسکون بوده 
و تا کنون هیچ‌سیاحی قدم بان نگذاشته وقتی‌ابن‌عده قلبل از جز بره رفتند 
دزدان و راهز نان خواهند دانست که در جز یره سارك روت و تمول قابل 
توجهی وجودندارد و پس‌ازچندی [ نپاهم خواهند رفت 

- وفرانسوا چه‌می کند 

- فر انسو | هر روز شکارمیر ود | قای استفان مارو کس همشه همر اه 
او اسشت و لی‌ازروزبکه این‌سر وصدا! ها بلندشده‌او اش رل خارج نمی‌شود 

ورو نىك گفت بر و یم . باید هرچهژودتر خودرا بانها رسانده فر ر ندم 
را ازخطر نجات دهیم 

بشرطاینکه تارفتن مادزدان وراهز نان[ نپارا نگشته باشند 

ورو نيك فکر عمیقی فروربت قبافه اش‌در آن‌حال نشان‌ممداد که بخاطره 
دورو درازی فکر می کنید بعد سر بر داشت ف وه و قت حاضر ید ۳1 
حر کت کنیم ۱ 

ی فرداصیح 

سب هو نود نن انسان نبا ید اینطور چا ھےا دون اسلحه ڊرو د یکی از 
دوستان من نام باتر مس بلو ال )۱ ازافسر آن مغلو ج قدیمی است او دوستی 
دارد که باو ون‌لوی‌پبرن‌ثا می گوید اما من میدانم که این شخص ارسن 
لوين است 

هو ورین باتعجب‌بر سیدارسن لوین ؟ . گفتیهارسن لو بن‌امااومرده‌است 

خی اوه توس کے قح با باق اتان کت تفن ووک ارت 
نشینی‌ها باپاتریس بلوال وخانم اومامان کورا کی آشناشدم پاتر س‌بلوال 


۱ س رجوع شود به‌توده طلا 


مردخوش‌قلب ومپرباني است اود ر آن شب آقای دن‌لُوی‌پرن‌نادا بمن مرفی 
ا ومامان کودالی می گفت که او يكك |اسم‌دیگر دارد و آن ار سن لو ین‌است 
هو نورین گفت خوب‌حال بااین‌شخص چه می‌خواهید بکنید 

يك‌نامه برای پاتریس بلوال می نو یسم واز او خواهش‌می کنم که 


سس یعتی اورا بحز بره سارك دعوت‌می کنید 
ا 


بای 

واک اتی امو اش نکر 

- ممکن نیست. ارسن لو بن هیچو فت تقاضای کسی را رد نمی کندخصو صا 
ک ر بلوال . از اوخو اهش کند 

من‌حرفی ندارم ماباید فر داصیح حر کت میم چون که قایق‌ها شیر از 
روز یکشنبه درروزهای دیگر حر کت نمی کند 5 

- مانمی‌ندارد من‌همین حالا برای او نامه‌ای می‌نویسم وتا فرداصبح 
مقدمات سفر خودرا| فر اهم ساخت 

4 زرك داز کف این کلام رشت مه اکت و قلم بدست گر فته سطور 
دیل رانگاشت 

آقای پاتریی بلوال 

هفته مش بشما گفت م که بدرم کنت هرژمون و فرز ندم فرانسوا در 
جز بر ه سارك تحت ېدد كد شمن نامر ئی واقع شده ا ندمن فر دا صیح عازم 
جز یره سارك هستم و از شماتقاضادارم که به دوست خودآقای لوی‌برن‌نا 
خبر بدهید که در این جزیره بکمك مابرسد و رونيك دو هرژمون 


۲ چهار صلیب 


فردای ان روز ورو نك دوهرژمون باتفا هو نورین با مقداری 
: ۳ ی ۳ ۱ ۱ 
خوراك و ادوقه از جنگل کر مان : کد خود را ساحل دربا 


با دزن 


23 نردیگی ساحل در منتهی البه جنگل خا زه مرو به ای دده می‌شد 
که در سایق محل ز ند گی ملاحان و دربانوردان بوده و س از سالمای 
متمادی ,صورت يك خرابه فیرمسکون در آمده بود. 

وقتی ورونيك آنجا زسید جمعی ژن و مرد را دید که در اطراف 
این خانه جمع شده با هم صحبت کت از قافه های | نپا يدا بود که 
متوحش و نگران هستند 

ورو نيك از یکی از آ نها پر سید اینجاچه‌خبر است 

زن جوان «هفانی که مخاطب او و آقع شده بودسری تکان‌داد و گفت 

انسان هرچه می سند تعجب‌می کند بیائید. شما هم نگاه کنید نایدا نید 
جه واقم شده است 

ورو نيك باتقاق هو نورين بداخل خرابه رفت در ] نا نیز جمعی‌آنبوه 
از زن و مرد گردهم جمع شده صت می کر دند. ۱ 

وروتبك جمعیت را شکافت و خودرا باخر راهرو رساند و غفلتا 
از مشاهده منظر ه رقت آوری برجای خود خشك ماند 

بر دیوار رو بروی اطاق چپار صلیب چوبی دیده میشد بر روی 
صلب يك تفر را کته و مصلوی کر ده بودند در زس آن با شون 
نوشته دود ۰ ۱ 

. ۰ جزیره سی نعش . ۰ چهار صلیب . . این‌مجازات کسانی‌است که 
باسرار مادخالت می کنند . i‏ 

رنك از روی ورونيك پر يده و بدنش بشدت تمام میلرزید هو نورین ‏ 
بازوی اورا گرفت و بپر ذحمتی بود از سن جمعیت رون آمد ودرشاحل 
دربا او را روی کا نشاند بعد خودش هم در کار او قر ار کر فت 
کت ۱ 

وروتيك این او لین اعلام خطر بود این چپار نفر و یكت‌عده دی از 
اشخاصی بودند که در جز بر ه‌سارك مصلوب سره بودنداز قر ار معلوم عده 
آنها بايد به سی تفر برسد زیر! مردم جز یره سارك این جریره را جز بره 
سی نعش می‌خوانند ورو نيكك باچشمانيی که از حدقه خارج شده بود پر سید 
آخر این چه معنی دارد جزیره‌سی نعش یعنی‌چه .۰ برای چه حسد ایناشخاص 


رادراین کلبه ماهی گر ی مغلوب‌ساخته اند . 


۱۰ 


برای اینکه‌این کلبه‌در سرراه ساحل جزبره سارك قرار دارد و 
[ نما ميخو اهند مردم را مشر سا نند تا تسم جرات نکند قدم در این جزیره 
بگذارد . 


سد 


- با این حال ما باید خود را ین را 

- من آین چپار تفر را می‌شناسم آ نها از اهالی جزیره سارك هستند 
یکی از زنها ذن یکی از ملاحان بوده و او هانریت نام داشت » شوهرش 
شیا در جنگل می‌خوابید و بارها برای ماتعریف کرده بود که از داخل 
جنگل صداهای عجیب و فر یارهای‌جگر خراشی را می‌شنود ۰ 

و بعك جه شد 

ب ورسك ٠‏ تدا شاید ] نپا برای ماهی گیری ساحل در با [ مده| ند 
ملاحظه می کنید که از پشت اورا هدف تیر قر ارداده اند وروتيك پر سید 
حال جه تصمیم دار بد 

ما بطرف‌جز بره مرو م وتیل از اینکه پیاده شو یم در فاصله‌دور 
متوقف شده سونی بصدا در میاوریم اگر شوهر من‌ما کو نوك بساحل‌دریا 
[ مد از او خس فی کن : 

واگر او نیاید چه بای دکرد. 

۵ صلاح نت که پیاده شو یم دراین‌وقت سر و صدا ئی در ند قدمی 
آ0ا برخاست و معلوم شد عده‌ای بلیس برای رسید کی و اقيق آمده| ند 

ساعتی بعد جسد های مصلوب را بائین آورده و نپا رادر عر ابه 
ممصو ص e‏ حر کت داد ند و جمععت نیز کم کم متفرق شده و عبر از 
ورو نيك و هو نورین و چند قابق ران و ملاح ۳ درکن در آن ناحیه 
باقی بماند 

ساعتی بعد ورو تيك باهو نورين سوارقایق شده و بدون حرف براه 
افتاد هو ورین در ضمن راه یاومی گفی . ۱ 

مردم جز بره سارك را بك عده ماهی گیر فقیر ed‏ مبدهد وغمر 
از ماهی گیر ان هیچکس در این جز زره زد گر 

کنت هرژمون از روز ورود خود منزلی: بزرك از چوب برای خود 
ساخته روزها در مزل میماند و هگا شب بدون اتک ۳۹3 را خر کند 

۱۱ 


با فرانسوا بطرف خرابه‌های قدیم میرو 

دراین: خراه‌ها کاوش‌های زیادسمل ]مده اما تا بامروژ نتوانسته| ند 
گنج با دفینه‌ای تا کید و کنت هر ژمون م در سایق این جز بر ه 
محل‌سکنای شاهزاد گان بوهم بو ده بعضی [ثارتار یخی از باد گارهای پادشاهان 
بوهم در آن دیده می‌شود که امروز صو رت خرابه‌ای در آمده وماهی بل ۳ 
سالخو رده ا که آب رود ځا زه بزرك که أذ طرف خر اه‌های قد یم 
مبگذرد شفاً تخس است هر کس جر عه‌ای ازاین آب شو شد تمام مار بپای 
او علاج میشود من خودم بارها از إن آب نوشیده‌ام اگر چه مزه خو بی 
ندارد اما تمام دردهای‌بدن را علاح می کندوروئيك ستعنان‌او گوش نمیکرد 
اما تمام توجه وفکراو بطرف فرانسوا بود ودرمقایل چثم‌خود اندامزییای 
او را مدید تبسم‌های شیرین فرانسوا درمقایل چشم و دمی یافت 

گاهی هم قافه مردانه ومپر بان استقان‌مارو کس را جلو چشم مید ید 
خو دش احساس می درد که او را دوست مبدارد اما تا بان روز هیچکدام 
غرزضبت اپیدا نکرده بودند که راز درونی خویش را بر زبان پیاورند 
مقارن غروب آفتاب قایق نپا بکمك بادشمال به تزدیکی ساحل رسد از 
دور تپه‌های مر تفع وکیا انوه وخراه‌های جز بره چون نوده‌ای سياه 
رنت رشان شد LC‏ 
۱ کون محش اطر اف را فیک فقو نشان میداد که کسی درساحل‌در با 
آمد ورفت می کد 

گامی ناله‌های سوز ناك شبیه بصدای حیوانات از فاصله‌های دور 
بگوش میر‌سید اما وقتی‌این صداها خاموش میشدد یگ هیچ حر کتی‌محسوس 
نبود ومثل این بود که عفرت مرك برفراز این جزیره سایه انداخته است 

ورو نيك هرچه بیشتر بساحل نزديك می‌شد اضطر اب و تشو یش‌درو نی 
او مضاعف می کر و درقلب او الپام شده بود که خبرهای خوشی نخواهد 
شنید هروقت که دردفعات پیش وروتيگ باین‌جز بره قدم میگذاشت فرانسوا 
باتفان استفان باستقبال اومیآمد واين بارهم نتظار داشت که فر ز ندش‌مانند 
همیثه بساحل دریا بیاید ولی سکوت محض چنان اطراف را فرا گرفته بود 
که قلبپا را ازجا می کند وترس و وحشتی مرموز سراسر وجود آنها دا 
فر امی گرفت‌هو نورین می گفت همان بود که پیش‌بینی کر ده بودم ما کو نوك 


1 


که قراربود باستقبال مایياید نیامده فرانسو | واستفان هم‌دیده نمیشو ند 
ورو ئك گفت شایدخو أ بيده باشند هو نورين تیا کرد کت هنو ز 
زی ازشب نکد شته وانگپی قرا نسو | میدا نست که روزیکشنبه ما بساحل 
خو اهیم آمد اکر اتغاقی وافم نشده بودمی‌داست بیاید . 
ورو نيك بفکر فرورفتز ند گی‌این‌زنازمدتها پیش‌دستخوش ماجر اهای 
غرانگیز بوده وغیر از اشات وحسرت چیزی نصیب او نشده بود ازشرهر لذتی 
نگرفت از آغوش فرز ندخود دورشد وبا يكز ند گی اسر ار آمیز که سر تاسر 
آن بوشیده ازاسرار وحوادث وحشت باربود خو گرفت واينك که بدیدار 
فر ز ند خود میا ید اطمینان داشت همان حوادث قدیم برای او نجدید شده 
E‏ دهز ند گی او تا بهمین جا تمام‌نمی‌شود هو نورین او کر د. که 
شب را درقایق بمانند وفردا صبح وقتی‌هوا دوشن مي‌شد داخل‌جز اه ی با 
ورو نيك می گفت » چگونه می‌توانيم يك شب را در جال اضطر اب 
بگذرانيم بهتر است پیاده شویم و هر چه بیش‌میاید یاحو ادث نبرد کنیم 
قایق ران جواب داد منهم صلاح نمی بینم داخل‌جز یره شویم در روی 
یکی‌اذ این‌تخته‌سنگها قایق را نگاهداشته و با نتظارطلوع صبح‌خو اهیم ما ند 
ورو تيك بااینکه خیلی‌از طرف بدرش وفرانسو | ناراحت و مشوش بود 
حاضرشد که بایشنهاد [ نپا مو اففت کند . ۱ 
قایق بطرف یکی ازتخته سنگپارا نده‌شد و باطناب محکمی بی‌حر کت 
ماند درتمام‌مدت‌شب ورو نيك نتوانست ازشدت قلقواظطر اب بخوابد گاهی 
صداهائی می‌شنید مثل‌این بود که فریادهائی‌از دوربگوش میرسید اماوزش 
باداین‌صداها رایر | کنده می‌ساخت‌ودومر تبه درسکوت عمیقی فر ومیر فت 
آفتاب طلو ع کرد اطر اف ساحل ات دور نما بان گر دید قصر کنت 
هرژمون در بالای تیه د بده می شد و لی‌هیج صدائی از آن‌شنده نمی‌شد ومیل 
این بود که تمام‌سا کنین‌قصر بخواب عمیقی فر و رفته | ند 
ورو نىك باتغاق هو نورین ازقاق بیاده شده باقدمپای آرام و ترد بد 
آمیز بطرف قطر کت براه‌افتاد ند 
آددبین راه هیچکس با [ نپاتلاقی نکردو ماهی گیران که بر حسبءأدت 
می‌بایست برای صید ماهیاژ خانه‌های خود خارج شو ند دیده نمی‌شد‌ند اما 
چون هو نورين گفته بو ۵ که سا کنین جز بره حر کت کرده و رفته | ند چندان 


۱۳ 


باعث‌تعجب | نها نمی‌شد 
هنوز بچندقدمی قصر نرسیده بودند که غفلتا صدای خالی‌شدن تیری 
نوجه آ نپارا بطرف خود جلب کرد 
ورو نيك قدمپاراتند کرد ویاسرعت تمام ازتپه بالا رفت‌ووقتی بآ خر ین 
چمن مقا بل عمارت ر سرد ایک ری یگ خالی شد و ندتبال آن‌فر باد 
ا مردم‌دا بكمك می‌طلبد این‌صداها فاد کنت هرژمون پدر 
ورو نيك بود 
لحظه بعد خودرا به پشت یکی از نچ ر ه‌ها رساند و بدرش را د رد که ا 
مردی قوی‌هسکل وحپارشانه بکفتن کی مشغول استازمشاهده‌این‌منظره 
وحشت‌انگیز بدنش بشدت تمام بنای‌لرزش گذاشت زیر اه‌منظره پانزده‌سال 
بیش رابیاد آورد و بخاطرش آمد يك‌روز داغل اطاق پدرش شده‌وشوهرش 
ورسکی رادیده بود که با کارد بر هنه باو حمله‌می کند 
این خاطره و حشتناك بعد از گذشتن سالهای متمادی برای او خیلی 
دردناك بود -. ۱ 
از شت 2 مرد چپارشانه رامدید وغفلتاقیافه منحو س وشیطانی 
ورسکی درجلو نظرش مجسم شد . 
اما .. خیراین امررمحالی بود. . ورسکی درز ندان مرده واین مرد هر 
که هست از بشت سر باوشاهت درد . 
دراینوقت کنت هرژمون فریادی کشید e,‏ 
ای قاتل .. اي دزد .. ای جاسوس بقین بدان بعد از کشتن من باز 
هم بنقصود نشخواهی دسید پانزده سال است که در این جزبره اتتظار تورا 
دارم اما مطمئن باش که» الت معجزه ؛ مال نو سست 
سنك معجزه بر این چه معنی دارد 
خیالی مانند برق ازمغزورويك گذشت و دانست اسرار چندین ساله 
بدرش‌مر بوط به «سنك معجزه» :وده و بر ای‌دست باأفتن با ن سنك بجز بره 
آمده » مبارزه او باورسکی * دشمنی‌ها عداوت‌هاء SL‏ مر بوط 
بدست یافتن پاین گنج گر انبها است. 
دراین اا ری خالی شد و لت هر رون ناله‌ای ین و با فر یاد 
جگرخراشی بروی زمین درغلطید . 
٤‏ 


ورو ديك نتو انست ارو ریاد کشیدن خودداری کد واين فر باد بطوری 
اود نوجه آن مرد چپارشانه را جلت کی و بدم نجره آ مد وغفلتا 
ازمشاهده ورو نىك که با رنك وروی بر يده درسر بله‌هاایستاده خنده بزر گی 
کر د٤‏ دراطاق را گشود ودست وروتبك را گرفته داخل اطان کشاند 

وروئيك بشدن تمام میلر زيت از بکطرف جسد بی‌جان بدرش رامیدید 
که در کف اطان افتاده وازطرف دیگرجسد بی‌جان مستخدمین را از نظر 
کدرا د اما خی که تشن ازمیه ار اوو از ود ماهد ادن 
"ومد وجچهار شانه رود و | هسته باصدائی لر زان که بز حمت شنیده. می‌شد گفت 


ورسکی ٠‏ ورسکی 
۲ صد‌ای مراك 


ررو نك میگفت. ۱ ورسکی ورسکی همان و جود نابا کی که‌هفده 
اي است فکر اومر | راحت نمیگذارد وهر لحظه هز اران ترس ووحشت بر 
اندامم مستولی میسازد .۰ آریو رسکی نمرده است.وهمان قاتل بیر حمی است 
که تمام ساکنین جزیره را به ترس وخوف انداخته است . 

این شخص همان موجود ]زار کننده‌ای است که چندین سال خاطرات 
اومرا قر ستان فو ن نتن بلومی کشاند درصورتیکه امرو ز بچشمم می بینم ورسکی 
نمرده ویس آزهفده سال ترس ووحشت دستپا را به غل گذاشته ودرمقابل 
من استاده ومانند سایرمردم حرف مز ند و کت هنکن 

بااینکه افکارورو نيك در آن لحظه بروحشت بسیارمنقلب ویر یشان بوه ‏ 
تخو بی ساس می کرد که قدرت واراده ورسکی بقدزی ز یاد است که‌هیچ 
اراده‌ای نمی‌تواند اور! مغلوی سارد . 

بدبختی اینجا بود که وروتيك با آن قلب باك و بی آلایش یکوقتاین 
موجود کثیف و بی‌عاطفه را دوست داشته و هم اعساس شدید بطورق او 
را نار احت می‌ساخت که درق خشم وغضب آزچشمانش میدرخشد . 

ورسکی درمقابل اواستاده وچشمان درشت وشپوت الود خود را به 
باروان برهنه اودوخته وچون حیوانی که سل شکارلدید شگاه می کند آ ناد 
هسرت و سروزی زابدا اوصفی 99 ۳ ظاهر می شد ۱ 

۱ 


ورو نك اف واه وف او را نداشت جسد خون | لود بدر را در 
مقابل میدید وطبعاً حالتی شبیه به نفرت ازاین مرد وحشی که در مقابل او 
پدرش را کشته بود در خود احساس نمود و دون اینک-4 حرفی بز ند سر 
نز بر |نداخت . 

باالاخره حالت سکوت و آرامش اولبه برطرف شد و بزحمت زياد 
خود را از فشار نگاه‌های آتشین او نجات داد وغفلتا حالت ششم و غضبی 
شدید در بشره‌اش یدید شدو باالتپاب نمام گفت ۱ 
بکو تشم فر انوا کجااست ٩‏ 

ورسکی داو انه کرو و کوت 

اسر ما ..» فعلا تحت حمایت من است او از بدرش هیچ نمی نر سد 

- می‌خواهم او را به ینم 

ورسکی دست خود را بحالت استهز! بلند کرد و گفت‌ناراحت‌نباش.. 
اورا خواهی دید . 

ورو نىك از آ هنك کلام مسر آمیز او تر سید و گەت لادد مرده 
است. . 

و و خانم ناراحت نباشید او متل من وشماز نده است 

سکوت بین آن دو ایجادشد از قیافه ورسکی بیدابود که بااین‌حر کات 
می‌خواهدبر وجود او ساط سكا گنت 

بطوریکه قبلا نیز اشاره کرده بودیم ورسکی مرد قوی هیکل و 
چپارشانه‌ای بود گوشتهای ساق پایش مانند ورزشکاران شمال بهم پیچیده 
۳3 کو تاه وسری کوچك وموهائی ها کش داشت از قافه‌اش اثاری 
از خشونت و بیرحمی آشکار بوده‌با این حالاگر کسی چند لحظه باو نگاه 
می کرد چنان مجذوب چشمان ا می‌شد که‌غیر از اطاعت و انقباد 
چاره‌ای نداشت در این حال دستهای خودرا که به بغل گذاشته بود ازهم‌باز 
ِ يت صندلی را جلو کشید یکی د را به ورو نيك نشان داد و 


خانم ی خواهش میکنم بنشینید ژر | مذا کر اتی که بسن ما مطرح 
می‌شود سیار طولانی است . 
۳ حون باستعی ازاو تسیمل دو مر يه رای کو رساد وشت کین 
۱۹ 


بعلاوه می توانید برای رفع خستگی از فذاهای لذیذ که روی میز چیده 
شده از این بیسکویت‌ها از این شامپانی‌های گوارا بنوشید خیال می کنم 
اگر جرعه‌ای از این شامپانی بنوشیدحال شما بجا دات 

ورو نيك میدانست جاذبه‌این مرد بسیار زیاداست و اگر زیادتر نگاه 
می کرد بدون شك تسلیم او می شد بهمین جپت سر بز بر | ند اخت ودسکي 
خند ید و گفت مقصود شما را میدا نم باز هم می خو آهید سس از هفده سال 
دوری مرا تحقیر کنید مختارید هرچه دلتان می‌خواهد انجام دهید ولی باین 
اجساد کشته‌شده گان ,وضع و حشت باز اهالی جز بر ه وه تن آ نا همه با 
ار اده من مر ده | ند بس بپتی | ست شما شکر جان خود بشید 

پس از ادای این کلام شنل‌خودرا بزمین انداخت و در طول وعرض 
اطا سای قدم زدن A‏ و چنان خشم ] لود ۳ نار !حت بود که از شدت 
اوقات تلخی لیپا را بدندان می گز بد ۰ 

سيس «طرف‌او توجه نمودو گفت 

خانم.. وقت را بیو ده تلف کنید بتر است بك لحظه ازو قت ر | تلف نکنیدو 
سخنان من گوش فر ا دار ید هر چه می گو یم بصرفه شما أست 

ورو نيك باز هم سا کت ماند ورسکی بسا صدای خشك و ز ننده 
خود می گفت : 

خانم ۰ باه باوز ید که یکوقت مر | و دا شتسه 

ورو نيك از تتان این کلام چون کسی که دست باتش گذاشته (زجای 
خود برید ودستهپا را حالت اعتراض سمت اودراز کرد و دون تامل گفت: 

سا کت باشید .۰۰ قدغن می کنم که از این موضوع حرف نز نید این 
کلام را برای خودتان نگاهدار ید من حاضر نیستم بپیچوج» دراین خصوص 
از شما چیزی شوم »۰ 

ورسکی وه کان کرش : 

۱ نمی‌خو آهید بدانید چه وسائلی باعت شد که رشته دوستی ما بر بده‎ LT 
شد آیا میل ندارید بدانید که من در تمام غر و این کلام را باچه احترامی‎ 
برر بان میأوردم ولی اکا نخو اهید بدا نید من محبورم بگویم وقنی که‎ 

۱۷ ۱ 


شما مر | دوست داشند آن دوران بپتر ین ایام ز ند گی من شماز ما مد . جه 
بیش آمدهای دی واقع شد . جه حوادث نامطلو بی بو قو ع پیوست که بجای 
آنیمه عشق ومحبت یکدنا کینه و نفرت بین ما دو نفر بوجود آمد بطوریکه 
مجبو ر شد یم ازهم جدا شویم ولی درخلال‌ابنهمه نفرت بازهم احساس میکنم 
که هنو زشما را دوست دارم... آه ورو نكت قاب اك شما ور نان 
سحرانگیزو بر چاذ به شما بقدری درمن نفود داشت که تا وی شنبه ۱ 1 در 
هیچ زنی ندیده‌ام . ۱ 

شا اله سالات ومعشوقه مقدرات من بود د همه شکر شما بودم 
و کا نمی شدم که باین فرشته زیبا نفرت داشته باشم . 

۱ بدرشما باعث تمام این بد بختی ها بود که ازمن نفرت داشت وهردوی 
ماهدف تیرمقاصد اوشدیم و باعث شد که ما دو نفراژ یکهیگردوری کنيم‌فقط 
شما بودید که درمقا بل این‌دشمنی‌هامفاومت کر دید و بآزهم مرا دوست‌داشتید 
اما افسوس چندی نگذشت که [ نیمه درستی و حبث بکینه وعداوت و شحقس 
وسرزنش تبدیل شد البته شما دراین زمینه زیاد مقصر نبودید تفصیر او لیه‌از 
طرف شما نبود اما شخصی مانند من نمی‌نو|نست اینهمه تحقیرها و نفرت‌ها 
۳ قراموش کند شما ج IE‏ ا در آن روزهاساریازز نان مر | دوست 
۱ داشتند و نمی باست بار تحقر و بی‌اعتناگی شما را تحمل نمام ۳۹ چه می شود 
کو درمورد عشق این حسابپا درست در نمياید من بشما عشق داشتم ناژ 
نفرت بدرتان را بدوش کشیدم درمقا بل بی‌اعتناعی شما مقاومت کردم اما رید 
ازچند سای طاقت از دستم رفت ومحیورشدم آز شما جدا شدم . 

۱ زرسکی دربایان سانات خود اند کی مکت نمودسس دومر ته (عاده 
سخن داده گفت ۱ 

اما دراینمدت‌دوری فقط ورو نيك رادوست داشتمو لحظه ای نمیگذاشت 
که نام شما از صفحه قلبم دور شود 

دشمنی‌هاومخالفته ای بدر تان فر امجبور کرد درك بوت | امللی‌شر کت 


نمایم و آرزومی کردم که درحین جنك کشته شوم اما اینطود نشد مرك هم 


۱۸ 


بسراغ من نیامد و بعدازپایان جنك بازهم بغکر شما افتادم 

در آن روزها شنیدم که پدرتان‌ازشما جداشده‌ودرشهردیگر بافرانسوا 
زندگی می کند خیال کردم جدائی شما باین علت بوده است که مرا دوست 
داشتد در مر حله او لار احساس اينم وضو ع مسر تی ز یاد قلبم را فرا گرفت و 
بازهم بز ند کی امیدو آرشدم اما بعدها .. بعدها فپمیدم که جدائی ندر ا 
علت دیگر داشته و بر ای | نام ك مامو ریت بز رك باین چز بره [ مده است . 
بطور ناشناس باین جز یره آمدم ودر خفا مراقب او بودم شاید بتوانم علت 
نو قف و سر کرس اورا درا جز بره بدا نم اما متأسفانه در همان ایام مر[ 
شیمت جاسوسی که تیوه بز ندان آنداختند . 

بعدهادا نستم ز ند نی‌شدن منهم بادخالت بدرتان انجام گر فته و او بوده 
ات 2 نام مرا جزء جاسوسان ستاد ارتش داده و باعث گرفتاری من 
شده است ۰ ۱ 

ورو نيك ا گر بدانید درچه جهنمی داخل شدم بحال من متأئرمی‌شوید 
من یکی اژ نواده‌های پادشاه سابق بوهم بودم اما سرو کارم درز ندان بايك 
مشت دزد وماجراجوو آدم کش افتاد و تر ین ا یاه ز ند کی من دراین زندان 
اريك گذشت 

خوشبختانه این گرفتاری دامنه‌اش زياد طولانی نبود و باوسائلی که 
بمدها خواهم کف از زندان فرار کردم . 

ورسکی مدد تو ففی ود و ناه شرو از بقأفه وروتيك اداخ" 
و گفت . 

اما باید بدانید که فرار من از زندان نه برای انتقام بوده نه برای 
عشق . . ۰ بلکه يك واقعه قبری سیب‌شده که خود را محبور ديدم ازژ ندان 
فرار کنم در زندان به بعضی اسر ار بزرك دست یافتم واز روزی که از 
زندان ببرون آمدهام شب و روز برای بدست آوردن آن کوشش 
بر کت ۱ 

این حکات یکی از اسر ارقلبی من است که نا کنون [ نر ابکسی نگفته ام 
۳ او شما عشق مرا قبول کنیدخیلی مىل دارم که را همکاری‌شما | نرا 

۱۹ 


با تام بر سانم 
ورو ىك بجر کت استاده و با دقت‌تمام سخنان او کوش میداد دلی 
۱ درتمام احوال چنان متانث وخوسردی خودر احفظ کرده بوده که کوچکتر ین 
تغیبری در قافه‌اش [شکار تشد بطوریکه‌ورسکی فکرمی کرد که او سخنانش 
را شنیده است 
سي باو ی یک توا اهنا ملایم‌تری فت 
خانم ۰ . شما نمبدانید این موضوع چقدر مهم است اگر اساس‌مستله 
را بدانید مهوت وران خواهید شد 
ولی قبل از اينکه اصل‌موضوع دا بگویم باید بمن جواب بدهیدآ یا 
حاضر ید مانند سایق مرا دوست دارید . 
ورو نيك‌چنین و انمود می کرد که اا سخنان او کوش نمیدهد و در 
آن لحظه تمام‌فکرش متوجه سرش بود و باوه‌سر | تیپای‌ورسکی ی 
او ۳ بسر نو شت فر ز ندش ر بى علاقه سا زد , 
ورسکی برای بار as‏ 
خانم .۰ پیشنهاد من خیلی ساده است می‌خواهم مطمئن باشم که شما 
[تر! رد تخواهیف کرد ۰ شما دا نام فرانسوا و باحترام اسساسات اک 
که بین ما وجود داشت فسم میدهم که گذشته‌ر | او کن شکر [ بنده 
بأشیك. 
در همین حال دق نمام در قافه ورو تيك دقبق شد و أورا سحتي 
تہ ۳4 بافت ا وضعی حشو ات هيز بازوی در هته اش را لمس کرد 
و کت ۲ ۱ 
بد بخت گوش بده .۰ آخر ورسکی ميخو [هد باتو صحبت کند 
ورو نيك‌با حر کت سر بعی بطر فصن د لی عقب رفت ودرهمان‌حال نگاه 
0 ورسکی آورا تعقیب‌می کرد وت 
۰ عکرار مي‌کنم حوادث گذاشته برای آینده ما دلیل تمی‌شود 


:شا ۳ قانون زوجه ورسکی اه قطع نظر از هر چیز حق دارم 


Ne 


کیال ز میا مک 

خانم . ۰ اگر می‌خواهید بعدها محترم باشید و ۳3 ميل ندار بددچار 
زحمت‌شو بد پیشنپاد مزاول کال من ميل ندارم که شما از من‌متنفر باشید 
بایدر | دوست ددار بد 

در این حال ورونيك بخودحر کتی داد و پس از مدنپا سکوت گفت 

بعنی غلام حاقه تن ش شما باشم 

ورسکی با اطمینان مام کف آریغلام حلقه تکوش ۰ شای. E‏ 
من ميل ندارم که کسی خود را بالانر از من بداند می‌خواهم همه مطیع 
و فرمانبردار من باشند ۰ برای چه از من اطاعت نکنید . . می‌خواهم غلام 
حلقه بگوشی باشید که کو کیرات او امر و دستورات مرا اطاعت کت : 
آیا با این بیشنهاد موافقید . باید با تمام‌قلب وروح بمن تعلق داشته باشید 
اما جطور ؛ . 

| لمته می بر سید حطور شما در ی در نظر من يك زن بگانه 
بشار میائید اما باید بعد اذ این بامن یگانه باشیدگذشته را فراموش کنید 
ودر واقع دوستی ما بأ ند بکلی تج رد شده رك ورو نىك تازه و بك ورسکی 
تارف از نو ناد 

و رو نيك من‌فرما نده صاحب اختبار بك میلون‌مردجپان هستم وبر بت 
و میتو[نم حکومت کنم بابد شماهم‌ماهم ۳ مردم‌دیگر ی 

مر | قبول کند یا قبول دار ید ؟ 

. و جون بازهم‌جوابی نشنید اعاده سعن . داده گفت بدون‌طفر د بیشنهاد 
مرا بپذیر یدا گر حاضرید در مقا بل‌من‌دو ذانو نشسته وصلیبی‌درسینه بگذارید 
و بو ند . 

من .. ورو نيك دوهرژمون اعتراف می کنم که زوجه رسمی‌ورسکی 
هستم قبول‌میکنم. که او ار باب وصاحب اختبار من باشد 
ورو نيك شانه‌های‌خودرا حاکی از بی‌اعتناگی تکان داد ودر پاسخ‌او 
کوت نوم 
ورسکی باخشمی شدید سری‌تکان داد و گفت یار خوب .. اینطور 
۳۱ 


باشد من از ابتدا انتظار همین پاسخ را داشتم اما بدانید این امنتاع بر ای 
شما سخت گران تمام می‌شود دراینصورت ورسکی همانطور که دیگر ان‌را 
سیاست کر ده ارما سختی | نتقام خو اهد کشید ۱ 

با اینکه ورسکی دروقت صحبت کردن وقارو متانت عجیبی از خود 
نشان میداد ھجك | ز حاللات او در ورو نيك‌موثر نود و باهمان ۳ اعتانی 
چون کسی که برای مخاطب خود کوچکتر ین‌ارزش قائل نمی‌شود بی‌حر کت 
و خونسرد استاده بود 

ورسک ی بر اک رن ی‌بار لس نگاھیغبار آ 1 لو بسیمای‌ورو نيكانداخت 
و در بایان سخنان خود گفت 

جال که حاضر یسی بمن جواپ بدهی من آ نجه را که ا برای 
امام حجت‌بتومی گویم ..در (وائل جنك بین‌المللی چون مجبور بودم باتفان 
نیروی اعزامی بآلمان بروم کسی‌را به تعقیب پدرشما گماشتم و او مأموریت 
داشت که تمام !عمال بدرتان راتحت نظر گر فته و یمن خبر دهد اتفاقاً در 
اوقاتی که بزندان افتاده بودم موفق بکشف یکی از بزد گترین اسر ار 
شدم وپس از اینکه از زندان خارج شدم:دانستم پدر شماهم همن موضوع 
راتعقیب میکند وقتی باین جزیره آمدم با زحمت زياد چند کتابچه وتوماد 
کپنه بدست آوردم این تومار ها یکی از کنیبه‌های زمان‌قديم بود که در 
غرانه‌های کول کا کی فون کته ودنه تاو انیا ها انوا زد 
اي موضوم ۳ دریافتم سر نوشت اینطور خواسته بود که من در جر يان :ن 
امر مپم و اقع شوموهنو زهم که مدتہا از آن تاریخ مدرد اوو شکالات ‏ 
ژیادبازهم امیدو ارم به نتیجه بر سم قطعی اگراین اسرار بطوریکه‌انتظار 
دار‌در اختیار من قرار گیردورسکی در | بنده ودي دار ای قدرر و تساط 
فون العاده خواهد شد ۲ 

آری ... ورسکی تا اعماق تاريخ جپان دست پیدامی کند و میتوانم 
بجر أت قسم یاد کہ YT‏ هستم که أین اسرار ور اماب 
شده‌ام من در "بات راه بار نکی نف از کر ۳ شا بد از قر نها ب پیش هز اران 


۳ 


نفر در تعقیت: آن‌بوده‌اند اما هیچکد ام حتی بدرشما که اطلاعات زیادتری 
داشته نتواسته است این سر یز رك رکفت .ون 

ورو نيك من درآ بنده نرديك‌شاه خواهم شد و تاج طلای بوهم را 
پرسر خواه مگذاشت قدرت واقتداری بمن عطا می‌شودکه تمام .پادشاهان 
روی زمین از من طاعت بو اند کرد سپس بطرف اوخم شد وبا عظمت و 
وقار تمام گفت ۱ 

ورو نيك . .[يا می خواهی‌ملکه با امپراطربس یك کشورمقتدر باشی 
بطوریکه بر تمام ملکه‌های جپان حکومت ۳1 + آری تو اگر بو آهی 
میتوانی بك ملکه مقتدر باشی و همانطور که در نپایت زیبائی هستی 
قدرن و اقندار فر آوان خواهی داشت . 

آیا میخواهی در باطن بنده ووسکی باشی ولی در ظاهر بتمام‌ملکه 
های جپان حکومت کنی؛ اگر حاضری بصدای‌بلند اعتراف کن و اگرقبول 
کر و مجبوریم یك پیشنپاد دیگر تو a‏ تو را در رد با قبول آن 
مختار e‏ : ۱ 

بعد با صدای لرذائی ی 

کدامر | انتخاب می کنی ملکه شدن با صلیب‌را ؟ 

ورو نرك ازشنیدن آ خر ین کلام ورسکی بشدت مام بلرز ید وحشت او 
از آن جهت بود کهاین بار برخلاف دفعات سابق‌جلادخود رامی‌شناخت دراین 
ضمن ورسکی تراد یکر 

خانم یکی زاین پیشنهادهاحامل‌سعادت‌و خوشبختی شماست ودیگری 
باعت بدبعتی ومذلت است وباید بانپایت‌باس و نومیدی زندگی را وداع 
ی بعللاو ه انکه من بیشنهاد می کنم فرت میت بلکه از مرك وحشتنا کر 
است . ورو نی خداو ند چنین خواسته است که من لت اراده تقدیر باشم 
مرك با | زندگی حتمىالوقوع است دود . . کدام دا انتخاب م کی 
مرك اا زندگی ؟ ۱ 

ورو نك باساد گی جوابداد مرك ! 

ورسکی با آهنك د اوی کف مر ك تست بلکه شکنجه وعذاب 

۳۳ 


است کدام را ؟ 
شکنجه وعداب ۳ 


نعره‌ای چون غرش شیر از گلوی ورسکی خارج گردید و در همان 


ولی شما تنپا نیستید فکر کنید که سر شماهم هست من پدر اوهستم 
و ۳ دارم که‌هر کاری بکنم .. کیام را انتخاب مکی ۱ 

مجددآجواب داد مر ك را 

ورسکی گفت مرك برای شما باشد ولی‌اگر برای او هم مرثك‌فر اهم 
شود جه می کوان | گی من‌او .. فرانسوارا در مقابل چشم نو بباورم واگر 
کارد را بگلوی او گذاشته و در آخر ین بارهنین سوال را از تو مكنم چه 
جو اب میدهی . 

ورو نيك جشمان خود را فرو ست و در و اقم احساس می کرد که‌در 
مام مدت زا خود ابنطور ر نج کد أست . ۱ 

ورسکی هم خوب اورا می‌شناخت و بپمن‌جپت نقطه حساس را دست 
گرفته بود . ۱ 

با اين حال ورو نيث‌جوابداد من میغو[هم بمیرم 
خشم و غضب و رسکی شدت یافت کینه وعداو تشچون سیلی خر و شان‌طغیان نمود 
و بانپایت خشو نت گفت‌ای‌پست . ای‌بیهمه چیز. . تو [ نقدرازمن نفرت‌داشتی .. 
آنقدر مخالفت .۰ حاضری ببیری .۰ بمرك فرژندت رضایت میدهی برای 
انکه مرا دوست نداشته باشی . چه خیال فاسدی .. چقدر سرسختی و بی 
عقلی.. مادری حاضر است با دست خود فرزند ءز بزش را ق بد هد 
بر ای | شکه نمیخو اهد دست از غرور و خود خو اهی بر داشته از شوهر خود 
اطاعت نما ید . ۱ 

خدایا چه می‌شنوم . این زن بست تا چه انداژه از من‌متنفر است‌من 
هر گز تصور این را نمی کردم که مادری در مقایل نفرت و خود خواهی 
خوش بکتا درز ند عز یز خود را 


ن ردك 


5 


نه .. انطو ر تست ۰. بابد حساب دىگر در میان باشد عدق دیگر 
۳ 


باعث این بی‌اعتنائی وسرسختی است. نه این هم نیست نباید عشق دیگری 
دخالت داشته باشد ۰ پس بیاثید بمن رحم کنید مگر شما رحم ندار یدمروتو 
انصاف را نمی‌شناسید . ۱ ۳ 
وس از التماس‌های جنونآسا محدداً خوی‌وحشی گری‌اورو بطغیان 
گذاشت و در تعقیب پیانات خود گفت‌مگرشما اقدامات مرا در این جزیره 
ندیدید و نمیدا نید که میخواستم عالمی‌دا برای محبت شما زیرو ور کنم 
مردم این جزبره برای وجود شما متواری شدند بلہا ۳ 
رات گرم کشتی‌ها را غرق ساختم و همه را بکشتن دادم که ورويك 
مال من با ۱ 
کوش کن . : وقتی که من طفل :ودم با دست خود حبوانات را خفه 
فنا ده با وجود این تورا نکشتم ر ای اینکه محبت‌د اشتم یادم میأیدمادرم 
مرا بنام اتیلاصدامی کرد واز همان وقت مرا باسم مرك » صدامی کردند. 
حالا به سن این جلاد خو تعوار این‌اتبلای مرحم در مقابل عشق تو اشك 
مبر دزد یا هر کز یه اند که لاد کر کرت اما من ای تو افتاده التماس 
کا عشق سراسر وجود مرا فر | گرفته بطور که با تیه نزن و تسام 
خود راعاجز تر ین مردم روی دمین‌ميدانم 
من ازبدی وشرارت بدنیا آمده‌ام و میتر سم صفت آدم کشی هر امجبود 
کند. که تو را هم شتل بر سانم. 
ورو نيك .۰ وقتی بروی صامب میر وی بروی توخواهم خند ید گفتم که 
فار ب جود اما از هر اوت وغو ر یری انر 
وو کات ویوا ان را ا که بود ر د ا 
هی کش و جون سرسام زد گان در طول وعرض: اطان دم میزد ورو نيك 
بد بحت در مقابل این طوفان بلا چون مجسمه ای بپرو حایستاده و بد نش بشدت 
تمأم میلر ز يد ۰ ۱ 
تن اال ورسکی خود را مقابل او رساند و با صدائی رساو 


زننده وت 


۲ 


ورو نیک بزانوبلفین و عشق‌مراقبول کن فقط اینعشق‌میتواند ترا 
از بد بختی و مرك جات ۳۳ وین کس LET‏ رحمو مر وت بشناسد 
اما چون ترا دوست دارم حاضرم در مقایل تو سر تسلیم‌فرود آورم 

بس سائید واز این عشق استفاده و جان خود را از خطرمركث 
نجات دهید . 

ورو نیک ۲ یام گذشته را ساد اور و بخاطرداشته باش که درمقا بل 
تو بزانو ندسته بودم . 

آه ورو نیک عشق تو بود که‌مر | وادار 8 عمر مذ لتو بد سح 
را تعمل نمایم ۱ 


ی 


دراینوقت ورویک احساس نمودکه دست. خش وسنگین او بازوی 
برهنه اش دا سعتی فشار میدهد فر بادی 1 و بکقدم شهقر ! رفت اما 
ra ۰ ۰ ۳۳‏ 
نتوانست خود را از چنځال او خلاص کند و ورسکی هم چنان دیوانه وار 
۹۳ 5 اس | 0 
عین دیوانگی است . یاد بیاوز که مردن در روی صلیب سار مشکل است 
مرك قرز ندت را بیاد اور و دان که ار ه محر دور د و دو ست داشتن 
من است ۰ 

[ه ورو یک e‏ انظور من € ھی کر 2.2 شر اره‌جشمانت 
آثار نقرت ودشمنى نیداست 5 o‏ خد | بآ چه تەر ی و باشد من همان نقفرت 
رادو ست دارم .۰ دهان تحقیس آ مز تو را می بر سنم‌هر چ4 بمن بدهی آ نر اخو اهم 
یذ در فت ۰ | جقدر نفرت ۰۰ آدمی هم این‌قدر لجوج 

مت جید لحظه کشمکشمخنصری سن هر دو بو قوع بو ست‌ورو تسکت 
سعی داشت خود را از دست او خلاص کند باالاغره چون موفق نشد ناچار 
ی ۰ + 4 ۾ ۳۹ ۰ ۰ ۲۳ 
را عقب کرد باالاخره از دت خم دندانپاش در وی هم وآ دد 
و با حر کتی ا و برق آسا هو درا ازدست اوخلاص کرد ودر همان دققه 
از سینه خود اسلحه کوچکید اخارج‌ساخت وسه‌تیر پی‌درپی بطرف ورسکی 


۳۹ 


خالی کرد دو تیر اولی از کنار گو ش ورسکی عبودنمود وثیر سوم بشدت 
نمام سقف اطان غورد اماورو نیک باز هم به حملات خود ادامه‌داده شرواع 
بخال ی کردن تیر نمود ورسکی خنده کنان می گفت . 

آ خر قدری ر حم داشته باش ۰. حقدر تند میروی ۱ 

سیس نچند قدم‌جلو آمد و بامشت‌محکمی اسلحه را از دنستش زمين 
انداخت وبا یک حر کت قپرمانی او دا از زمین بلند کرد وروی صندلی 
نشاند و بلاتامل طناب بلندی را از روی میز برداشت‌و پای اور امعکم بست 

در همان حال فریاد کنان می گفت: ی 

خیلی خوب | ینطور باشد. ای بد بعت‌می‌خواستی باین[سانی نیادخیالات 
مر اوا ژگون سازی ؟ ۰ خیال‌می کردی‌ورسکی از کسانی است که باین‌ساد کی 
بدست یک زن کشته شود ۰ باشد.. فقط میانه من وتورا یک چیزمیتو اند 
سل حکند ونر لاست ی 

ورو نیک باهمان‌خو نسر دی ومتانت‌او لیه جوایداد آری رخ 

پر سید می‌خواهی بسرت هم بميرد ٩‏ 

کرای ۱ ۱ 
ورسکی دست تاسف بهم سائید و گفت خیلی خوب دیگر هر چه بود 
نیام شد از سخنان بی اساس صرف نظر می کنیم باید کمی با شما جدی 
حرف بز نم . ۱ 

ورو نیک البته شنیده‌ای که‌در جز یره سارك چه اعمال وحشت‌انگیزی 
بو و ع بیوسته و اگر مشاهده نکر ده‌ای لااقل دبگران تو گفته | ند. | کون 
نوبت تست اما قبل از مردن باید بقدری گر یه کنی که عذاب و شکنجه آن 
از مرك برای تو بدتر باشد . . باید قلب تو لبریز از خون شود بطوری 
که‌تاامر و زهیچز نی قدر تو شکنجه ندیده باشد بعد در مقابل‌او روی‌صندلی 
تست و گفت : ۱ 

لازم است یکی از اسر از قلبی خود را برای و شرح يدهم .. د 
ایام جوانی قبل از اینکه تورا ملاقات کنم باز نی عروسی کرده بودم . 

۱ ۳ 


اما خشمناك سور هر این زن دارای سیر ی شدم که و او را نمی‌شنأسی 
این سر خودم است‌ومتواند مقاصد مرا مطابق دلخواه من انحام دهد .. 
اسم او رایتولد است تقریبا پانزده سال دارد شاید هم بیشتر این پس 
وان بای کر کک ع کر کاک کے تفه عا کر هی کی 5 
اینیم یکی از بازیپای تفریعی من است ولی ان راحت باشد خیلی 
ل 

مثلايك جنك تن به تن بین آنها واقم‌میشود امابك جنك سیارمختصری 
که درضیمن 11 مقاصد من انحام می‌شود باید در آن دوئل یکی از آ نپا 
کشته شود و یقن بدان آن پسری که خواهد مرد غير از فرانسوا 

ورونیك میدیدکه روسکی‌بانبایت وحشی گرق در ضمن گفتن این 
سغنان می‌خندد خنده اوحالتی جنون [میزداشت.با این حال وروتيك تصور 
دام رة که مردی در مقابل مردن فرزنسدان خود تا این حد بی اعتنا و 
خو سرد باشد 

مرد خو یوار سوسته بر آری این خوپ خدمتی است که بر ای 
تو انجام هیدهم . اما علت آ نرا نمیدانی‌مر ك یکی از آنها مر| شاد می کند 
راینولد برعکس فرانسوا جوان بی باك و پردلی‌است من باویاد خواهم داد 
کل کدی فر د کو غر او وا شل رصا 

سس چشمان خودرا باو فوشت و کف باوجوداین بازهم ا داری 

ت آری 

ب هیچوقت پشیمان نخواهی شد 

ر . همیشه از تو نفرت داشته‌ام و فرژندم را هم چون پسر 
ست دوست ندارم ۱ 

ب سيار خوپ منهم ازو متنفرم 

خشم وغضب ورو نيك در آن‌حال سیارشدید بودوخودش هم نمیدا نست 
a‏ آری از او نفرت دارم و حاضرم بر الین او 
۳۸ 


نشسته گر یه کنم برای اينکه توبیش از این درعشق من بسوزی ۰ تو مرد 
بی‌وجدان وقائل خو نخواری هستی که رحم وشفقف را نشناخته‌ای در مقایل 
چشم‌خودم پدرم را می کشتی و بانپایت وقاحت با دخترش‌اظهارعشق‌میکنی. 
تو خان وجنایتکاری برو . . ازتو نفرت دارم و نمی‌خواهم صدایت رابشنوم 

ورسکی باخشم تمام مشت محکمی برشانه او کوفت و گفت . بزانو 
بنشین ازهمین ساعت شکنجه‌های تو آغاز می گردد 

سيس او را بدو زانو نشاند وسرش را ازینجره اطاق ېرون آورد 
که بتواند صحنه‌های وحشتناك خارج را تماشا کند 

بعد گفت حالامیدان جنك فرانسو! را تماشا کن سین غز یز ثر ین 2 
گوشه‌هابت چگو نه در مقابل چشمت خواهد مردباشد تو از من نفرت داشته 
باش نفرت تو برای من باعث لت و مسرت ذیاد است منهم ازمرك تو و 
فر ژ ندت لذت مى بر م ۱ 

شا ید فکرمی کنی که ممکن است از یت طرف برای تو کسکی برسد 
کی شعص‌خارن | لعاده ای بیدا شد و توانست قدم دراین جز بره بگذارد 
و رود اورا تىر ىك ی و 

درشتن گفتن این سخنان دست وبای او را با طناب جلو بنحره ست 
و اسلحه‌ای را از روی میز بررداشت وچون گر به‌ای که میخواهد باموش بازی 
کند بنای سر بسر گذاشتن اونهاد و یی دربی تیرهای خود را بطرف چپاد 
چوبه در خالی می کرد تا او را بیشتر بترساند 

احظه بعد اورا درهمان خال گذاهت شاه کان در اطای را باز کرد 
وخارح ند درحالی که صدای خنده وفر باداو از دورشنده می‌شد که مسگفت 

ورسکی انتقام می کشد ٠.‏ ورسکی انتقام خو اهد کشید 


بت در آستانه مرك 


مدت جنددقیقه وروئيك در آن اطاق تنها ماند جد خون الودیدرس 


۳۹ 


دريكك طرف اطان افتاده ومثل این بودکه باو نگاه می‌کند . طنابپامی که 
دست وبایش را سته بودند او را عذاب میداد اما او در آن حال بردهشت 
بشکر این چیزها نود ژ بر | میدانست ورسکی صحنه‌ها؛ ی محوف‌نر بر ای او 
فر اهم خو آهد ساخت با خود می گفت هرچه بود گذشت ت اميد و آرژوهای من 
بخاك نشست وقبل از مردن بابد کشته شدن فرانسوا را با چشم‌خود به بینم 

این افکار درهم مانند طوفان سپمگین مغزش را تکان میداد او از 
مردن خودنمی‌ترسید ز ند گی‌در این هفده سال برای‌او ازمر ك‌وشکنجه‌های 
روحی سخت تر بود اما هر وقت که بیاد میاورد بایستی مردن فرانسوا را 
با چشم به بیند اندامش بشدت تمام میلرزید مرك یك مادر درمقابل‌شکنجه 
و مرك فرژ ند زیاد مہم نیست اما در خلال تمام این تصورات یک فکر و 
انديشه جدید مختصر نور امیدی درقلیش 5 میداد و با خود فکر میکرد 
ورسکی هرچه بیرحم و بی‌عاطفه با شد بعید ننظر مر سد که حاضر بيرك فرز ند 
خود شود وا گر هم چنیین چیزی حقیقت داشته باشد نباید بظاهر آن فریب 
غورد شاید. ورسکی از انجام این عمل‌مقصد دیگری داشته که در نظر اوفعلا 
مجهول است ۱ 

این امیداری کم کم هیجان اطرش را تکسیت داد وصداماء ت ی که اذ 
قل آمد و رفت اشخاص نود او فر ان شاخ میداد که روسکی در 
اطان دیگرمقدمات تازه خود را فراهم میسازد ناگپان فریاد جگرخراشی 
از ٍِ و گفت 

. فر انسوا ۰ ۰ فرانسو ۰ 

نسیم مختصر ی ازطرف در مموزبد یه هوأی سيار 
مطبوعی بود ورو نیک سر از پنجره خارج ساخت و به نقطه مقابل وسطح 
ساحل دربا تماشا فا کرد و ساد میاورد روزی دا که در این ساحل ساکت 
و بیصدا با فرانسوا گردش‌می کرد و اورا در آعوش می کشید ولی حال باید 
جان کندن او دا دراین نقطه تماشاکند ازاین تد کر دردناك قلب او بسختی 


,درد آمد و آهسته زیر لب می گفت 


۳ ۰+ 


۵7 ی اواج فر 6 ۳ تقصیر من است اگر ترا 
ك ey‏ نمی‌شدی که ترا بقتل برسانند 

دراین لحظه در اطاق بېم خورد و در عاقب آن چند صدای مختلف 
بگوش‌میر سید که رور ئک در ن آ نها صدای وردسکی دا شاخ که بر فقای 
خودمی گو بدکارهای ما رو دراه شده ھر کارا با رک دریک طرف و قف 
نمائيم شما دو نفر بطرف چپ بروید من درسمت راست خواهم مأند 

ورو ننک ازشدت درد چشمان را ورو ست وهر حه بخود فشارمیآ ورد ۰ 
. امیتوانست مرك پسر را [نهم بدست این مرد وحشی با چشم به بیند 

دق فهدیگر نایت غال کدشت: تا کیان ای بای ندشن وک 
شد فر یاد رعد سای رو نیک بگو س ممر سید ک4جو بت فر‌مانده برفقای 
خود فرمان میداد و می گفت 

تن له E‏ بای 

هر کدام محلی‌زا برای خودش انتخاب کند ۰ همانجا خوب است .۰ اما 
حرف نز ند بعد صدای او بلندتر شد و کون 

این دو سر با بددرمقا بل مادرشان دوم ل کنند . راستی که شنیدن فر یاد 
جگرخراش مادر برای من نز بخش است 

ورو تخو دفشار ز یاد :ری ESE‏ دز خوت تمام چشمانر | گشود ,محش 
1 دید کا نش به صحنه مقابل افتاد دومر دجو ان را درد که چون‌جنگاوران 
زمان قدیم سرا پا مسلح شده ودرمقا پل‌هم ایستاده|ند ولی‌معلوم نبود کدام 
فر ا نسو ا و کدام راینو لد است ديرا صورت هر دوی آنها نقابی ذیده میشد 
که تخت و 

ورویک از مشاهده أن صرعحره هو لناك نو حشت سخت افتاد و 
ناله کیان ۳8 ۱ 

خدایا . این دیگر وحشتناك است هر دویآنپا یک نوع لباس دربر 
داشتند که عبارت بود از نک ببر آهن فلا نل‌سفید و کمر ند چرمی‌و براق مخمای 
قرمزرنگ هر دو نقاب برچپره داشتند فقط یک سوراخ کوچک برای 


۳۱ 


ننفس ودوسوراخ مقابل شمان آنبا قراد داشت 

آنوقت آخرین ات بات ورسکی را شاطر آورد که می گفت قلب تو 
بايد بطوری خون لود شود که تا کنون هیچ اد وراه بات 

. جبزی که دراین صحنه هو لناك در نظر ورو نیک مسسلم بدا نکر ۳ 

بگفته ورسکی‌یکی اراین دو سر بايد بمیرد و دیگری ز نده بماد و لی‌هنوز 
اطمینان نداشت که فرانسو! باید بمیرد یا راینولد . . 

یکی از پسر ها ازدیگری بلندقامت‌تر بودو درراه رفتن روشمخصوصی 
داشت که گفتی بفتح وپیروزی خویش اطمینان دارد دیگری از او کوتاه‌تر 
بود وهیچ فکری نداشت جز اینکه شروع تا اه وک 
نمی توا نست ازفاصله‌دور با وجودنقاب | نپارا به سندوفرانسوا| و اتشخیص دهد 

ورو یک EE‏ امک دبگرداشت وباین امیدخو درا دلعوش ميدأ نست 

بطوریکه دیدیم قبل‌ازحر کت بطرف جز یره سارك نامه‌ای بدوست 
خود کاپیتان بلوال نوشته واز او خواهش کر ده بود ادسن‌لوین دا یکمک 
آنها بفرستد درخصوص ارسن‌آوین مطالب زبادشنیده و اوصاف او را در 
روز نامه‌ها خوانده بودومیدا نستار سن لو ین کسی است که !گر در کاری‌مداخله 
ك هیچکس جتی خو نخو ار تر بن مردان مانند ورسکی هم از عپده او بر 
نمیآً ید طرز کارلوپن غیر از ]نها بود او با یک قشه ماهرانه تمام اعمال 
دشمن را خنمی می ساخت [ما از کیا ممکن سود ار سن لو بن ناین سر عت 
تواند خود را بز بره رسانده ومانم این جنات شود 

و ورونیک باطراف نگاه میکرد شاید خوش خبر سگ بنا وفای 
فرانسوا را به بیند این حنوان ترب هر گز صاحب خود را ترك نمیکرد 
اگر خوش خبر در این نزدیکی‌ها پیدا می‌شد لااقل باحر کات خودفر|:سوا 
را باو نشان میداد و ورو یک میتوانست بسن اين دوجوان دوا یو | 
را شناسد 


اما ازخوش خبر هم اثری نبود 


۳۷ 


دراین انا ودسکی قدمی جلو گذاشت و با اشاره مخصوصی اجازه 
داد شروع کنند وخنده کنان برای تشویق [نان می گفت : 

آفرین ۰.. زود شروع کنید 

ډو قرف زو رو ورسکی استاده بود ند که یکی از آ نا صو رت‌و 

a ۳ ۰‏ ۰ 5 ی 

بینی‌دداز وهیکلی‌تنومند داشت ودیدری دارای صو ر تی ضعیف و استخوآنی 
وچپره‌ای کم‌ر نك وقدی بلند باچشمانی در ست نود وهر سه [ نهپابا نظری‌دقیق 
بحنث تن س این دوجو ان نگاه سند 

ورسکی هبه را باز بان استهزاآفرین میگفت وصدایش در آن حال 
«طوری ار زان و باصلا بت بود ک»اعمان‌روح ورو یک ۳ میلر ژ | ندومیدانست 

یر سے 

که فر باد و التماس اوفایده‌ای نداردو انجپی از شدت ضعف صدا دز ولو بش 
حفه شد و ای دست وبا زردن گذاشت قلبش ستتعئی مام می‌طیرد و جون 
نتو انست مش از ان در مقابل 1 منظر ه و حشت بارمقاومت نماك چشمان 
را فرو بست 

این کارهم عملی نبود ریرا احساس درد و رنج روحی مجبورش کرد 
دومر تبه چشمان را باز کند وتا کیان چشمش بقطر انون افتاد که ازباژوی 
یکی ازجو انان‌می‌چکدبازهم دید کان 5 فر و ست ووفتی د بده کشودمشاهده 
کرد هردوحر یف با التپاپ وخشم نمام شمشیرهای خود را بطرف دیگرش 
بر تاب می سمل > تن اذ ۳ ۳ حر کت سر عی عقب رفت و شمتبیرش را 
بطر فد شمن بر تاب نمو د اماچون بدف فر سرد دقىقه ایسا کت و حر کت‌ما ند 

ورو نك آزدوو ناظر أ ین حبح 4 سب و 3 چشمش ند ستمال کک 
افتاد که دردست و از آ نپا بود بیادش آمد این دستمال را بارها دردست 
فر ا سوا دیده است . ۱ 

ابن جوان همان حرف متو سطا لقامه ای نود که در نظر اول مورد 
علاق» ورو نک و اقم شده بود و باخود می گفت اششاه نمی کنم که مادر 
ممکن نسست اشتتاه گنز این وان دستمال دردست دارد فراسوا است.. 
آری فرانسوااست ۰. اواست 


آه .۰. فرژزندم .. خون از باژوی تو میریزد معلوم است که شکست 


EI 


خوآهی خورد اما افسوس من نمی تو انم بتو کسک کذم 

دراین‌حال مجدد آدو حر یف شرو ع بحمله نمو د ند ویاسرعتی بهم پیچیده 
تاک ورو یک وا ست ] با را شعیص بدهد... آه فرژندم ... مواظب 
باش شمشیرخون لود بالای سر تو چرخ میخورد و طولی ی کف که این 
حیوان وحشی نرا خواهد کشت 

دود انش ال نود هد کیان ری مش عرش ی الا چا 
که ورو نک اورا فرانسو | مداست ظاهر شد 

ورو ننک مجدداً نای دست و بازدن گذاشت وا 1 زا سعی کرک 
صد‌ای خود را باو بر‌ساند و بموسته فر ناه تاه ونام فراسوا را برژبان 
میا وردومیگفت فر انسوامو اظب خودت باش». این‌حبوان وحشی E Po‏ 
فت ی بروا گر کوچکترین غفلت ازتوسر بز ند کشته خواهی‌شد 

ی درهمان حال احساس کرد جوانی که باسم فر انوا خطاب شده 

بود رو عقب ا كاهو معلوم بود e‏ مقاومت کندو ر عکس 
حر يف او لحضه بلحظه کستاخ‌تر میشد واورا عقب میر اند 

دراین اش ورسکی فر یادی کشید و گفت؛ 

دك دحت شور وتا من شرط نکر ده بودی مغلوب شوی .۰ ژودباش .. 
شمشبرت را بلند کن 

کودك بینوا مجدداً باحرارت وهیجان بیشتری خود دابطرف حر یف 
انداخت و خوشختانه در اين بار شکست نصیب دیگری شد و چند قدم 
بقهغر [ رفت 

ورسکی دست رېم زد ورو نیک مى گفت او صدای مر[ شنده و برای 
من خودش را بخطر انداخت و با آنکه علائم‌ضعف از بشره‌اش پیداست‌حملات 
خود را دید کید + قظیا مرا دیده و یا حادس زده است که از 
دورأور! مر اقت ھی ۱ 

آخرین حمله کودك شرو ع شد قاب‌ورو یک بشدت تماممیارزید واز 
خد او ند مسکات می کر د که بەر وز شود یکدفعه تیگ او بط ےر ف جلو یز 


۳ 


برداشت و لی‌دراین حمله نا گپانی تعادل خودرا ازدست داد و از پشتب+زمن 
۱ در غلطید بعلوریکه دست‌راستش بزیز تناش ماند 

ورو نیک نرده جره راتکان مبدآدو فر یادمی کشید ار و 
دون اشکه از فشار طنابم‌ای .دست و با آزرده شود سرخود را از جره 
بیرون کشید 

دداین حال آن کودك باشدن‌تمام بطرف حر بف که بزمین افتاده بود 
چ کر و شمشیر برهنه خودرا در بالای سرش ود امایک مشت 
ورسکی اور! هعقب انداخت 

ورویک نفس : ثبی کیا وبا کال بی‌صبری انتظار بایان کارر داشت‌و 
مہف رل که دست ورسکی بروی قرا سوأ ورود ما بد جلد أله تأبکوت و 
دهشت نمام گذشت سر وشت ذر | نسو آدردست ورسکی‌بودنا کان ىغه کاردی 
را دردست ورسکی دید که بطرف فر | نسو | فرودٍ مباورد دسن او بتدر یج 
بائین رفتو باالاخرهتیفه [ نر ابروی شانه‌فر انسو | گذاشته وتادسته آن‌فرو برد 

کودك فر بادی کشید و بیحر کت‌ماند اما این‌صحنه آخری‌بسرعتیانجام 
گرفت که هنور وروک اطمیای SRA OES EE‏ 
زیر! درهمان حال ا دنک ی خود را طرف جسد محجرو ح انداخت و 
, نپا یت خشم نمام‌سیلی سختی بر صورت بی‌حر کت او نو اخت 

این کودك . فرانسوا بود 

تماماین‌صحنه هیجان| نگیز بیش ازچنددقیقه طول‌نکشید اما جر بان آن 
چنان‌مبهم بود که ورو 0 هنور عبن‌حشقت راتشخیص نمید اد 
۳ مدید که‌شاید پیشتراز یکسافت بود 
بپمان حال یاقی ماند دراینوقت ساعت کامسا بصدا در [مد ورو یک تخود 
کو کن دادو کت ۱ 

تصاعت ا له فرانسو | مرده تردیدی ندارم که کودك ذه 


شمان خو در | قرو ست و مد 


اه بن حال‌عاطفه مادری‌خلاف|]: ن‌تصوررا گواهی میداد وباورش 
ار هنز کل عوورا کعت4: با نت 
معپذ! قلب وزبان اومی گفت فرانسوا مرده است‌ورسکی اورا کشته 
۱ ۳5 


ابن‌مر د 5 نیست که حت‌تاثیر عاطفه انسانی قرار کرد 
دراین‌حال دراطاق صدائی کر دوفر بادور سکی‌شنیده ۳ که‌می خند يدو 
می گفت ۱ 

۳۹ م . شمار(چه‌می شود ر ای جەر 8 وروی خودرا باخته‌اید .عجب 
هدوز ز نده هستید امامن مان نمی کردم که عدا زمر دن فر انسو | ز نده یما نید 
چه عسب‌دارد ز نده‌ما ندن شماهم برای‌من لازمست و تفر یح دارد 

نا کپان ما کت اند و گوش خودرا صداهای خارج فرا داد و گفت 
کیست مر اصدامی گند ؛ ۱ 

اوئو. . توهستی .. بالاییا .. چه‌خبر تازه‌ای داری . میتعو اهم قدری 
درا تجا شر آب بنوشم اک توهم می نو شی شر أب ۲ حاضر است او نو 15 
یکی‌از همدستان زوک و باهوش او بود داخل اطاق شنو گفت 

خبر تازه‌ای که آورده ام این‌است که امروز شخصی رادر جز بره‌دیدهام 

ورسکی شروع رده کر دو کفت کو ا شراب زياد یله ای و و 
پرت می گوثی بگیر .. ابن‌شراب دورن تا بنوش که حالت بجا بیاید 

اوو دوف خير درت و لا غ و من خو دم کا ووا دد دهام 
کو نورا هم اورا دیده است 

ورسکی خنده خورا قطم نمود وحالت تعجبی ازخود نشان دادو گفت 

اکن کو نها او راد بده اورف جدی‌است‌بگو به ینم شتخصی را که 

د بده | ند بچگو نه آدمی است جوایداد هیکلی بای داشت لاس سشد بو شمده 

۱ وچون صدای‌ماز اشنید باسرعت تمام‌غایب‌شد 

]ثارمسرت درقافه ورو نيك مشاهده‌شد و باخود گفت ۱ 

آن‌شخص ام ات دنلوی برن نا داحل جز دز ه سره 

ورسکی در سیک ندا نستبددر کجامنزل کرده بو دجو| بدادقطعادر یکی 
ازمنز لپای جر یره بنپان شده بااینکه ممکن است بطرف جنگل‌رفته باشد 

ورسکی دستی بر بیشانی کشید و گفت‌سیار خوب . پس بعداذاین باید 
خیلی احتیاط کنید ۱ ۱ 

۳۹ ۱ 


اوو گفت شاید عده [نبا زیاد باشد 

- ای‌غر گوش | گرده نفرهم‌باشند کاری نمی‌توانند بکنند .. خوب‌حاله 
کونو را کجا است 

- دراطر اف پل‌اودا بمراقبت گماشته‌ام ورسکی گفت کو نورا خودش 
ايك‌ملاح ز بردست ماهری است منمام نقاط این جز یره رامی‌شناسد ومیتو انیم 
بار اهنمائی آودشمن راپید! کنیم 

سپس روبه ورو نيك کرد و گفت خانم . شما باید خوشحال ,اشد" 
زيرايك نفر بکمك شماآمده‌اما افسوس‌خیلی دیررسیده اوتو شانه‌ورسکی 
رانکان داد و گفت این‌خانم کست ؟ ۱ ۱ 

ورسکی نگاهی‌خشم [ لودباو افکندو گفت این‌دیگر ومر بوط ليست 

ت آخرمنو کو نورا بايد همه‌چیز را بدا نیم 

ب این‌چه حرفی است ۰ احمقها . توو کو نورا از زندانیان ابدبودید 
که بعداز فر ار اژز ندان‌شمارا بعدمت خودپذیرفتم وازروز اول قراد براین 
بود که کور کورانه اطاعت مر ابکنید وهر وقت صلاح دا نستم 2 مطالبی راشا 
می گفتم و لیحق ندار ید در کارهائی که‌مر بوط شخص خودم است‌دغا لت کنید 

سیس نگاهی‌تهد ید آمیز بطرف ورو نيك افکند ورای اینکه‌در حضور 
او شتا خصو صی پیش نیا بد دست ادرا کر تدروو از اطاق خارح‌شد ند 

چند. ساعت ازرفتن ما کنخ و ورو نك هنوز نمندانست ورسکی 
درباره اوچهتصمیم یگرفته‌و از گفتگوهای [ نهاهم بااینکه بوی‌اختلاف از آن 
استشمام می شد چەز ی چەك 

ساعتپا کذشت ودراین مدت همهرا و بود واز ز ایکا 
سر سختی خود وسائل‌فتل فرانسوارا فر اهم ساخته بودپشیمان شد اما دیگر 
وقت گذشته بود وبهیج چیز اميد نداشت جز اینکه او هم مانند فرز ندش 
کشته شود 

افکار درهم ی اعصاب اورا بطوری سست کرد که در هما نحا 
بخو اب رفت‌ووقتی آذخواب بیدارشد که شب فر ارسیده وصدای ورسکی را 


شنت 149 تآهیدست وی او اوه معتی لته اس 


۳ 


ورسکی چون چشمش باوافتادخنده کنان گفت معلوم می‌شودخیلی‌خسته 
شده‌ای ما اتر احت باشد تاچندساعتدیگی توهم سر اغ‌فر | نسواخواهی روت 
بعداز جا بر خاست و بادستمال بزو گی چشمپای ورو نيك‌رابست ودر آن حال 
می گفت این بتر است که‌من در وقت کشتن توچشمان گيرنده و سرا لودترا 
نه بینم ژیرا میتر‌سم‌یکباردیگر فریب چشمان ورا بخورم 

اوتو از او پرسید باالاخره درتصمیم خودباقی هستید 

بلی ۰ این‌سئوال چه‌موردی داشت 

- می‌خواستم بدانم 

ورسکی جامی بر از کرات دو :دست درقیق خوددادو گفت 1 ن جاع را 
هم شوش زیر اوقت آن‌ر سیده است که ددع بکار کنیم توت[ 7 که ستو 
گفته :ودم باخود آورده‌ای ؟ ۱ 

ورسکی بطرفب‌اسیر خود نزديك شدو گفت عز بز متو هم‌حاضر باش 
زیر اوقت :زديك است مقارن ساعت هشت‌ورو نيك احساس کرد که اور در 
درون یک برانکارد فان وشن واه و دست و بای او را بجو بپای 


3 رانکارد باتفا او توو ورسکی در اه|فتاد ۲ عن ور سکی چر ای 1 


روشن کرد باللای سور و ړو کک کی واو :و و ؟5 ونوراهم نمش کش د احمل 


می کر دند 
باران‌و برف زياد که‌از صب آنروز آغازشده بود جاده هارا مسدود 
ساخته ویادسردی آزطرف‌دریا میوژید: 
نا گپان ورسکی بر گشت و کگفت این چیست؟ اوتو جوایداد . وان 
. این‌سگ باوفای فررانسو! است 
وات کی این .ری کی سکف فر آسوا اس اا جو ف 
شده . حیوان قشنگ سرترا بلند کن سبس بالگد سختی او را بگوشه‌ای 
| نداخت خو شس خر باچثه کو چک خود بن توده‌های برف درغاطد و زوزه 
کنان مجدداً بدنبالآ نها براه افتاد 
۳۸ 


۳ 


نوده‌های سید رف شه‌هار | بک مشود سا س4 دود وا ی سے دعر ۳ 
ھی وضم از کنار تبه‌ها گذشته مسافتی ارساحل در بادورشد ند و به نزدیبف 
باغ بزر گی که [ نجارا چمن ماکو نو ك می گفتند نز دیات شد ند ورسکی در 
lx: |‏ ادستورتوقف داد کە‌قدری رفع خستگی نما نلك ز بر انوده برفپآراه‌جاده 
اماي سته‌ و جلورفتی از آن منطة» اشکال داشت 

بعد به او تو گفت ۰ قدری ا سياه رمن بده .. مثلایناست که 
بد نم بخ کرده توهم‌یکی‌دو گیلاس بنوش. کو نوراتو چرآمشروب نمی نوشی 
نکر امی یی حقدز هو ای این تاحیه سر داست 

او کت من‌فقط بفکر این هست مکه‌از امروز صبح|شخاصی‌درجز بره 
سد | شده [ ذد واحتمال داردمار أتعقیب کر ده باشند 

ورسکی در سید بعنی‌فکر دی باژهم در عقب ما باشند 

- همین‌خیال‌رامی کنموشاید عده آنہا زیادباشد ورسکی جوابدادا گر 
| گرخطری مارا هدید کند ازطرف دریا است‌ژیر | راه های دیگر ازطرف 
جنکل بکلی مسدوداست بهار | خر اب کر دهام وار ساط این‌جز یره بازمین 
های 4 لا ند نو ار “ قطم‌شده 5 | گرهم یال نو اشخصاصی تخو اهند از ر اه 
دیک لہ ی‌ازطرف گرا ندش وللا ندنو ار ب ) دک لاقل دو ره رور ووت 3 
تلف می‌شودا کنون نسمه شب استومااول صبح ازجز بره‌خازج خواهیم‌ شد 

او و گفت کار نمام است | با ماخواهیم توا تسم قبل از ر سندن | تساجنات 
خودرا با نجام ِِ ۱ 

نمیدا نم 2 و نا گپان کوت کرد 

ری نی سم آن گنر | دنھ E‏ 

۹ گنج ا ا وأ ور آه‌همن اسما ست که مرا :وحشت 
اجه استه مأندن‌من دراد ن‌جز بر هخلوت ۱۳۳ در ای دست آوردن 3 ن گنج است 
امامطمن اش ۰ هفده‌سال است که دوانن راه فکرمی کنم و زحمت‌می کشم 
وتاگنح رک سمت من ج ا باب ممکن نبستاز جز بر ۵ خارج شوم 

بعداز این کفتگو مدا براه افتادند ۰ باران بشدت می باريد بادو 
طوثان ید 4 بلیحشه E‏ می‌یافت ساز یك دم ساعت محددأً در انتهای 

۳۹ 


زمین های گر اندش توقف موده و عش کش‌را شش گدا د 

دراأین منطقه درختان زياد د بده می شد شاخو برك یکی‌اذاین‌درختان 
را بر يده بود ند ورسکی طنا یی دردست گر فت و بر بالای له درحت | نداخت 
کت مناد این‌درخت بالامر وم بگی از شماسر طنّاب را ازطرف دیگر بز بر 
بکشد تا بتوانیم این فرشته مقدس راصلیب کنيم 

اما نا گہان مشلا ینکه صدامی‌شنیده است‌سا کت‌ما ند و باو حشتز یاد بر سید 
صدای سوتر اشنیدی کو نورا کف بلی‌صدای اوش مہم ر سيك خیالمی 
کنم نپارفقای خو دور اخس سي کن 

م موی دیوانه شده| ید ؟ ETS‏ ن استانطور نباشد او نو ان 
E‏ اینز تجر که در وی دمین و دة شید ه حر کت‌می کد رل ما ل ین ا 
اشخاصی در فاصله دور [ ا بطر ف خودهی ا 

ورسکی نورچراغ را بطرفزمین| نداختو ففلتافر بادی از لعجب شید 
و گغٹ‌راستمی گوتید ز سیر در حال‌حر کت است .. به تقطه مقا بل نگاه کنید 
] نجادرا بتدای جاده ک لور قلوری يكهیکل سوہ نظرم راجلب‌می کند معل 
اینکه در [ نجا بی‌حر کت‌است», به بینخو درا بین‌درختانمخفی می کند هیچ حرف 
دز ر 9 حر کت‌هم بت #0 و نو را تو هیر اه ۱ ۵ . اوو و توهمین جا 


بمان واساحه‌ات‌را| ندست گر فته مر | اقب باش| گر ۳3 سمت نزديك‌شدو 


ی .۰ این 
خواست این زن‌را نجات بدهد دو یتر خالی کن .. ما فعلا بدنبال این هکل 
سفید میرویم 

ورسکی رصم رقب‌و رو نيك‌خم شدومشاهده کرد که بی حر کت‌ها نده با آهنك 
مسر | الود خودمی گفت ورو تیت دو ستا ن انو آمد ند . امایقین ردا e‏ ما 
خیلی وقت‌داریم 1 تسا خیلید بر رسيده | ند 

بعد چراغ راآهسته دز مین گذا اشت وهر دو بطر ف‌سیاهی آن‌هیکل‌سفید 
روان شد زد 
حر کات دست‌و بای اودرتار یکی کاملا محسوس بود 

ورسکی با کو نو را شروع بدویدن نمود آن هیکل هم بنای دو بدن 
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گذاشت اماهیچ‌صداتی ازطرف او بگوش نمیر سید 

ورسکی گفت این احمق مرا منخره‌می کند اما !گر اوناگپان‌تیری 
خالی کند چه باید کرد ۱ 

3 ونورا جواب داد فاصله > ما خیلی زیاد است و کلوله او ما 
تخو اهد رسد ۔ 

ورسکی گفت دس پپتر است در همين نقطه کی 
گفت ۰. نه . برویم . 

دشمن ناشناس‌با عقب‌نشینی خود آنپا را بانتهای جزیره می کشاند 
سپس بطرف تونل بزرك متوجه شده بزمین‌های مسطح پریوره نزديكث 
شد و ار بالای‌تبه بز ر گی بطر ف مغرب روان کرو در ام سن صدای 
بارس سگی بگوش رسید این سگ » خوش خبر بود 

حوصله‌وررسکی در آمك و اساحه خود را ون که و درست بطرف 
7 هیکل سفید ور اول رفته گفت ای ست‌فطرت تومی‌خو آهی مار | بکجا 
بکشانی از جای‌خود نکان نخور .. بعد متوجه کونورا شده اضافه کرد.. 
به من دیگر هيچ حر کت نمی 9 ۱ 

- راست است 

این مرتبه فاصله نپا به آن هیکل سفید بقدری نزديك بود که از 
دورمی توا نستند هیکل اورا تشخیص بدهند واورا مدید ند که خود را ون 
درختان مخفی ساخته دستهای او آویعته وساقپای او خیلی کوتاه بنظر 
می رسید . 

. . چند قدم دیگی جلو رفت ...ای قاتل .۰ ۰. اکنون تیر دا خالی 
می‌کنم . تورا خواهم گرفت اگر جرآت داری و نمی ترسی از جای خود 
حر کت نکن بعدمتوجه کو نورا شدو گفت او تر سده است می بینید که‌حر کت 

اک ره نسلیم شده است . 

ورسکی قدمی دگ یلو ...که اش و فر باد کنان 9 دستپا بالا ۰. 

يك .۰ دو .۰ اگر دستپایت بالا نرود کر ر را خالی میکنم ۰ . تسلیم‌شدی ؟ 


۱ 


ء ۰ له . ۰ معلوم است بار خسال مقاومت داری . ۰ کو نورا تمر راخالی کن 

دو تبر بی‌ددبی خالی له ورسکی خنده کنان بطرف او جلورفت‌در 
حال ی که می گفت . 
جود کشاندی : 

اما آن هیکل سقید هب حر کت نمی کرد شا ید می‌خو است وقتی که 
آنپا نزديك شدند تیر دا خالی کند 

ورسکی یه کیان می گفت 

کو تورا عحله کن , می بینی که حر مب تسلیم شده است آورا بابك 
دست‌گیر کرد .. من خودم او رامی گیرم اما چون دست خود را طرف او 
دراز کرد از تعجب و حبرت ومهوث ماند چنانکه از شدت خشم و وحشت 
بای شنده‌ر | گذاشت . ۱ 

aS‏ هم دخ ده [فناد و 9 . س آدم این باس کیا رفنه 
است . 

آن هیکل غیر از لباش سفید چیزی نبود باین معنی که حر یف زیر : 
د ستا 1ا را کر دب داده ولماسمای طوری بد ر حت و ست بو ده که اد 
دور مثل بك هکل انسانی کن 


بص داده میشد. 


ووسکي می گفت خوش خبر هم که دد یال ما آمده دو د بیداش ئست 
ظاهرا این حریف زیردست در هما نوقتی که‌از آخر بن تيه سرازیر شده لباس 
خود را که قبلا کنده بود بجای خود بدرخت آویخنه وخودش ازطرف‌دیگر 
فر ار کر ده است .. خوش خبر هم بدون شك بدنبال اورفته است . این دزد 
هر آکه‌هست باحیله و نیر نك مارا دست آنداخته بود و می خواست ما را 
مستخره کند » 

با کیان کال مدهشی اورا سا کت کرد و دشنال سخنان خودانزود 

ممکن است این دزد او ا ین و سياه ما را باین قط کشاند 
تا بتواند ورو نك را نحات دهد 

۰ کونورا تصدیق کن که فر یب بدی خوردیم رود کر انم شاید 

۶ 


بتوانیم زودتر آنجا برسیم سپس هر دو از همانجابر گشته و با سرعت تمام 
خود را بطرف زمین های کا زساندند و روسکی ار دور 
فر باد دزد 6 

او تو .. اینجاهستی 

او نو پاسخ داد سا کت . چه خر است 

ورسکی می گفت.. او و من‌هستم.. تیر داخالی نکن و دومر نه‌صداي 
اوو تیا شیم اد ره می گفت بو کس 

ب من هسم ۰ من ورسکی هستم 

ق چس از کفتن این کلام از ةر از شاه طرف وزو نىك دو ند او 
او را دید همانطور ساکت و سجر کت در روی نعش خوابیده وهمان 
دستمال سعید سر وروی اورایوشیدهاست اما متو چه‌شد که‌درهمین و قت‌او تو 
سر ی از تعجبو تمسخر حر کت میدهد ۰ 

ورسکی‌می گفت چقدر خسته شدم ۰ خبلی هم میتر سم 

4 چه می تر سید 

ورسکی برای‌اوتوحکایت کرد که‌چگونه این‌حریف ناشناس [نپارا 
تا انتهای جاده کشا نده و یاس خودرایرای فر یب دادن آنپادرخت اور بخته 
دود او ذو گفت E‏ من ا شما 1 مده ودم نمیگذاشتم او فر ار کند 

ورسکی بحای اینکه جواب او رابدهد برسید در غیبت ما این‌خا: 
از جای خود حر کت نکرد جوابداد چرا می‌خواستحر کت کند اما با یك 
تیر اورا بحای خود نشاندم '. 

دندا نپای ورسکی ازشدت ۳ رصد | در آمد و ۳ وای سحال تو 
اگر اورا کشته بات 

بلافا ص۱٩‏ کوش خود را قلب ورو نك گذاشت و پس ار احظه ای 
نامل“ گفت ۰ 

خبر هنو زقلب اوحر کت دارد اما جیزی مر دن او نمانده .۰ رفقا زود 
نر مشغول شوید نا ده دقیقه دیگر باید کارها تمام شود من عپد کردام که 
اورا ه م مانند خواهرهای آرشنیان ان درحت بمب بکشم ودفتی این کار 
انجام شد خیال من از طرف‌اوراحت می‌شود 


3 


۳ ۰ 2 
۵- دطر ف من‌دیائید 
مقدماتی را که ورسکی دسسور داده دود | نجام شد و خود ورسکی 
هم با نپا كمك کر ده تردنان را به ننه درخت گکذ|شت و بک از رسمانها را 
از بالای درخت از بین شاخه‌هاعبور داد بعد پائین آمد و برفقا گفت باید 
یکی از شماها سر این طناب را بگیرد و در بالای درخت بایستد اما اونو 

و کو ودا اف رانا کت ماند ند 

ورسکی گفت بگو به بییم میتوانی باشتاب تمام این کار را تما م کنی 
8 به ؟ با ید ۳ ند د قسفه دیگر این کار نمام شود اما باز او تو و کو 
ساکت ماندند . ۱ 

با خشم تمام گفت حر کات عجیبی ازشما مشاهده‌می کنم|حمقها این نقشه 
+ تفع شما است. ۱ 

اوتو .. جواب بده چرالال‌ما نده‌ای.. کو نورا .. توچراجواب‌نمیدهی 
مگ بتاز گی دیوانه‌شده‌اید 

کو نوا سری سر کت داد 

ورسکی بر سك مفصو د این است که زودتر بر 2 دم او نو چو اب‌داد 
چرا برویم برای ما چه فایده‌ای دارد 

ورسکی ابروان خود را درهم کشید و کت من از روز اول بشما 
گفته بودم که باید کور کورانه ازمناطاعت کنید مقصودهمی‌دراین کاردارم و 
از این خو نر دز ها که اوده هی کنید تشه سیاز وک خواهم و 
یگ روزجواهد داشت مقصو د من جه بو ده است 

او تو گفت اگر فیمتی داشت با شد نهر هاش تصیب هی خو اهد شدو لی 
اک نما عو انتد مارا معلوت: نمشد تبام-نمره ان نضیب | نان و اعت د 

ورسکی س از مختصر تأمل در سید E‏ شما اورا دیدها ید و کسی 
را می شناسد 
او تو 9 | لىته که “ی شتاسم برای همی موصو ع نود که ميخو استم 
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کگنتگوی خود را در اشا ماه ك نی قبل ار شروع بکار باید سمت ما 


هم ملو شوه 

ورسکی گفت سهم شا دا قبلا معین کردام بعنی سنك معجزه‌مال‌من 
ودو ست هز إر فرانكت نصیب‌شما است 

اوتو گفت اینهم بك حرفی است سہم پولها معلوم‌شد اما بایدسهم 
ا معجزه هم معن شود دو هفته است که مادون اینکه‌موضوع رابدا نیم 
درس ووحشت مرك‌دراهالی‌این جز یره انداختهو کاری کر دیم که ماهی گیران 
ببچاره خانه وزند گی‌خود را رها کرده از جزیره عزبمت کردند و با این 
ترتیب مطابق میل شما جزیره سارك بکلی خلوت شد آخر باید برای این 
خدمات اجرو پاداشتی هم معین کرد 

ورسکی شانه بی اعتنائی بالا انداخت و گفت این گفتگو ها را باید 
دو قت یک مو کول کرد بحمداله که کارهای ما انجام گرقته دحز ۳ و 
آنهم ۳ چند دفیق» دیدر تمام مي‌شود وسنت معجزه بدست ماخواهدافتاد 

اوتو خنده کنان بر سید از کجا میه‌ا نید 

ورسکی جوابداد پس شما خیال می کنید اینهمه اعمال وحشت انگیز 

بابه و اساس درستی نداشته ومن خر کی بی‌هستم که-از روی هوا ندانسته کاری 

ا دهم من همینطور که‌مطئن هستم زنده‌ام یقین دارم که کت 2 
دمن تعلق خواهد گسرفت نا چند دقیقه دیگر درهای کنج بروی ما ساز 
می شود . ۱ 

اوتو برسید همان درب چپنعی که من چندین مرنبه از ذبان 
ما کو نوك شنیدم 

ورسکی گفت هر که مہو اهد آنر | هر اسم صا کن و لی ایندد بی 
است که مرا ا کنج تز دیک مک ۲ 

ما کو نوك یکی‌از ماه ی گیران قدیمی این جزیره بود که از پدر به 
سراسر اراین گنچرا باو سر ده بود ند کلت هرزمون سالپا در این جز يره 
بسر برد بوسیله ما کو نوك توانست راز این گنج را بدست بیاورد اما من 
کنت هرژمون را کشتم و پس از اینکه اسرار 7 نرا بدست آورده‌ما کو نوك 

۰۵ 


را هم از مبان برداشتم و وی دارم ۳ چند له دیگی مطای افسانه‌هاتی 
که در این جزیره شهرت دارد درهای سنك معجزه بروی من باژمیشود 

اوتو گفت جالا ما شما حن میدهم ده گنج را دست خو اهید !ورد 
ولی ماچه اطمینان خواهیم داشت که سهم ما در این قسمت هم محفو ظ 
خو اهد ماند. 

9 دلبل آن خیلی ساده وروشن است کسی که صاحب روت وسلطنت 
می‌شود هیچوقت برای دویست هزار فرانك اسم خود را خراب‌نمي کند 

اوتو خندید و گفت البته قول شما برای ما محترم است اما من که 
او تو نام دارم خوب شمارا م می‌شناسم و حاضر نیستم فر یب SE‏ 

رسکی ارشتدن این پاسخ خشمگن شد وك هیچ میدانی تا ج 

۳ 1 ت ا حرف مز : م . 8 و با حالت تېد بدمشتهای خو درا رط ر ف 
او بلزد کرد بطور یکه ورسکی از ترس دو قدم عقب رفت واف 

هیچ‌میدا نی بچه .کسی بی احتر امی‌می کنی ۹۰ دمن ۰ به پسر پادشاه MM‏ 

- تو هر که می‌خواهی, باش 

ورسکی لحجه ای درچشمان او دقبق شید و به حشم و غضب E‏ 
بافت و را آهلك ملایم : تری کف A.‏ دو سته عرز دز رفټار و شا ومةه رو سر 
چندین ساله ما نیست 


ی 


او تو جوابداد درهمین تفطه بودعپد دوستی بقل ما سقه دوا کون 
بیش ازچند قدم از گنج سنك معجزه دور نیستم پیمان ما این بودکه هرچه 
پیدا کنیم باهم تصف کنیم یعنی نصف آن مال من و کونودا آیا این یمان 
را ساد دار ید 


سا راست است 
اوتو دستپهای خود را دراز کرد و کت دس قسمت مارا دده 
ین که ری وتا گر وم 
د دروغ می گوئی وة تیش واهر های ارشنیان را صلیب مي کشیدی‌در. 
یکی ازجیبپای او کف بر از پول بیدا کردی وتاکنون در این زمینه هیچ 
۹ ۱ 


حرف نزده‌ای 

ب این حرف مپملی است من چیزی پیدانکرهام 

او تو دست ودرا سنه اه تزا وق درو غ ی کرت دز کرش 
او با تصد اسکناس هز ارفرانکی و جودداشت بازهم اعتر اف کی 

بت جرا .. مشغول حساب هستم 


خا شوت قسمت ما جه شد 


Ed‏ امتناع ک دم سد 4 ی‌شود 


بت دراستصو رت وای بحال و 


من ازاین‌تهپدبدات نمی تر سم ری کی تست که از دو نقر تر سد 

ا کس ما سه_نفر یم 

ورسکی با تعجب بر سید سه تفر ؟ سومی EES‏ است او تو جوأ داد 
نفر سومی بك [قای جوانی اژاهلاسپا نیول و او میتواند سهم ما دا ازشما 

۰ همان است که ۳ روک و ر دست تی نمام شما | دست سر 

بط همان مردی است که بط رف‌شما ترا نداخت و لباس سید بو شیده دود 

- پس و اورا می‌شناسی و وخبرش می کنی 

ه لته 

ورسکی دا سیت کت سعت فر دب خورده و اگر چنیین جیزی حقہقف 
داشته باشد این دردان باهمدستی این‌شعص ناشناس او را دست‌گیر خو آهند 
ساخت بس برای اینکه نظر آنهپا را جلب کند چاره‌ای نبودجزاینکه بادادن 
مقداری بول هر دو را رام کند در همان حال 1 بول دا ار جيب رون 
آورد و بطرف او انداغت و گفت ۱ 

وف ی ت ی مان و ال وه تور 

اوتو کیف را درهوا قایید و گفت خا e‏ وای این کش 
تمن و کو نود تعلق خواهد داشت 

ورسکی با نگاهی غضب آلود جوابداد من حرفی ندارم اما منتظر 
نبودم دريك چنیین وقت بین ما این صحبت‌ها پیش پیاید 


۰۷ 


خير داشتی که من اہن کیف را بدست آورده‌ام 

- دانستن آن‌کار مشکلی نبود 

ورسکیلبپا بداند.ان گز بد ودرطول‌عرض جاده بای قدم زدن گذاشت 
و بعد بدون اینکه دیگردراطر اف این موضوع سخنی برزبان بیاورد دستور 
داد تا ورويك را سا لای درخت رده نا کمک تا بدرخت 1 وقتی این 
کار تمام شد گفت این چپارمین صلیبی استکنه اسنوار میشود در کتیبه‌های 
تار یخی نوشته شده بود که برای بدست آوردن سنك معجزه بايد چپار نفر 
بصلیب کشیده شده و پیکر سی نعش بردرختپا آويخته شود اهل جز بره همیشه 
منتظر بودند که این وقایم و اقم‌شود اما کسی خبر نداشت که این‌کارها باید 
بدست ورسکی اجام شود صاحب سنك معجز ه و قدرن زیاد خواهد شد 

دراین حال‌صدای عظیمی برخاست مثل این بود که سطح زمین بلرزش 
در آمده و در تعقیب آن صدای کار کردن چیزی شبیه بيك ماشین بزرك 
بگوش ار سمل 

درمقاب لآ نها درانتهای جاده گر | ندشن‌شعله آتشی نمودارشد وروشنائی 

آن بطرف آسمسان بالا رفت و دود غلیظی يك مر تبه صفحه جاده را 
سیام گردانید ۱ 

ورسکی ادا حر کت تمی کرد و روفتایس هم سا کت مانده ودند 
بالاغره پس از دقیقه‌ای یکی از آنپا گفت صفحه گراندشن‌با تمام درختها 
آتش گرفته است 

ورسکی کفت هنهم شینده بودم که بایستی گر اندشن ۲۳ گرد 
تا راهی باطان سنك معجزه بدا شود ۱ 

دعل چراغ‌را رت کر وت وهر سه حندقدم جلور فتند و لی‌منعجب دو د ند 
از اینکه میدیدند درختپا آنش نگرفته و در مقابل نور خیره کننده‌ای که 
مبنای آن معلوم دودتغته‌های زياد رویهم ریخته واز زیرتخته‌ها دهانه نقب 
و سیعی نمودار گردید 

ا سکساعت نش که ورسکی باتفان کو نورا أزاین‌جاده عبورهیکردند 
دها به چنیین نقبی د بده نمی شد و معلو م شود جه چیز باعث شده است که 
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زمین ازهم شکافته ودهانه نقب را آشکار کرده است . 

کو نوار میگفت نمیدا نم ما سرت ۲ 

ورسکی جوایداد بابد از این راه داخل نقب شوم بالاخره خو اهیم 
داست عات آن جه بوده است 

چون بدرختپا نزدیک شدند کونورا 1 ات وا کناد کشت 
وبدهانه نقب نظر انداخت ۱ ۱ 

ورسکی گفت داخل شو یم 

1 و نورا قدمی بعقب رفت و کف نه من میتر سم رأدم مہ میا ید ما کو نوك 
ماهی گیر میگفت چون باین سنگ دست زده دست اوسوخته است . 

اما سنگ معجزه که دراین جانیست 

کی کک ما کو نو ك هر وقت ازدرب جپنمسنگ معز د صحبت میکرد 
این نقطه را نشان میداد . زیر همین‌درختها . ومی گفت که در جهنم انحا 
است و ازقر نپای بیش برای محفوظ داشتن آن این دوعتها دا | ینجا کاشته | ند 

ورسکی شانه‌های خودرا کان داد و2 او تو . . توهم میس سی 

او تو جواب نداد 

ورسکی دقبقه‌ ای ۳ فرو رفت بمدگفت اکنون که میترسید این 
کار را بروز وا میگذاريم تو حالا ب‌پریوره برو وقدری خوراك وشراب ‏ 
بیاود و در صمن بر ای چندن این درختا نک سر همر اه بیاور که خیلی 
ارم ست 

چون اوتو از پربوره بر کھت اراق دن مام ار هرت 
I‏ بباغ‌فر شته ماو U e‏ صبح‌هر یکی رعك از یری کک 

در اول صبح هر سه با ر و داس بر درختها رفته چند درخت را ار 
ریشه کندندوچون با کللیکت قسمتی از ذمین ر| کند ند مشاهده شد که رشته 
آب بار بک ار آن قسمت وز درانتپای همان روط 4 درجائی که آب 
بطر ف € سرازیر می‌شد در دهانه نقب بله‌ها؟ ی نموداد 9 در بت 
جدار سارن نك قر ار گرفته دود وهر چه از بله‌ها بائین تر مير فتندر اه نار یکتر 
ميشد و بالاخره درانتپای لله‌ها دهانه یک غار سارو سیم نمودار گردید 

۹ 


ورسکی EE‏ رفقا خودش‌داخل غار شد و بدنبال او او تو و کو نورا 
هم وارد شد ند ۱ 

این نقط4 شه دهلیز سیار باز یگ 1 مقفش گرده ماه ی واطر اف 
و ت چين کرده بودند در کنار دیوارها مقداری اسکلت و هر بك 
بشکلپای مختلف دیده مىشد 

ورسکی‌یکی اذاسکلتها را بدست گرفت اما ما بك وده ۳ 
بر وی زمین بخش شد 

ورسکی گفتعلوم‌میشود ۳ امروز کسی داخل‌این غار نشده و س اد 
۳ سست رن من اول من هستم که باین نقطه آمده‌ام 

بعد زو برفقا کرد و برای رسیدن باین »حل جقدر رحمت کشنیدم 
و بان دارم پره‌ای که از نتییجه اشیمه A‏ ددست خ و آهم آورد بقدری 
بزرك است که حاضر نیستم مقام خود را بپادشاهان فرانسه بدهم 

رفقا .. در ست قرن بیش شتعصی دراین غارز ند کی ميکر د که بدو ازده 
نفر کشت داشته اسکلتهای آن دوازده غر همان بود که درا تدای دهانه 
غار مشاهده کردید و مقصود این شخص در زندگی ذان: امرخ غار ات 
مقر ه کن از بادشاهان بوده است ۱ 

من اولین کسی‌هست, ,که ا البته قبل‌ازمن 
سیاری از مردم قصد رسدن بانتجا را داشته|ند و لی چون تقدیرالچی و 
شام من ثبت کرده بود هبچکس. غبر ازمن نتوانست بمقصود يرسك | 

کونودا باا نگشت گوشه‌غاررا نشان‌دادو گفت درآ نجا دهلیز کوچکی ‏ 
دیده شود گنه ممکن است ما را باطان دوم هدا بت کند و شاید از آ نچا 
باطاقپای متعدد دیگر راه‌داشته باشد 

ورسکی‌دستی بر بیشانی کشیدو گفت وقتی که من درز ندان بودم یکی 
از زندانیان که سابقه ممتدی دراین خصوص داشت وضع ساختمان این‌محل 
دا برای من شرح داد و اژ همانجا شکر بیدا کردن این گنج بر آمدم او . 
می گفت که کو دوازده نفری مقبر ه بادشاهیر! که در | تسا مدفون آست 
محافظت میکردند و اکنون که چشمم باطاقهای متعدد افتاد سغنان او را 
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بیاد ميا ورم 

بعد چند قدم بجانب دهلیز پیش گذاشت و گفت آری من اول کسی 
هستم که باینجا آمده و کاری را که هیچکس حتی ماكو نوك جرأت ۲ نرا 
نداشته من‌انحام دادهام . سنك معحزه دراسنحاً است و بمن‌متلن توا هن که قك 
و هدها بوسئله 91 صاحب قدرت و عظمت‌فر اوان خواهم شک 

ورسکی باطاق دوم رفت چون در[ نجا چیزی ندید باطاق سوم و از 
آ نجا به سالونو سیعی راه‌یافت که بشکل يك مثلث ساخته‌شده بود دربالای‌این 
سق سوراخ کوچکی د رده م روشنائی ضعیفی از داهر وبالا بدرون 
اطا نما سد در کارشالون یداد ریاد ش‌یای كوك وبروت دید میقد 
ومعلوم مسکرد که دور Ee‏ قر ی محفوظ شده‌است روی ES ES‏ 
بك عصای فلزی دیده میشد که تا نصف آن دورن سنگ فرورفته بود 

ورسکی چشم‌از این عصابر نمیداشت وشکات‌غر یب این بود که‌عصای 
مز بور ممل تور آفتاب مما زر سم و گرد وغباری‌هم بروی 11 دده نمی شد 
وسک دست خودرا بش برد که عصارا بردارد اا وا دست او را 
گرفت و گفت ۱ ۱ 

خر .. خیر نباید دست بز نی 

بت برای حه ؟ 

بر آی‌انکه ممکن است‌این همان چزی باشد که دست ما کو نوك 
را سو زا ند 

خير ابنطور یست. 

و دون انکه ترسد دست دراز کردوعصارا دست گرفت. 

اینعصا ازسرب ساخته شده بود ودسته‌اش‌چون سر یك مار قوی‌هیکل 
دود 5 ووک ند نه‌عصا از بك بارچه طلای ساخته شده و جو اھر ات‌قیمتی 
برروی آن نصب گرد يده بود 

ورسکی می دقفت 1 افر س معحز ه اسن ؟ 

ودرضین با دقت زیاد بازمایش آن پرداخت‌طولی نکشید که‌متوجه 


شل دسته ا حر کت فک در داخل عصا سنك بز ر گی دید می 


۴ 
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بك سنگ قرمزرنك که داخل عصا را روشن‌مساخت 

ورسکی فر بادی از تعحب ومسرت بر آ ورد ا او ۰ خودش 
ا 

NS‏ می گفت 5 ورسکی 5 ار چیزی که دست ما کو تو كرا 
سو زانده است. 

خر جبزی که دست اورا سورانده مرانمی سوژاند و در همان 
حال عصارادرمشت خود میفشرد .. 

اما .۰ جر[ دست مرا می‌سوز آند 

وصدای خودرا بخنده نلند کر د 

در این حال ووا دست دهان او گذاشت و کش سا ور ۱ و 
می شنوی. 

ورسکی جوابداد بلی منہم صدائی می شنو م 

چبزی که این سه :ةر را متوحش ساخت صدائی بود که گاهی داد 
وزمانی کوتاه‌می‌شد یکوفت مثل‌اینکه کسی ناله میکند وزمانی‌شباهت به فير 
خواب داشت 

ورسکی گفت ولی این صدا از فاصله نزديك میاید مثل اينکه کسی 
در اطای محاور باشد . 

هرسه تفر با دقت و احتباط تما کوشبارا یز کرده و اطمیتان 
بافتند که تباید فاصله آن مش از ان واطان er‏ باشد 

او تو تااتحفت شوو گوشه همین اطان را نشان داد و گفت صدا از 
آن طرف میاأید . 

در شت محسمه‌های سنگی رو ره کوچکی سنظر هیر سید ورسکی نور 
چراغ رابان‌طرف انداخت دهلیز کوچکی نظرش را جلب کرد قدمی پیش 
کاخ ود ول بان ده رانا کیان ق ادف ازع هدو کان 

آنا را تیاه کی .. نها . ۰ يك نفر ادم دیده مبشود رفتا جلو 
آمډند در انتبای دالان محوطه‌بزد کی را مشاهده کردند که‌در بت دودیوار 
قرا ر گرفته بود وروی توده‌ای از کاه ر مر دی ۳ موهای سقید و محاسن 
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بلندی وا يده بود دو ست صوراش جروك دار و چشمانی 3 رفته داشت 
بر اهنی از بار چه سفید بر تن و يك شب کلاه سفید ر بود 

بالای سرش بك تبر بزرث ويك حنجر کوچك دیده میشد و بیرمرد 
سر خود را روی توده‌های که گذاشته بخو آب عمیقی فرو دفته بود ۱ 

ورسکی گفت معجز اتشر وع شب این مرد در این مل باشد 

اوتو گفت من. هیچ نمی فهمم 

ورسکی جوا ,داد این ۳ منتظر من است‌این شخصس همان کسی 
است که رفبق ز ندانی در زندان برای من تعر یف کرده نود اگر کس 
باو نزديك شودخوآهدمرد 

کو نوزا گفت برعکس م خیال می کنم ا شعحص همان کی ایت 
که ما او را تنعقب رک دای کلاه سفہد او رانگاه و این مر ددشمن ‏ 
مأ است . ۱ 

او تو کفت اک او باشد چگو نه این مرد ۳ این سن و e‏ 
| ست E‏ دوری شما را در تا بدو | ند 

ورسکی در ف او خم شد و. آهسته دست اور| ی ناصدای ]رام 
8 هستم 
۱ سر مرد بخود نز در دادلسهای او از هم باز شده چند کلامنامفیوم 
ادا کرد و مجدداً غر کت ماند 

لخظه‌اک: بسکوت. گنف دز این ال پو فد مد امن وق و| 
تکان داده گفت ۱ 


: ا زان ان‎ E 
و رسکی مغاوب می‌شوند‎ - ٦ 


با اینکه هرسه [ ا اما باو تزديك‌بودند معنای این کلام راندا نستند 
و نتوانستند بفهمندآیا پپرمرد بز بان فر انسه صحبت کردیابز بان دیگر 

ورسکی از ۳3 نورا در سل و فیصسدی: اوچه گفت او تو جوا رد ادشما 
بپثر از ما میدانید 
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ورسکی مجدداً دستی شانه او گذاشت نر هد 2 معلوم دو د بخو اب 
عمیقی فرو رفته ازاین‌دست بدست دبگرغلطیدو گفت 

چرار احت نیستم .. وی بکدقیقه بخو آبم: 

چون روشنائی چراغ بصورتش افتادباتمجب گفت این چیست؟ [ یااز 
من جه ميخو اهند . 

ورسکی چراغ را بگوشه‌ای گذاشت وبطرف او نزدیکتر شد پیر 
مرد حشمان خود را کشود و احظه چند ننای نگاه کردن گذاشت و غفله 
خنده‌ای از او شنبده شد ودست ورسکی‌را گرفته گفت ۱ 

11 همین است .. همین بود که در خواب میدید . 

و هستی ؟ ورسکی نو هستی ۰. جهدر جوان و خو شکل مانده‌ای 

ورسکی از شنیدن نام خودلرژید ومتعجب شدکه این بیر مردچگو نه 
آورا می‌شناسد و آورا ينام خودش صدا و وی چون سادش آمد که 
از مدتی پیش مردم این جزیره او را می‌شناختند شاید این پیرمرد هم‌نام 
او راشنندهاست ۰ 

ورسکی پرسید شما کی هستید ؟ . از چه وقت باینجا آمده‌|ید . 

جون سر مرد سا کت مانده بود مجدداً ف جواب بدهید ۰ . شما 
ا 

پیر مرد با صدای لرزان پاسخ داد من که هستم ؟ شما باوت نام مر | 
بهتر بدا نید تمجب می کم که چنین‌سوالی از من‌میکنید ۱ 

راستی مرا نمیشناسید .. اد اور من بدر والدا هستم کان 
شخصی که با خانواده شاتون آمد ورفت داشت . مثل‌اینکه سادن آمد و 
مر اشناختی . 

ھا از کا مشاه 

نمیدانم شما را از کجا می‌شناسم و قایمی که باعث شد من‌باینجا 
ببایم پیار طولانی است مام این ژحمات بخاطر والدا بود همان زنی که 
تو آورا دوست داشتی و بیجېت وکن کردی 

o 


ورسکی کا بازهم من سبزی فیمدم 

یر مرد جوابداد شما فنك ولی من [ نجه میدا نم‌میگو یم 

دو اوقات که ا نا ید ید شر ود من مدنی‌در مولن روژاقامت کردم 
حون از یافتن شما نا امید شدم باینجا آمدم چون میدانستم که باالاخره 
بك روز باینجا خواهی[مد شبوروز انتطار ترا می کشیدم و محافظت این 
سنك را بمپده گرفتم تا تو باینجا بیائی 

لحظه باحظه بہت وحیرت ورسکی زیادتر می‌شد زیر | نجه راکه 
پیر مر دمیگفت ذمی ق مدد و نمیدانست مقصود او چست و از کا آمده واز 
ج راه نوا سمه است در اعمان این زو مین و در اتپای این‌غار نار بك 
منزل کند . 

دز این ایا کونورا با نبا نزديك شد le‏ تبری که الای 
سراو قر ار داشت کرده گت اين شخص دشمن ما است با این ر او را. 
از تسد . 

ورسکی . #حر فرو رفت بعد به او تو کو ۳ د4 بینیم عقمده 
۳1 چسست ؟ 

- عقیدهام ین است که او بايد مطیم ما با تن شم ) قبلااسم آو را 
سژال کنید. ‏ 

ودسکی گەت اسمش را همین حالا ۳ 

دروید پیر .. درو‌یدها دا من می‌شناسم 7 دسته‌اق از کشفان 
گر هه تقوم هستند که مال دا وهو اهای نقس‌و تمایلات انسانی اعتنا ندار ند 
وحققت را در ا و عز لت ES‏ 

چون برمرد نام دروید را شنبه تکیه ر عصا داده بزحمت تماماذ 

۳ برخاست و در سید ده گفجرد ؟ خود را تسلیم شما یکتم ۱ مگر روید سده 
ر علامت صلب را نمی ببنی چرا می‌خندی ؟ . . شاید اشتباهی شنیده|م و 
مقصود شما این بود که شما تسلیم من بشو بد آقای ورسکی میدا نددرو بدها 
پیش شیطان درس خوانده اند و گواهی نامه خود دا از شیطان میگیر ند 

.. بايد بدانید من ۳-3 نیستم که تسلیم شوم ۳-9 ضحیت تسلیم در 
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میان‌باشد بر شماواجب تراست. 

سس متو جه ورسکی شل و گفت : 

ٿو که مرا میشناسی ومیدانی درو بدها E‏ آدم‌هاتی هستاد برای 
چه آجازه دادی رفقای تواین حرف را بز نند ؟ 

راستی شما رقص مرا دیده‌اید ؟ . . درویدها نادند خوب رقص کنند 
هما نطور که مقابل ژول سز اررقصیدم میتوانم بر ای شما بر قصم . ۱ 

ویدون اینکه منتظرجواب باشد درحالیکه ورسکی ورفقا با تعجب و 
حبرت نمام ناين بیرمردنگاه مي کر دند عصای خود را بز مین | تداخت و شروع 1 
" بچست وخیزهای عچیب وغر یب نمود وبا این حر کات عجیب چنان شانه‌ها و 
دست ویای خود را حر کت میداد که همه مبپوت مانده بودند . 

ین رقص را رومان قدیم رقص ماد می گفتند رشب ان باین قراد 
بود که باها زا یت راست و چپ چرخانده ودرهمان حال «امپارت تمام 
سینه‌راجلومیا ورند و بکیای‌شودرا بروی شانه میانداختند و از ېشت سر بشکل 
دابره معلق مبزدند برمرد درحال‌چرخیدن میگفت 

رقص درو يدها را اشا نة با همین رقص‌های زیا توانستم در جلد 
قرن یش توجه ژول سزارر! طرف خود جاب نمایم 

ورسکی‌من بیش ازدوهز ارسال‌دارم قر نپای متمادیرا. دیده آورسکی 
این رقص ماراست .. اينهم رقص جزیره سی مرده است اينهم رقص چپار 
طلب اشغ وفافل مدای حلت ای ددن را کذاشت 

بس‌ازاینکه ازجست وخیزهای بی در یی خسته شد نس بلسدی کشیدو 
مقابل ورسکی استاد و گفت : ۱ 

ه چقدرپرحرفی کردم. البته مرا خواهید بعشید حالا باید کمی جدی 

حرف بز ام ۱ 

عز یزم من ماموریت دارم سنك معجزه را بدست تو بدهم 

ورسکی ارشنیدن این سن مبپوت ما ند ومتعحب ود جه جوابی 
باو دهد . ۱ 


بعد سرخود را بلند کرد و گفت‌شما چقدر پر حرفی میکنید آخر مقصود 


o٦ 


شما چیست ازمن جه میخو اهید + 
پیرمرد گفت چطود؛.. مقصود مرا نفهمیدی. من فتم که اینجا آمده‌ام 
نا سنك معجزه را بتوتسلیم کنم . 
بآخرشما بچه حقی و بچه اسمی این کاررا می کنید . 
دروید بجای جواب شانههای بی‌اعتنائی بالا انداخت و با خنده‌ای 
فاتحانه کشت ۱ 
مر ویز ایتا ب سنك محز ه باشجانيامده بودی اما دست آوردن 
این روت شرطها دارد ۰۰ سی نعش .. چپارصلیب .. سيل خون ۰. با اين 
حال یك بیرمرد احمق تمام این کب را بشما تسلیم‌میکندحاضر نیستید | نرا 
ازاوقبول کنید . 
ورسکی خوب چشمانت را باز کن من همان کسی بودم که شب گذشته 
تا اس مت دود و مسر گرم و باثر تیبی که خودم میدا نم ا 
آ نش زدمآ یا باتمام اییپا بازهم حاضر نیستی مرا بشناسی . 
ورسکی ازشنبدن این سخن ارزید و بانمجب تمام برسید 
جطور؟ این ش شا ندید 2245 شب گذشته ما را با | نطرف جاده کشا ند ید 
- نمیدانم برای‌اینکه تواطمینان پیدا کنی چه دلیلی باید بیاورم مگر 
توخودت اطمینان نداشتی که بت از رات کون کت در جز یره باقی 
نمانده است با این حسال وقتی آن مرد لباس سفید را دیسدی نتوانستی 
تشعیص بدهی ۱ 
] ثارخشم و غضب در شره‌ووسکی بدید شد و س از مختصر تامل‌دانست 
مرد لاس سفیدی را که ددر وز تعقب میکرد همین شخص بوده است 
فر یاد کشبه اری خوب شناختم اما من کسی : نیستم که شخصی مانند تو . 
بو ند سرش را قیمت بگذارد . ۱ 
پیرمرد. دی کن برای چ شرت زا فت دار اناق و ی 
" ازسر چیز‌های ى داری که برای قبست گذاشتن بان ضروری‌تر است 
وت کر فر یاد کشید کافی است از کون نو جسته ۳1 این مسخره - 
باژیپا دا کناد بگذاربازهم بر ای دفعه آ خر سئوال میکنم ازمن چه ميخو اهید 
oY‏ 


فرض کردم که من مام وریت دارم سنك معحزه را نتوتسلیم کنم 

ازطرف چه کسی ؟ 

این وال و بشما مر بوط نیست من خودم میدانستم که شما 
یکوقت باین جز یره برای پیداکردن سنك معجزه خواهیدآمد و بقین داشتم 
بعد از کشتن آخرین قربانی خود باین زیرزمین راه پیدا میکنید 

ورسکی گوش کنتا مطاابی را که نمیدانی انعر یف کنم از زما نهای‌قدرم 
بعنی ازوقتی که این سنك را باجسد بادشاه باینجا آوردند تا مدت صد سال 
همیشه عده‌ای برای محافظت قبردراینجا کشيك میکشيدند ولی چون سلسله 
بوهم انقر اض یافت مامور ین وواستگان این خانواده متفرق شدند ومدتها 
این نقطه از نگهبان و محافظ خالی ماند تا اینکه کم کم مردم باین جزبره 
مپاجرت نمودند وآین محل که ۳ از يك سابان رفن کن مود روبا بادی 
کات ودومرنبه نگسهبانی آن شروع شد ولی این باز منظور ۲ نپا از 


کا نود بایکه چون شرت داشت که ات و دمن 


ی در | چا 


مدفون است عده‌ای در صدد بر آمدند این گنج پر قیمت را از میان 
دردأرند . 

از جمله اشخاصی که برای باسبانی این محل کماشته شدمن بودم 
و از روزی که شما بجزیره آمدید شب روز انتظار آمدن شما را داشتم 
اما این سمت را هم باید اضافه کنم که در حین انام مام جنانپای شما 
حضور داشتم و مخصوصا وقتی که ر انیو لد را با فرراسوا بجنگ | ند اختید 
و س از ان خانم ورو یک را بدرخت سته مصلوب من‌ساختید همه رآشاهد 
و ناظر بودم . ۱ ۱ 

ورسکی که از پرت وپلاکوئی دروید بکلی خسته .شده بود فریاد 
9 نمیدا نم جه ژوقت میملات نو تمام مشو د من لدز م ندارم که تفت 
معجزه را بمن‌بدهی وهر و قت ما یل باشم | نرا تصاحب‌خو اهم کرد 

س مکان او کیا است 

ورسکی تی را که در جوف عصا دست آورده بود نشان داد 
و گفت این تک ممحز ه است 

۸ 


درو ید باخنده‌های تمسخر آمیز گفت این کت د کمه‌سنگی است 4 
وسطش هم فته ومن خودم آنرا در جوف عصا قرار دادم 

ورسکی مہوت ماند از نک طرف سخنان و حر کات این بیرمود 
بسیعره بازی شاهت داشت و از طرف‌دیگر مطالبی ک4 می گفت حکایت 
از آن‌می کرد که باید دراینخصوص اطلاعات بیشتری داشته باشد ومعطل ما نده 
بوده يا او جه معاأمله کف 

دروید باو زوک شد و باهمان قافه نمسعر آود خود باو ت 
نه عز یرم‌یقین بدان که غیر از من هیچکس نمی تواند سنگ معجزه رادر 
اختبار نو بکذارد 

آخر من ترا[ نمی شناسم ومقصو دت را نمیدانم 

ی عچیباست اگر من معحزه را ستو نشان بدهم ار هم در 
شناختن من تر دید داری دلیل آن نیز آشکار است من همان کی بودم که 
در ژندان باتو ملاقات کردم و از آن تاریخ وک افتادی اسرار این گنج 
را بدست بیاوی [ گر ممل داری آخر ین تردید و سو ع ظن را هم از خاطر . 
نو دور کنم  .‏ می‌خواهی نام تو را کرت .. نه اسم حالبه‌ات را.۰اسمی 
ر) که ودر ومادر روی نو که|شته| زد 

ورسکی آهسته کا وت باش ممکن اه صدای ۶ تور 
زیرا تا کون هیچکس نام دیگر مر اندانسته است 

درو بد سر بگوش او گذاشت وجیزی گفت بالافاصله ورسکی چون 
۳ که مار گز بده باشد به عقب رقت و مدانی‌سا کت‌ما ندو شنیده مد که 
می گو ید : 

۱ این مرد شبطان است از همه چیز خبر دارد و حتی نام بدر و مادر 

مر | هم مید | زد 

درو ید گفت خر من شیطان نیستم و لی همه چیز را مد اٹم بااین‌وصف 
آ یا حاضری یامن دوست‌باشی 

ب. اری ۳ نو دوست هستم . . » برویم ا معحره را سن 
شان ندد . 
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اوتو و کونورا که تا این وقت‌بسخنانآنان گوش فرا داشته ساکت 
مانده ال دراتوقت که هر دو حاضر محر کت شد زک 3 قدمی یش 
گذاشت تا سخنی بگوید اما ورسکی با اشاره ای اورا سا کت کرد و گفت 
هیچ حرف نزن وا گرهم می برو بیرون من باتفای این مرد خواهم 
رفت اسلحه در دست من است اگر لازم شود با این اسلحه جواب او را 
خواهم داد ۱ 

۱ درو بد گفت اله وا بروی من خالی سکن 

آری بروی هن کن کا با من دشمن باشد و بخو اهد مر افر بب بدهد 

دروید خندید و گفت پس حالا یکی دا برای آزمایش خالی کن . . 
جرا معطل مانده‌ای . نه ورسکی و ار ان ادا سین که بغو اهی 
این کارها را بکنی دروید از اهالی جزیره نیست که با چند کشتو کشتار 
میدان را خالی 8 ۱ 

سپس دست او گرفت و از دهلیز گذشت درسمتچپ درمقا بل‌روشنامی . 
چراغ شکاف کوچکی بنظررسید ۱ 

ورسکی بدستور دروید در مقابل این شکلف زانو برزمین زد اول 
بای راست عد بای چپ سپس بدن ودستش را از آنجا عبور داد و س ار 
لحظه‌ای خود را در آستانه سالون وسیعی یافت دیگران‌نیز بدنبال اوداخل 
شدند و درو ید گفت سناث معحز ه همین جا است ۱ 

سالون بزرك و تازیکی بود اما هوایش مرطوب ودرآنجاهم مانند 
سایر اطاةہا سنك‌های متعدد مقایر دیده می‌شد 

کف سالون از يك قطعه سنك سیاه حجاری شده بود و دیوارهای 
آن نیز پوشیده از سنك و ةت ان زا دیا زرد ا نوج 

دروید گفت بچه چیر نگاه مکی میدانی روشنامی این اطا از کیا 
میا ند ؟ . آین‌روشنانی از شکافپای من‌مسحمه‌های اطاق با لامی تا بد آزطرفب 
دیگر محتاح باين نیست که آفتاب درا این سالون داخل شود سنك معجزه 
دارای خاصیتی است که خودش "مام این فضا را دوشن میکند . 

۳۰ 


زیراين اطاق دا قسمتیازنخته سنگپای سیاه وسنگ چغمان احاطه 
سسگند در وسط باغ ما کو نوك داری بریا است که در قدیم وقتی مقصرین 
را در [ نجا سر هنر ید ند حون نپا ازمحر ای محصوصی ۳ باین E‏ ذمین 
مسر سید اما 2 معز ه دراین اطاق دست و.یاید بر آی بك ست آوردن 0 
باطاق سوهی بردم 

۳3 خوب توجه کنی متوجه میشوی که یک زیر زمین دیگر در زیر 
این سااون که ما ایستادهایم قر ار دزد ات سوراخ ۳ که ملاحوله میسکنی 
من جند روز بش دوجود آوردم شاید درسالن راه‌های ekl‏ داشته که ما 
آن راه را نمیدا نیم و مرور زمان راه | مد وشد بان زیر زمین ته شده 
| ست درز برآن ن بزر گی گذاشته| ند که می گو یند 1 قمر دوخواهر 
بوده امامن هر چه تجسس کردم چنیین چیزهائی بدست نیاوردم 

ورسکی ازشنیدن این اسر ار عجیب گيچ شده رود و افکاری ات 
و بی‌سرو نه مغزش را احاطه مسکردبالاخره درخلال وحشت زباد از او بر سید 
۳ معز ه همین ست من a5‏ چیز مپمی در آن متاهده نمیکنم ۰ 

ب ازدور همینطور ا 5 ی کون اما چون بان نزدیی شدید 
خاصیت ۳11 مدا نیک ارزشی این نگ برای آن ات که معز ات ز باد أز 
او ظاهر مشود ویکی از این معجز ات همان است که ما ند کوش تج چراغ 
اطاق تار یک را روشن می کند ۱ 

این سگ مرك وز ند گی‌میدهد و بعضی خاصیت‌هاي دبگر دران‌و جوددازد 

- ملا جه کار E‏ 
من چه میدانم تو هم بقدری سئوال میکنی که من از عېده جواب 
آن عاجزم ۱ 

نعد سر خود را داو زد یکی ساخت و 

وش 0 ا ورسکی و کان 2 معحز ه خبلی قدرت داشت 
من ازقدرت او استفاده E.‏ و توهم «عد‌ها از آن بر خور دار خواهی شد 

۳۹ متلا =4 فدر تی ؟ : ۲ 

دروید سرا بای او نظرانداخت و گفت مثل والدا ورسکی ازشنیدن 
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این نام مق حفن و ی ان عاط شخ و گفت: وا لدا کید ایی ا ا ات 

والدا هم مثل من نگهبان این قلعه بود که قدرت سیارزیادداشت 
من نام حقیقی اورا نمیدا نم 

حا له او کا ۳ 

چوابداد همیتجا زیر این سنك " خوابیده است 

نە ىم چه می گوئید 

ارقر نپا پیش او اینجا خوایده است ‏ 

ورسکی لپا را بدندان ۳ وبا خشم تمام گفت راستی که هر چه 
میگوئی مهمل‌و بی‌معنی‌است بفرض‌اینکه کسی زیر این سنگ خوابیده باشد 
دیدن او برای ما چه فایده‌ای دارد 

توا ند و من هیچ مهمل نمیگو یم اوازقر نها بیش منتظر کسی است 
که بدیدنش ساید و اورا دوست خواهد داشت وف معحز ه را که متعلقن 
باجداد او است تسلیم خواهد کرد 

ورسکی ابروها درهم کشید احساس مسکر دکه از تکساعت پیش لت 
مسغعره این مرد واقم شده اما بازهم خونسردی‌خودرا حفظ کرد معپذا در 
پاستخ او -گفت تمام این سخنان بی‌معنی و یوج است ن کش نیستم که اخشار 
عقل خود را بدست این مپملات بدهم 

دروید هچنان میگفت این خانم بقدری زیا است‌که اگراودا به‌بینی 
دلباخته اش‌میشوی قر نپا با بدیگذرد تا مردی مانند تو بیدا شده تال خود 
را بغون مردم جز یره آلوده سازدسی تفر دا بکشد تا خودرا بائیجا بررساند 

والدا ۰ . خانم بسیارقشنك وزیبائیاست وارزش ۲ نرا دارد که شخصی 
مانند تو برای رسیدن باو وسنك معجزه اینهمه جنایات دا مرتکب شود 

ورسکی احساس میکرد که با خطر بزر گی‌مو اجه شده وهرچه بشتر 
عبیق میشد آن خطر مانند کوهی بلند برابر اومجسم ميشد و لی حرف آنا 
بود که سر مرد دنباله میمل‌باژی‌های خودرا رها ن که و سو سته می‌گفت 

ورسکی . . این آخرین حرفی است که بتو میزنم خوشبغختانه چون 
رفقات درفاصله‌دور استادها ند سخنان مارا نمی شنو ند . وفتی تو مأدرت را 

۱ 3 


در هی درانگشت اوك حلفه انگشتری طلا که با سه نوع سك قیمتی 
مر صم شده بود دیده ميشد این یاد کار در نظر مادرت بقدری ارزش داشت 
کاو ود انیا اوعد کتک[ با مطالبی‌ر! که میگویم قول دارید ؟ 

ورسکی با حوصله گی تام گفت راست ف تن ولی ابن‌داستان, 
یکی از اسر ار خانوادگی ما است ومن آنرا تا امروز بپیچکس نگفته بودم 

درو ید :دون اینکه جواب اورا بدهد بد تیال سخنان خود همحنان 
میگفت اگر این انگشتر درانگشت والدا باشد بمن اطمینان میکنی ویقین 
خواهی کرد که مادرت والدا را نامزد نو کرده و باو سیرده است سنك | 
معجزه را بتو تسلیم نماید ؟ 
ورسکی فریادی کشد و گفت خدایا از مزخرف گوئی این سر مرد خسته 
شدم‌نميدانم مغز او کارغانه مزخرف بافی است کسه این داستانها را بپم 
میبافد سپس بدون اینکه پاسغی باو بدهد بطرف قسمتی ازتوده سنگپا رفت 
وپس ازجا بجا کردن سنگها بطوری که دروید گفته پودشکافی را بنظر آورد 
"و معلوم بودکه آ[نرا بتاز گی ایجاد کرده‌اند در حال پای خود را بدرون 
گذاشت و (عحطله بعد در آن شکاف 5 تا ید شد وهنوز لحظه ای زگذشته بود 
که فریادی چگر خر اش کشبده و گفت دراست است انگشتر در انگشت او 
دیده مشود . ۱ 

بین دو جدار کوتاه که يك طرف آن چسبیده بدیوار باغ‌فرشته‌ما کو نوك 
و قسمت دیگرش بانتهای بات پل منتپی می‌شد معو طه ای و سیع وجود داشت 

ورسکی‌مشاهده کرد که هیکل د نی در آن خوابیده وروشنائی روز اد 
شکاف بالا پروی آن هی اند 

این زن با حالتی آرام و اه تیا وت سر کل اه رقم 
چون صورش بطرف Ee:‏ بود ورسکی نمی توانست روی اورا به بسند فقط 
اولین چیزی که نظرش را جلب کرد حلقه انگشتریهادرش بود 

دروید از پالای شکاف فر یاد کشید . ۱ 

خوب انگشتر را نگاه کن ۱ 

- چو ا یداد همان است 


۳ 


درو بد تن شرس و آق وا نوازش کن سعادت تو ته باین است 
که ترا دوست بدارد 

ورسکی سرایا ایستاده و از دست زدن باو احراز داشت ترس و 
وحشتی شدید سر ایای وجودش را فرا گرفته نود ۱ : 

دروید می گفت و و SS‏ .. شما ناد باو نزديكك شود 
وقتی چشمان اوخود را باز صبی کند نبایستی عبر از ورسکی ۳ دیگر 
را ببیند 

بعد باو کف چرا میترسی ٩‏ .. ا وحشت اور نیست ٩‏ . نود راک 
شدن باو از اشخاصی که کشته‌ای وحشتنا کتر نیست زود نقاب را از چهره 
أو بردار هفخ معحز ۵ مال تواست و نو صاحب آن‌خواهی ری 

ورسکی با تردید و دو دلی بطرف او خم شد و بادستی. ار زآن تقاب 
أو را در داشت ولی درهمان حال باآن سر عتی که برش رده دود چون مار 
زد گان به عقب دسشست ود ی ر کت ماند و قافه‌اش چنان مپوت بود که 
شاهت به د یو انگان‌داشت 

درو د قراوف جه شد .. برای حه مت سی؟ 

x 2‏ ِ 9 با يه ى ۳ 
۱ ۳ 

ورسکی باسخی نداد و بانگاهی وحشت انگیز جون دبواندان نگاه 
می کرد 3طر ات عرق سروروش را خیس کرده وچشمان ارژانش شه بان 
بود که می‌خو اهد از حدقه‌خارج‌شود پور مردشروع بخندیدن نمود .۰ خدایا 
چقدر میتر سی ؟ ۰۰ به _بین‌قبافه‌ات‌چقدر زشت شده خدار! شکر والدا چشمان 
خود را باز نمی کند که قیافه مسخره [لود ترا 4 ند والدا بخواب زیرا 
خواپ تو ورسکی دا بشتر عذاب‌میدهد 

ورسکی گر سعنان تخر | لود او و نمیداد حشم و عضش 
چنان ز باد نود که قادر به کو چکتر رن حر کت ود بك کلام کو چك بلمپایش 
E‏ شد اما از شدت :رس ورات تداشت ۳ بر ژبان چاری سازد 
او فکر مین کر که تمام ان باز ها غر از مسخره و دست انداختن او 
چیزی نوده.. زر نش را در مقابل خود زنده وسلامت روی این 5 این 
دخمه تار یت خواسده مد دص د ی نفس کشيدن او راه‌ی‌شنود و با وحشت و 


اضطراب امت 


E 


ورو نيك ۰ . ورو نك 

دروید با همان ]1 ات تمسخر آ مىز خود می گفت حا اد شناختی که‌این 
زن يجه از شیاهت دارد ۰ اک تو با دست خودت او را خفه نکر ده و 
بصلیب نکشیده بودی ممکن بود باور کنی که این زن با وروتيك شباهت 
درد اما تو ۲ نقدر احمق و بدبخت بودی وقتی که او را بصلیب می کشیدی 
ندانستی آین‌زن وروتيك نیست بلکه زن دیگری را بحای وروتيك بصلیب 
کشمدی آما هر جه کر کی نمی فپمی جه ووت جل این‌زن با وروئىكعوض 
شاه وا که . از بریوره تا زمین‌های کراندش با او همراه بودی 

ورسکی قد راست کرد و در آن حین‌قنافه‌اش چنان موحش ور سناك 
بود که هر که او را رن میتر سید . . دروید هم عوض شده بود این 
ببرمرد وا همان مرد ناتوان و از کار افناده‌ای ود بروی علفپا ناله 
مو بلکه در آن: حال دروید جنان تو انا ور سناك شده نود 45 ارو 
از دیدن او برجای خود ك و بی حر کت ماند 

دروید بدون [ رکه دو چشت و اضطر ات 5 حسم و غعضب 7 مرد آدم 
۳ توجپی انك باقتان شوت ی را له یقت 

۱ .ورسکی توخودت را خیلی زر نك میدا نستی و حشت مرك در ان جز بر ه 

با کردی واف مر سہد E‏ ۳ روز خواهی دود وقت یکس» از دور 
کلاء سفید مر | هدف تیر قرار میدادی من از هما نوت و مت کته شخصس 
فوق‌العاده ای نیستی 2 ۱ 

هر يك از کلمات دروید جون ری بقلب ورسکی کار گر میا مد 
ازشکاف خود را بالا کشید و رو به رفقای خود نمود و گفت حاضر باشید 
نا فر مان بدهم ۱ 

درو رد که میدید اوتو و کو نورا اسلحه‌های خودرا ,طرف اوقراول 
رفته اند خنده کنان می گفت رحم کنید . . آقایان خواهش می کم بمن رحم 
داشته باشید . بهيك برمرد بی دست وبا رحم کنید شر ط میکنم کد 
عاقل باشم 

۵ 


ورسکی میگفت او تو ۰ . که شزا 7 میشمارم و هد 
خالی کنبد 

اوتو و کونورا جلو رفته اسلحه‌ها را بلند کرد ند 

ورسکی‌فر باد ردا هن تا انشا و رود خالی کنید مقا 
خالی کنید . و مگر مرده‌اید . . زود . ود 

درو رد وراو کید ۰ . چرا فرمان رئیس خود را اجر ا تی کته ِ 
SAE a O)‏ وله‌ها خالی‌شد اما غیراز دود باروت چیزی 
نداشت گلوله‌ای از آن خارج نشد ورسکی‌میخو است از اسلعه خود استفاده 
کند اما متأسفانه گلولهای نداشت 

با خشم تمام [ ترا بگوشه‌ای انداخت دندانپاش (زشدت خشم ۳۳ 
در آمد میعواست خود را بروی او انداخته و خفه‌اش کند اما چون به رشت 
خود نگاه کرد وروئيك را دید که با اسلحه دست استاده است 

سیس‌چون‌شکست خورد گان نگاهی خشم | کش به ورو ناك انداخت: 
وباتقان اوتو و کونورا که تبسمی تسر آلود برلب داشتند ازاطاق خادح 
شد : یر مرد بد تیال اوفر یاد کشید 


آقای ورسکی ۰ درو 13 معز ه در تصرف لست 


ورسکی در ارتکاب چنایت جسارت و Rk‏ ز راد داشت و هیچ 
وقت ترس تخود راه میداد و هر گز درعمر خود باد نداشت که از مقایل 
دشمن فرار کرده باشد اما صحنه‌های آن روز چنان او را منقلب وخشمگین 
ساخنه ود که اختیار از دستش رفت و خودش هم نمدا نست کیجا مهرود وجه 
ميخو اهد بکند زاین دشمن سرسخت باوجود بی‌با کی وخونسردی او ترس 
و واهمه‌ای نداشت ومطشن ود (4 دن با زود براو جره خواهد شد اما 
زياد عجله داش تکه هرچه زودتر خود را بسطح زمین رسانده وقبل اذهر 
چہز مسحو است بدا ند یا خودورو نيكك مر ده است با اینکه‌او بظو د که درو رد 


1 


میگفت رك زن دیگر را بحای اومغلوب ساخته است 

با خود میگفت برای من هیچ تردیدی نیست که وروئيك مرده من با 
دست خودم او زا بصلیب کشیدم ومسکن نیست اشتباه کرده باشم ولی باید 
دانست جرا چیز ی و اقم شده علت ان چست و جه کي توا نسته إ ست 
با ابن مپارت عيب يك زن را با زن دیگر با همان شر ارط ءوض کند 

۱ درضمن راه کف ی یی | و را که او ا نشان داد تباید 

وروگيكك باشه این بدجنس رو باه حیله گری است شاید بجای ودوئيك ات 
عروسك مومی دا بما نشان داده اما ۳ این حرف را قبول نم درباره 
ورو نيك که با اساجه بشت سرمن استاده بود چه میتوان گفت 

کو ورا کت شماخودتان هم نمی فبسدچه کا دو شده‌اید 

و۵ من ديو انه تیستم وروك زنده نود وا گرهمز نده نود ۳ 
را که خودم بصلیب کشیدم بايد مرده باشد | کنون [ نجا میروم وخواهید دید 
که من اشتباه نکرده‌ام درست است که اینجا معجز ات زياد است اما چنیین 
معتدژ ه مریگ 


۱ ‌ ۰ ۰ " ۲ ج ۰ 
راه کم کم طی سد و دون که نرس و و آهمه‌ای مو در اه دھیت ار 


۴ جزء مڪالاڻ است 
این اطان ناطان دی میرفتند ۰ کونورا کت مک من ساعت اول بعبا 
نگفتم سر او را با ی نز نید ۱ 

اه ووس رای داد وما تد وراه کان ا قرو موه 
اونو با ات اناف ۲۳ یعنی چه در وقتی هه ما از این شکاف داخل 
نقب می‌شدیم روشنائی زیاد بداخل غارمی‌تأ بید و لی‌حالا می‌بینید که تاريك 
شده است . . اما نه .. صر ان بله ازل است من با چشم بله‌ها را 
ميتو انم ا م وکا کی بالا تو رفتیم راه مأ روشن مشود 

احظه بعد دو مر تبه استاد و گفت خیر .. غبر ممکن است از اینجا 
عبور کرد را شکافب ۳۳ ارخارح مسنود سأختهاند 

ورسکی هنور حفیقت را افد كذ ومی گفت و و راستی 
ra‏ بك کبر بت دارم کبر یتی 3 ا زد و نا گپان فر بادی از خشم 


کشید و گفت سرتأسر این راه را با توده‌های ی موا هن وهیج 


۰ 


E 


داهی بر اي خارح شدن ما ننظر نمر سد این بر مرد رو باه صفت ما را در 
نله انداخت س‌معلوم متشون که غر از خو دش همدستان اودر خارح کارمیکنند 

O‏ مت خوب. . حال بط با زا کرد ۰ ای ورسکی تو چ 
آدم بیعرضه‌ای هستی تقصیر ما بود که عقل خودرا بدست ٿو دادیم 

ب راست میگوئی سستی ازطرف من بود اگر درساعت اول او را 
کشته بودم اکنون این وضع برای ما پیش نمیامد 

۰ سیس دمت ببب قرو درد و غفلتا فر یادی از تعجب کشید و من 

یك اسلحه دیگر در زیر لباسم داشتم وقتی از پر یوده میآمدمآنرا با خود 
همر اه آورده بودم . بعد [ نرا مورد امتحان قر ارداد چون اطمسنان یات که 
هفت گلوله آن آماده است گفت اگر ازساعت اول بباد این اسلحه بودم 
کار ما تمام شده بودچه مانعی است حال هم ژیاد دير نشده ميتوانيم بزیر 
زمین‌بر گردیم 

کو نورا شانه بی‌اعتنائی بالا انداخت و گفت این شخصی که من ديدم 
از ی هدیا سای کف ر و ى 
در این کار هیچ مداخله تخو اهم کرد و یقین دارم ا گر شما بطرف أو برو بد 
۱ یت شور [ هتم خورد 

Ey‏ را بز مين کو دک و گفت اگر نرو م با ید دراینجا زندانی 
١‏ بما نیم آخر بايد برای خلاصی خود چاره‌ای اندشید 

کو نورا گفت بسیار خوب اگر او برای نجات ما نیامد ما خودمان 
خواهیم رفت فقط این کارد کفایت گنه 

ورسکی گفت خر نمی توانی با کارد اورا پک 

۳ مي‌توانم این سر مرد نبا است وغیر ازيك رن ا ندارد 

کونورا . . مواظب باش ا زن ومرد نپا ناد 

۳1 نورا پاسخی باو ندادو باقدمپای سنگین بر اه فتادودرضمی ر اه‌میگفت 

خیال شما راجت باشد من ۲ نقدرها بی تجر به نیستم که دست وبا ستته 
دچار او شوم وقتی که کونورا از نظر غایب شد ورسکی گفت با همه اینها 
حق با کو نورا است | گر بر مرد دروقت آمدن مارا دابا رده باشد 
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کو نورا بخوبی میتواند اورا غافلگیر نماید 

تربع سیاعت با نتظار گذشت ورسکی‌در در بای فک فرورفته‌ساکت 
مانده بود یکدفعه سر بلند کرد و گفت کو ورا دو کرد شاید کار خو درا 
یباهو وتو شا بو این آعریی ماه ,و یف 
خنجر تیز داری‌دستپای منم ا گرلازم شود برای دفاع کافی است 

ند شاد همدستی داشته باشد 

س خیر .. پیش بینی کردن این چیزها از حماقت است باید دل بدربا 
تا شاهد روزی را در آغوش که 

بعد با احتباط تمام باتفا اوتو از همان راه که آمده بودند 
هر اجعت نمود ند 

وردسکی می گفت‌صدایی شنیده نمی‌شود شاید کو نوا کارخودراصورت 
داده و همین حالا مر اجعت کند. 

در ابنوفت باطاق سوم داخل شده و هیچ جبز ار جای خود 
تکان نخورده نود از شکاف راهرو درون اطان او خم شدند اما دروید 
در | نحا ۱ 

او می گفت ممکن است باز روی نوده‌های کاهخو اده باشد 

در نه اطان هتکل درو د دیده می‌شد که درار e‏ اکان او تو 
چون چشمش او افتاد فر یادی از این چه‌نوع خواییدن است چر ادستهای 
خود وا خلت وان سه کداخهه و صورت خود را بطرف زمین قر ارداده 
ا ست نگاه‌های ورسکی نم ول ان قسمت عمیق ترشد . . بر ای چه کلاه 
سقید ير هر د از لکه‌های حون قر مز شده آ ست 

او و فت وا خوب حدس زد باه و | E‏ ات ا 
شانه‌هاش را ناه کن 6 کارد کو نورا تا دسته ۳ شانه‌اش فرورفته .. من 
دسته کارد ۳ را می‌شناسم این توا 6 بز مین ر بخته شده از شاه 
إو اس ۰ 

درایتصورت مرده است . 

بلی ۰. دروید مرده .۰ کو نورا اورا کشته است 
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ورسکی باز مرد دماند و باز همدرات یی کرت که یدن نو هن کت 

اودست دز ند بالاخره اسلحه خود را 1 و بطرف او قراولرفت 
و گفت : 

اا دزو و مکی ردن و کور واوا سم از 
و کر خواهم کرد ۱ 

او تو بر سید آیا کو نورا کجا رفته‌است 

- ممکن است باطاق سنك معجزه رفته ٥.‏ اوتو من عجله دارم که 
هرچه زودتر بان اطاق بروم و یکنفعه دیگر با آن زن که دروید بمن 
نشان داد رو رو شوم ۱ 

ب پس خیال می کنید که این زن زنده بود 

ب درزنده بودن‌او تردید ندارم دای ین را هم میدا نم درو رد از ان 
شارلانا نپائی است که‌شطان دا فر ب میدهد 

بعد برای دفعه سوم داخل دهلیز ارتباص شده‌پس‌از چند دقبقه بسالون 
پزرگ رمدو لی دز اشجا هم کی رة از انم نشت: آندومتاك 
شد ز برا بهر قیمنی بود می خواست ار ساط این رن را بادروید ند[ ند 

چند قدم دیگر جلو رفت ودر مقابل همان شکاف ترار گرفت وناگپان 
چشمش بپیکل آن زن افتاد که مانند دفعه اول خوابیده‌است 

اوتو می گفت نگاه کنید هیچ حر کت نمی کند 

۳ ممکن است خو رده باشد , صبر کن ۳ آزمایش کی ۰ چندقدم . 
جلو رفت و بطرف او خم شد اما نا گپان با تمجت وحبرت زياد بقهقرا رفت 
زیر! کارد کو نورا را دید که بدست گر فته است از این‌معنی خشمی شدیداو 
وا رسای وق ععان داد و تصمیع گر فت کارد را ازدست او گر فته در سنه 
اش قرو برد. 

اماغفلتا ey‏ توحه آورا جلب کرد باین معنی ای ۳ 
سیاه جای طنابهائی که بدست و پایش سته شده بود ننظر رسد تعحب 
ورسکی از این جېت بود که در دفعه اول چنبین لکه‌هائی در دست این زن 
ندیده بود . 
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مشاهده این منظره عیب ترس ووحشت اورا مضاعف کرد نید چون 
اطمینان باقت ا همان ۳ [ که او را بصلیب 2 نود 2 جك 
بالات درهم مغزس رافغار داد می خو است ان زن‌را بکشد زیر | بقس‌د اشت 
ړز نده ماندن او شاد مقاصدش را بھم خو اهد زد اما میتر سید قدمی جلو 
بکدآزد ارا که ار امات یه مدید ما ن برای اف ب 
آود بود - 

با این‌حال دست خو را بااسلحه بلند کرد ودر آن اتنا قیافه اش چنان 
ی شده بود که بدرند کان شباهت‌داشت .۰ باز هم چند لحظه تردید 
بخود راه داد غفلتا دست او با کارد يائین [مد و ضر بات متعددی بر دن او 
وارد ساخت و با خشم نمام مى گفت 
دمر تا زر هم دعر a‏ ارنکه خیال‌من راحت باشد 

ز ند گی و بر ای انام مقاصدمن مانع بسیار بز ر گی بودبمیر تا فوشا 

پس از آن پی‌حر کت ماند و باخشم تمام کارد را بطرفی انداخت 

۱ غفلتا در خلال اشیمه هبحانات روحی سایه شخصی را دید که رطرف 

بیاوزمر! می‌شناسی ۶. 

ورسکی از استماع ات این صدا مر تعش شد | نند| بختالش رسد 
اوتو با او حرف مز ك اما عد متو جه شد که آهلك صدای ری است و 
شنیده‌می‌شد که کونة 

ورسکی ..میدانی که‌دیدن تو خاطر ات قدیم مر از نده می کنداما نومراہ 
نمی‌شناسی و نمیدانی کیستم و از کجا آمدهام من از اهل اسپانیول هستم 
در عوض خصو صیأت اخلاقی من هر | پر از هر چیز ممتو اند معر فی نماد 

۴ : ۰ ت RT EE‏ 
ودر و آفم چون یك عکاس ز بردست اعمال وافعال دیحران‌را می‌توانم شان 
بدهم انسان موجود عجیبی است ازهمه عجیب‌تراینکه مسکن است یکوقت 
آدمی را فد بعد دومر تیه دست به او بلند کند 

تومتلم کیان هستی که هر دفء» فر بب مبعورد و دفعه دیگر بازهم از 
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تصو رات شوش ور می حورد ۰ ودر مقایل دشمنی که زنده تست خنجر 
و و ال خودت اورا م کک درصو که این مقتول را دفعه پیش 
خودت کج بو دی : 
ووی مره کر د وس دچ ا را .دید که درمقابل اوایستاده وتکیه 
بد بو ارداده است . 
این مرد قدی متو سط و استخوان بندی ظر بفی داشت موهای سرش 
زرد وصودتی سرخ وشکفته و آنارجوانی در چپر هاش نمودار ود . يك نیم تنه 
مخملی با د کمه‌های زرد در سرداشت وی کاشکت ظر ف پار سی سر 
کا بزاد 
حون ورسکی ز یاده ازحد درچهره واندام مرد تاشناسص دیق شد آو 
خن [ مندف گفت ؛ ۰ ۱ 
بی‌جپت زحمت نکش زیر ا مرانمی‌شناسی‌اسم من دن‌لوی‌پرن ۱ (۱) 
وازاهل اسپانیول هستم درجاهای دیک فا مرد مقتدرو باهوشی میداننداما 
ت ِ بر نس سارك را بروی خود کد اشته (م 
ن اسم زباد هم ساختگی تشه رک | ۰1 ن مقام را خودم نخودم 
مردهم حی این رادارم که این اسم دا بر وی خود بگذارم. 
ورسکی ما کت اناه بود و ناشناس می گفت : 
کان نمی کنم شا با اصازاد گان انپا نیول آشنائی داشته باشید ولی 
بر ای معرفی خود باند بگویم من همان کسی‌هستم که قر ار مود همین روزها 
RE‏ خانواده کنت هرژمون ساید و فرزند تو فرانسو! ار مدتی بش با 
بی‌صدر ی تمام 1 ننظارمر | داشت 
خیال می کنم حالا یادت مد .. شاید آقای‌او تو یشتر از توحافظه داشته 
باشد ولی باهمه اینپا ممکن است اسم دیگرمن بعضی چیزها را بتو بفهماند 
این اسم خیلی شپرت دارد وهمه کس آن‌را شنیده است ۰.آدسن‌لوین 
شاید نام او اون تا روز بگوش ورسکی نر سیده بود اما از 


> جوع شود د4 وده طلا ودندان دسر 
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این شخص تباید ازمردم عادی باشد و احساس میکرد که هیچ قدرنی قادر 
نمست با اومقاومت نماید . ۱ 

دن‌لوی گفت البته هیچ فکر نمیکردی که چنین حر یف مقتدری را در 
مقابل بینیذیرا پل‌جز بره‌را خراب کر ده بودی و خیالت ازهرطر ف‌راحت بود 
اما می‌خواستم خواهشی از تو بکنم مسکن است پیش خودت فکر کنی که 
شخصی مانند ورسکی ازعېده آرسن لوین برمیاً ید اما E OEE‏ رز که 
در زندگی خود امری محال و غیرمسکن فرض میکرده‌ای در باره من بايد 
باشتثناء قائل شوی من خودم دا بیش‌ازاین معرفی نمیکنم و نمیگویم نبروی 
پلیس فرانسه تا کنون نتوانسته است با آدسن لوپن شوخی کند اما هرچه 
هست باید خودت را هم بشناسی که مرد سباراحمق و نادا نی هستی و طیتا 
ميخو اهم بتوثابت کنم که دزد تازه کاری هستی و بااشتباهات زياد باعث‌زحمت 
خودت شده ای ۱ 

راست است [تثای ورسکی خیلی آدمپا کشته آدم کشی برای او از آب 
خوردن هم [سان‌تر است اما اگر از او سئوالکنید چه کسانی دا کشته خودش 
هم نمیدا ند وهنو ژ نمید| ند ] با حقیقتأو رو نيك دوهرژمون ز نده‌است با مرده.. 

آیا اورا بر بالای درخت مصلوب ساخت پا اينکه دراینجا باضر بات 
کارد کشته شد ۱ ۱ 

آخر.. آقا یآدم کش.۰ ای مرد مبارزی که هوس تصاحب سنك‌ممجزه 
را کرده‌ای وقتی کسی را میز نی لااقل بابد بقہمی که دست توو خنجر تو سسن 
بك ]دم زنده فرومیرود یاچسم مرده ؟. 1 

از آن گذشته کسی که آدمی را مسکشد نباد در وقت اه و 
۱ هنگام ی که دست خود را برای کشتن بالا میبرد نباید ازترس صورن‌مقتول 
کوش را معفی سازد .۰ حالا جلو بيا وخوب نگاه کن 

بعد بطرف جسد رفت ورو بوش را ازصورت او بر داشت 

ورسکی که درمقایل سك استاده بود چشمان را فرو ست ازشدت 
ترس جرآت نمیکرد بروی قربانی خود نگاه کند 

دن‌لوی گفت نمیا نم ج4 فکرمیکنی| گررجرأت نگاه کردن نداری‌بر ای 
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این است که خودت موضوم را حدس رده‌آی . 

اقای ورسکی عد از رفتن تام مردم در جز بره سارك فقط دو نفر 
بأقی ما ند ند یکی از آنپا آلفرید بود ۰. خیال نمی کنم اشتباه کرده باشم. 
آلفر ؛ ۳ وورو نګ هر دو زن‌تو دود ند یکی مادررا پنو لد ودیگری مادرفر أ سوا 
در نصورت ات رن مادر فرانسوا ۳ نواو را در بالای درخت 
تا یگ بدون نردید باید مادررایتو لد باشد وا گراین زن که حالااو 
را کشتی | لفر ید است :س وروئيك زنده است 

] غر ید ژن:و وهمدست وفادارتو بود . نو [ لغر بد راسشتر آزورو نرك 
دوست داشتی والبته حاضری مرك را بچشم به بینی ومیل نداری بدن دمه 
قطمه شده | لفر بد را بتو نشان بدهند 

ورسکی صورت خود دا من‌دودست شان کر دة دود آھا که ۱ 
ز برا حس خودخواهی مانم از این میشد که دز و کو ها «ر ای 

شته شین | ل ور که ۱ 

چند لحظه در سکوت مطلق گذشت و دن‌لوی در بایان آن سعی 
[ مد و کف 

راستی که بک ا E‏ است از ا: ۳ [ لفر بد بادست خودت کته 
شون درحالکه بحای اوورو نمك ز نده مانده باشد 

بارهم در ترد بد هستی که آبا حفیقتا درو بد مرمر ده ؟. یا ۳ با 
کارد خودش اوراکشته است». يا اینکه باز هم تمام این صحنه‌های عجیب 
بوشیده ازاسر اراست 

بارهم ازخودت میپر سی آیا اساسا پیرمردی بنام درو ید درعالم وجود 
داشته اکا من او یکنفر بوده‌ايم تماء‌اینها برای تو اسراداست وهرچه‌نکی 
کنی موفق بحل کردن این مسائل مشکل نمیشوی . حال اگردلت بغواهد 
من با تودداین زمینه كمك میکنم 

ورسکی کاملا خود را باه بود ودرمقابل اراده خلل ناپذیر این م 
ھچ نواناگی نداشت فة فقط بانگاهپای مسپوت خود پأسخ اور مداد 
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دن‌لوی گفت گوش کن کارد کو نوراهم ماتند رو لورئوبیفایده ماندیعنی 
قمت آن با پول خر یداری شد . میفهمی. مقصود من چیست ؟ 
ورسکی این بارسر بلند کرد وقبافه ابلپانه‌ای بخود گرفت و گفت 
س شما :ود ید که دراین چند روز بر علیه من مشغول اقدام بودید 
ب خیرمن بیش از بیست وچپارساعت نیست که داخل جز بره شده‌ام 
از امدق باشجا جه مقصودی داشترد ۱ 
فقمط برای ك دوستان خود [مدم و اهر جا هم که ممل داشته باشم 
اقدامات خود را (دامه میدهم . 
مقصود شما چیست ؟ 
س هیچ اما تمام این عملیات برای من تفر بحی است 
- پس .. ازاین تاریخ باژهم با من مخالفت خواهید کرد 
"۳۳ 
آبا مسل دارید که درمسئله سنك معجزه دخالت کنید 
عرض کردم دمبل واراده خودم است 
ب پس میخواهید منافع | ترا باهم نصف کنیم 
ب. نمیدانم مقصود توچیست 
وی خی تساو ا هرس زاره 
او ین خندید و لحظه چند نگاه هردو باهم تلاقی نمود بالاخره لوین 
«ستخن مد و کشت 
چون نمی‌خواهم‌بیش از این شما را معطل کنم بهتر است مطالب خود 
را خلاصه کنیم و انتظار دارم در مقابل سئوالات من هر چه زودتر جو اب 
بدهید باید بمن بگوئید فرانسوا کجا است 
وچون ورسکی ساکت ماند لوین دومر تبه تکر اد کرد د پرسید گفتم 
فررانسو | دوهرژمون کجا است 
آزشنیدن این سفوال. آناری ازمسرت در فياف ورسکی مشاهده شد 
ودانست که اگردرمقایل این حر یف نوا باکت خورده لااقل بك و سیله 
ور ك بر ای پروزی نها ئی دراختباردارد و مین نظر ود که در مقایل 
7 ۱ 


سئوال اوساکت ماند 

دن لوی گەت البته من‌زباد معطل نمی‌شوم وتا بنج دقیقه دنک ملت 
میدهم | گر حاضر نشی جواب بدهی طر زرفتارم را غير خو اهم داد 

چون دید بازهم بسرسختی خود ادامه میدهد سوتی بلب گذاشت و آن 
را بصدا در آورد بلافاصله چپارمرد مساح از گوشه دهلیز خارح شدند این 
چهار نفر لباس‌سر بازان عرب‌را برتن داشتند ولی‌بجای کلاه کاسکت‌فرانسوی 
سر گذاشته بوذ ند ۱ 

بدنبال نها افسری وارد شد که ساق بای راستشرا بر بده وبك بای 
چو بی واشت 

دن رف ا افو عبت اظیان سرت ووو كف اسان وال 
AT‏ )۱( 

سیس بطرف ورسکی بر گشت و گفت افتخار دارم از اینکه بهترین 
دوستانم کاپیتان پاتریس بلوال دا بشما معرفی کنم 

۳ متو جه کاییتان شد و کفت قاف ورسکی انوا معر فی مكنم 

]"نگاه بگفته خود اضافه کرد 

جلاب کاپیتان خبرتاژه‌ای نیست نتوانستند ازفر انسوا خبری بگریده 

شیر 

۰ دن لوی گفت بسیار خوب تایکساعت دیگر فرانسوا را پیدا مي‌کنيم 

عد حر کک خو اهیم کر دتشنفدار ها در ۳ هستند؟ 

در لوی رو سر بازان مود و رت دوستان من این مرد را طرف 
گراند شن بر بد ودر آنجا او را نگاهدارید اما زیاد از طرف او ناراحت 
نباشید خیال نمی کنم عرضه فرار کسردن داشته باشد اما راستی کمی صبر 
کنید تف ورسکی قبل ازرفتن برای دضمه [خر سنك معجزه دا به بیند .. 

ازاین سوراخ نگاه کن .. دروید بتودرو غ نگفته بود این همان سنگی‌است 
ب رجوع کنید بتوده طلا ۱ 
۷۹ 


که ادقر نپا پیش سیاری ازمردم در جستجوی او بودند امامن قبل از انکه 
وارد جزیره شوم ازمسافت دوراسرار آنرا کشف کردم بهتر است برای بار 
آخررویآ نرا بینی ذیرادیگر آنرا نغواهی دید ۱ 
بعد بااشاره اوتفنگداران ورسکی را بطرف سالون ارتباط کشاندند 

دن لوی متوجه آوتو شده و گفت از شره شما بدا است که جوان 
قپمیده‌ای هستید بشما اجازه میدهم که بی کارخود برو بد 

بعد دست کایستان را گرفت وازاطاق خارح شد ند 

E 

دقتی ازاین سالون خارج مہ شد ند درطرف چپ دهلیز باریکی دده 
میشد که بپرسه اطاق ار تباط داشت درانتپای ا دهلیز نردبا نی گذاشته‌شده 
بود که ازشکاف بالا بخارج راه داشت اما دن لوی ازچندین‌پیچ وغم بپله‌ای 
رسید و از[ نجا بطح زمین راه پیدا کرد 

دن‌لوی پس از گردس مختصر بطرف باغ‌فرشته رفت چهارسر بازمسلح 
ورسگی را درمیان گر فته در بای درختی که ورويك را روی آن مصلوب 
ساخته بود استاده بودند ۱ 

دن وی نزديك آوشد و ا خبال میکنم آقای ورسکی کسه 
شده ناشن 

ورسکی حالت بي‌اعتنائی‌خود را حفظ كرد دن لوی گفت بأین درخت 
نگاه کن .. و باخنده‌ای فاتجانه افزود در آوقاتی که شما مشغول ارتکاب 
جتنا بات‌خود بودید و عدد ری تا رامیشمردید من ورو نيك را از اینجانجات 


اوهم مسل من دارای کت و شلوارود کمه‌های طلائی | ست ۰ این شخصس یکی 


دادم .. نگاه کن به ېن این شخص را که ازجاده بر بوده بیش میاید میشناسی 


ازقر بانیهای تواست که ابتدا او را در زیرزمین اطان مرك زندانی کردی 

سیس بدستور تو اورا بدریا انداختند این کاررا سر همد ست نو آقای راینو لد 

انجام داد .. این .مرد استفان مار وکس معلم فرانسو| است البته اورا باید 

بشناسی راما خلاصی این مرد تحیب برحسب‌اتفان واقع شد ودرست دروقتی 

که با کشتی از سفر میامدم‌اورا از امواج آب خلاص کردم و برخلاف,یش بینی‌های 
۷۷ 


وز نده وسلامت است و بامن حرف مبز ند 

شخص نازه‌و آرد چون نز ديك رسبددن لوی جلورفت‌ودست اورا گرفت 
و گنت 

آقای استفان شما میگفتم که کات تا ظپر انحام میشود حالا 
هم ظهراست و آقای ورسکی صاحب و |قای تامالاختبار جز یره سارك در 
مقابل ما صحیح وسالم ایستاده است هیچ زخمی هم بر نداشته و از قیافه‌اش 
[ تارسلامتی کامل | شکار است 

ورسکی باو حشتی‌جنون آ سا نگاه‌میکر داز این‌مر دییشتر با استقان‌عداوت 
داشت زیرا شنیده بود که ورونيك اودا دوست میدارد و گذشته ازهرچیز 
نسبت باین مرد یکنوع کینه وحشیانه که سرچشمه آن ازحسادت بود احساس 
میکرد ودرضمن‌ورود خود او لین اقداماودستگیری استفان مارو کس تود و 
چون کسی که هدوز باور تمسکنده اورا زنده به بیند بیوسته در زیر لب میگفت 

"استفان .. استفان مارو کس 

دن 9 خودش است‌اشتماه نمیکنید واقعا دراین قرن چه‌معچزآنی 
واقم مشود ومر ده‌ها هم زنده میشو ند 

ای بد خت های بیشعوروقتی کسی را باب دریا اه لااقل نگاه 
نمسکنید به‌بینید او در چه حالی است آیا دا قربانی شما در آب غرق 
شده است [ نو قت ا اين شعورو ادراك هو ستصاحب سنك معجزه را میکنید 
شما لايق این هستید که بگاری: سته شو بدجنایت و آدم کشی فقط این نیست 
که آدم دد د بی کار خود درو ند 

حالا گوش کن مطالب دیگردارم که بايد بتو بگویم ۰ بعد یکمر تبه 
بطرف [ستفان بر کشت و گفت 

US NES AE 

خیرتاکنون موفق نشده‌ايم 

پررسید یس خوش خر که , بر ای پل کرد صاحیش باطر اف میدو ید 
کاری صورت نداد 

جوا بداد اودراطر اف کلبه ژ بر پل‌پر سه میزد و یکدفعه هم بطرف کشتی 


YA 


~~ درحاهای دیگرمکان مععفی نظر شما را جلب نکر ده 1 


۳۹ 2 
دن لوی دفتقه‌ای سا کت ماند ودرمقایل حضار .رای قدم رفن کلاشت 
وچنان ] ثارخشم‌وغضب از بشره‌اش هو بدا بو دکه گفتی در آن دقیقه مسخو [سنند 

وا وا سر اه ان گنت 

بالاخره مقا بل ورسکی استاد ی ا 3 مجهت وقت خود 
را و نم‌دو ساعت ۳ ازاین جز بره بروم آز اد و رانسوارادرمقابل 
بچه مبلغ دمن میفر و شی 

سس دست بجیب فل کرد و کار تی را یرو آورد و[ نرا مقابل چشمان 
او قر ارداد و اضافه کرد ٣|‏ ر بمن نمیفروشی باچه مقدار بو ل آزادی فر | سو | 
را باین شخص میفروشی ۱ 

1 ۱ کارت را ازدست او گرفت و نظری :5 ادات و‎ E 
کارت مو سدو وا ناکلام ریس جەپور فرانسه است او با این چریانات چه‎ 
ار تیاطی دارد‎ 

دن‌لوی را ده کر وت و مجدد ا کاغذ قر مز ی ار جیب خارج ساخت و باو 
داد و گفت ا گر نمیخواهی باعث اتلاف‌وقت‌شوی‌این کاغذ را بخوان 
ورسکیکاغذ را گرفته پنین خواند 

دن لوی بر نا دوست صمیمی‌دو لت فرانسه ماموراست که باتفا کابیتان 
تال تم بر سارك برود وشخصی را بنام ورسکی توقیف نماید 

ee‏ مدتی چند ازمطالعه این 2 مهوت ومتحرماند 

E ES‏ کاغذ را از دست او گرفته باره‌اش کرد و قطعات 
i1.‏ وزش باد باط رات نز اه اه 

بعد گفت خیال نکن که دن‌لوی‌برن‌نا این قبیل احکام را باعث افتخار 
ِ میداند اراده توانای من همشه هیجوت درمقایل این 

ل افتضارات تسلیم نشده‌ام مر | همه کس مسشناسد ومیداند درهر کشور و 
یه ای که بوده ام خودم مستقلا کار کر دہ ام و نابم هیچ دولڵت و قا نو نی 
نبوده‌ام این کارت و نامه را بشما نشان دادم که بدانید [ نچه میگویم عين 
حقیقت است و الا این کارتپا و این احکام و فرامین برای آرسن لوین 
کوچکت ین اررشی ندارد . ۱ 

۷۳۹ 


موضوع را خیلی طول دادم باهمه اینپا بگوئید آزادی فرافسوا را 
درمقابل چه مبلغ میفرو شید 

ورسکی جوابداد فرانسوا درجيك تن به تن با داینولد کشته شد 

ی دروغ م کون فرانسو زنده‌است 

- شما از کجا میدانید وقتی که آنهپا دوئل می کردندحضور نداشتید 

- خير هن نز این واقعه به جز بره رسیدم ولی میدانم که اششاه 
نکرده ام . 

ورسکی تن هیچکس غير از من او را نمی شناخت ذبرا صورت 
هردو نقابت گذاشته بودم پس اگر می گویم فرانسوا کشته‌شده است عین 
حقنقت | سرت 4 
دن‌لوی خند يدو گفت اکر فر انسو | مرده بود توهم ِ مرده بودی 

و ی‌دقمقه ای < رورو رقت عد نمد. TEE‏ دەت حاضری [زادی 
اورا در مقابل چیزی خریداری کنی 

- بلی حاضر م 

ی باساد گی نمام کفت آزادی او را در مقابل ا معز ه 
0 بلند خند ید و گفت‌امااین آرزو را بأ یك ۱ خودت بگور بری 
خرف ال و جواب آن دو که بصو رت محاد له در آمده بود وی بطول | نجامید 
سر ۲ نجا م دن وی سر بلند کر دو گفت ۱ 

۱ هر جه فکر کردی بهتر از این جوا بی حاضر شکردعن بر ایا ینکه‌سنات 
معجره یتوقدرت میدهد و غیراز آن چیزدیگر برای تو اوزش‌نهواهدداشت 

ورسکی گفت‌همین بود که گفتم در مقابل [زادی فر انسو اسنت معتحر ه 
را می‌خو آهم + : 

دن‌لوی سری‌تکان ادى من فر انسوا| را خودم بدا م کنم ای 
۳-3 چند روز وقت بگذرانم بیدا کردن آن کارساده‌ای است مقصود این بود 
که رودتر از این جر بر ه حر کت کنم . 

ورسکی گفت خىر نمی تو | نید او را بیدا کنید| گر ۳ که خیلی 
در سل ۵ انش ۱ 


۸۰ 


م رای جه ؟ 
جوا نداد برای اینکه فرانسوا از دیروز چبزی چو رده است 
جمله آخیرر ارو سکی با بیر <می و شقاوت‌تمام‌اد| کرد دن لوی کوبت نش 
اکرنمی خواهی که او سرد زرودتر حرف بزن 
همان بود که گفتمو ا گر «رخلاف مبل من‌رفتار شود او را بادست خود 
خفه خو اهم کرد میدا یند که‌من آدم در حمی هستم . 
ت دروغ است . . - تو فراسوا را که سرت است ا دست خودت 
ار ۱ 
- خير همانطور که دیگر ان‌ر! بقتل رساندم أو را هم خو اهم کشت 
کاییان بلوال و استفان از استماع این سغنان سخت خشمناك شدند 
وبطرف او جلو رفتندولی دن لوی با خونسردی‌تمام گفت آقای ورسکی 
باز بان همه مردم را می کشد یکدفعه ورونيك را پای این درخت مصلوب ‏ 
می‌سازد بعد برای تصاحب سنك معجزه که فقط اسم آنرا شتیده دامن 
همت دمر همز ند E‏ مام اين حو ادن مشاهډه می کند که ورو نيك 
ز ندهاست وهنوزسنك معجز هز آهم تدیدهاست با اين حال حاضر نیستی ا 
فررانسوا کجا است 
خر 
دن‌ وی باخشمتمام گفت‌خو اهيم‌دید سيس رو به تفنگدارها نمودو گفت 
شما برو بدوخودش طناب را بدست گر فت و بدون این‌که بگذارد ورسکی 
از جا خر کت کن اورا بد ر خت ست و همانطور که ورو نبكك را صلیب 
کشیده بو ددست و پایش و و ار دراطراف ساو خت بطوربکه باهای او 
از زر من ددر ك و جب فاصله داشت 
بعد گفت حالاهر جه دات اه در فیرش باش اما راستی ۲ 
جقدراز ترس کت شده‌ای جند قدم از او دورو کت آقای‌ورسکی 
باون کته درست نگاه کن به ین جه نوشته است . ۱ 
-حورونيك دو هرژمون ۰۰۰ اما حالا باید اين اسم دا عوض کرده 
و نتوشت . 


۸۱ 


ورسکی دو هدز لرن a‏ برای بسمر بادشاه بوهم و شانو اده سلطننی 
هوهنز لرن این عذاپ وشکنجه از هر چیز بدتر است 

ورسکی از فشار طناییا و مخصوصا ی بدن خود که طنا برا 
بروی آن فشار میاورد سيار در ژحمت بودبطور که استخو انپایش نز ديك 
بود خورد شود اما بروی خود نیاورد وچون کسی که‌مشغول دعا خواندن 
است جشمان خود را بطرف [سمان‌دوخت 

دن‌لوی که کاملا بی صبر شدد بود جلو آمد دست محکمی مغز ش 
کوفت و ای دزد .. ای قاتل 

ی که فر اسو | را میحکومبمر ك می کنی .. خوب می‌فپمم رانو لد 

ور آنسو | 5 محروح ساخنه وممکن‌است زخم بدنش اورا تا غروب کد 

اشستفان و . کاییتان مقابل دن‌لوی استاده بودند و استفان اد شدت 
نرس میلر ز ید دمی 1۹ ]یا این لفل و اقا ناخوش است 

e ۱‏ نتر سید طفل در کمال مدت( ست 

ت مطمئن سید 

- می‌توانم بگویم که نا یکساعت یک مبتواند خودش را نگاه 
دارد و نا تا هت دنگ هم ورسکی حقبقت را يما خواهد کت . .همان ۱ 
حالا اقرار می کند . . مطمئن باشید تا او را باقرار نیاورم راحت نخواهم 
تست . . 
کابیتان بخنده افتاد و گفت از کجا میدانید این شخص راست بگوید 

ن خو دم وسیاه اقرار اورا دردست دارم 

بعد مقابل ورسکی ایستاد و گفت إقرا ر کن .. اگر راست بگوئی 
بشر افت خود قسم بأد می کنم که آز اد خو اهی‌شد 

ندا نهای‌ورسکی ازشدت خشم بفشار آمد و گفت : 

اب توا هیر کفرت:: ایك اق موق 

۔. پاید بگوئی .. بتو اجازه میدهم که حرف بز نی نع در 
ساحل دریا ایستاده اگر داست بگوتی باهمین ا ثر | خواهم فر ستاد . 

سبس متوچه استفان و کاپیتان شد و گفت مجلس بی‌دیا است بنشینید 


AY 


زیرا ممکن است گفتگوی مابطول بیانجامد انسوس"می خورم که عده ما 
بسیار کم است والاجشن باشکوهی‌بر پا می کردیم 

پاتریس بلوال گفت ما سه نفر یم 

خير ماچپاد تقر م 

ار سای نع کجاست . 

بترم بات شود وان گیل وا .فان دادنق کفت. این 
سومی است . 

سومی خوش خبرسك باوفای فرانسوا کین زان ار راهر سید 
اتدا بطرف‌استفان رفت و دمی بو کت داد بعد به دن لوی نزديك شد و 
باز بان حال باو می گفت ۰۰ مادو نفرردو ست‌هستيم 

و بلافاصله در کنار درت دن‌لوی تا مان آرآامی قرار گر فت‌دن‌لوی 
جلد دفینه شکر فرورفت عد رو به ورسکی کرد.و گفت.اکنون اجا زه بدهید 
شرع مختصری از حوادث کدشته باق هیا بیان کنم تا بدانید که لازم 


است ذرانسو| رانحات درل 
٩‏ سب اف یاح‌شاه دو هم 


وتو نگاهی عمیق سرابای ورسکی ادات ود بلند خاد ید 
و گفت ه "۳ 

من یکوقت برای کشف یکی از اسرار مهم سیاسی با لمان رفتم در 
| نا قبصر حالبه آلمان دستور داده بود که تا بست وچپار اع ات 
را که مورد نظر او بود پیدا کنم درهمان شب مصادف با عریف هوشیار 
و ذبر دستی شدم که نا آن روز نر او" را ندیده بودم و خود می‌گفتم 
راستی که من | نقدر ها هم زرنك نودهام از من با هوش تر وزرنگترهم 
بیدا مي شود )۱( ۱ 


--"|کنون که باشما روبرو شدم در ابتدا بفکرم ر سید که با يك چنیین 


۱- مر بوط بداستان ۸۱۳ 
Ar‏ 


حر بز بر دست. وتوانائی مو اجه هستم | اما حوادث این‌چند روز به ن‌خاطر نشان 
ساختف دز دی خود اشتا » کر دهم 

پاتر یس دو بلو ال که بوضم ز ند گی لو ږن سابقه داشت اذاین نوع‌سخن 
گفتن تعجبی نداشت فلی استفان ساکت مانده بود 

دن لو در عفن سا بات جود کش آقانان اجاره نهد که ان 
مختصری برای شما نقل کنیم 

در تاریخ ٥‏ ژویه سال ۱۳۲ قبل‌ازمسیح اتفای عجیبی‌درعالم واقم 
شد که امر و ز جناب آ ذای ورسکی را نز حمت ز باد | نداخته است 
۱ | گر من‌همیشه‌عادت داشتم و5 ی‌حکا یتتی ر | ی وز ساعت][ 
می گفتم واا برای اینکه خودم تاریخ این داستان اذچه وقت 
شروع شده از ز گفتن تاریخ و نظر م ی کذم ولی حبز ی که از 
علائم این حکایت میتوانم برای شما بگویم این اس ت که این واقعه ددیکی 
ازشپرهای ارو با که امروز باسم » بوهم »> با بوهمیا ؛ مشپور است انفاق 
افتاده و آغاز این داستان بطوریکه میدانم درشهر کوچك «ژا فی‌می‌ستال> 
دائع شده است . 

دراین شپر بن دو رودخانه بزرك يك ابل زرك PEE‏ مبکردند 
که علاقه زندگی آنها درکنار الب بود. يك روز عصر" ناگپان انقلات و 
هیجان غر ۳ ین افر اد این ابل اتمان اقتاد چنانکه: در طول چند قرن که 
بدران | نپا و خودشان دستخوس جنگهای شا شد ید شده بودند چنین القلاب 
یت بت انپا دیده نشده بود 

مردهای جنگی ۱ سرعت وشتاب تمام E‏ ی و تبر و کمان 
ونبروهای خود را کک و زن‌ها بجمع آروی چادرها و اثناشبه EFE‏ 
برداختند و لی هیک دس امید‌انست علت تمام این رفت و امد ها چیست 

ز ند کی روسای این طایقه غالبا خیلی‌ساده وطبیعی بود وهیچوقت در 
و اد ت ا او کک ان ى ۱ 


همان روز عصر روسای مز بور برای مذا کر ات محرمانه ساحل الب 


E 


رفته ‏ ان شب را تا فردا ظهر در آ نجا 9 ومذا کرات رک کل[ هت ند 


عد ازظېر E‏ تی مسلح دوسا , درد ا د رکه شد وقر او لان در گوشه و 


کار بکشيك مشغو ل بو د ید 
۳3 کشش ها را چند قاين جنگی احاطه کرده بود وظاهری سار 


ز سا داشت وىك برده آ بیر نك مقابل اطان امیر الامر ا آ و بخته نود 


در بشت این برده در اطان امیرالامرا مذا کرات مفصلی انجام 
بن جلسه تهفته 


کر فت که من از گفتن آن معذرن ميخو اهم ¥ | اسر اری" در [ 
بود 1 آن صلاح تست دلی نو ای اینکه موضوع را بل[ تہ باختصار 
شرحی از آن بیان میکنم 
روسای ایل با افسر آن ودرجه‌داران مشعول لاک ه بودند وموضوع 
صحت [ نپا این 9 ۳ بکشوزهای شمسا به مله نما بند و نقتل و 


غارت سر دز ند . 
در آن رمان موضوع وتو دا لته و حکومت‌های‌خان‌شا نی در ارو با شلات 
داشت وروسای | بل‌همیشه کارشان این بود که باا جاد در س و وحشت‌زمینپای 


م + 
هسابکان را تصرف نمایند 


وصح فتودالپای فر ون وسطی [نطور دود که درموقع حر کت بر سم 
عادات واخلاق ایل‌های قدیم تمام الاثیه و زند گی خود را همراه می بر دند 
ای طا نةه هم چون مر دما نی درو نمند بودند مصمم شد زد محمو عه جو اهر ات 


خود را همر اه سر ند ۱ 
از ان جو اهر ات که ات ارزش ا هنگفتی داشت يك 
رلک مر بم تک بزر گی بود که از تمام جو آهر ات در نظر 1 نا عز دز و 
محتر م در بود ۱ 2 
اين سنك * سنك م بادشاه خودشان بود که درهر سفر اور اهر 
هی بر د دد 
چون کشتی بوسط درف رسید امیر امرا بامسرت تمتام برده بزرك را 
بالا زد واز بشت برده همان سنك بزرك ودار گردید : 
این سنت نا دومتر عرض و دومترو نیم طول داشت وا 3 
۸۵ 


ووبان نگاه میکرد بر نگهای مختلف دیده مد 

همگی بمشاهده این سنك فر یادهای خوشحالی در آورده و چون 
کسانیکه يك سنك مقدس را زیارت میکنند با احترام وکر نش بسوی آن 
سجده کرد ند ۱ 

امىر الامر | عصای آهنینی :دست داشت ونوكت آ نرا بطر ف مه سنك 
متوجه ساخت و گفت برای اینکه این سنك مقدس برای ما باقی بماند این 
عصا که نما نده قدرت و توانائی ما است از ما دور نجو اهد شده قدرت این 
این عصا مر بو ط بوجود این‌سناتاست که‌در اختبارما سٽو قدرن و توانائی‌اد 
از ما دور نخواهد شد ۱ 

۱ این سك دار اي آنشی انیت که هم مرك و هم زد کی دما میدهد ؛ 

این سنك باد گار بدران ما است وقدرت و تواناگی ما سته بوجود آن است 

ا سلكت را بروی قبر اجداد خود بگذاریم جون عصای آهنین 
دراختیارما است قدرت از ما سلب نمی‌شود وخدا را شکرميکنيم که هس48 
در جنگپا فاتح بوده‌ايم حرارت خورشید آسمان را هدایت میکند و ما 
را نصرت مسدهد 

دن لوی قدری تامل نمود سپس گفت : 

آقایان محترم ابن داستان سیارشنیدنی أت و نو جه کت سر نو شت 
این سنك چه ماجراهای هولناك بوجود آورد البته باید بگویم موضوغ‌این 
سنك درسر نوشت بادشاهان وفرما ندهان آن دوره سار اهمت داشت و در ۱ 
دورآن تاریخ هم حو ادلی دوجود آورد که شسدن ان خالی از تفر بج لست 
هفته‌ها و ماه‌ها وسالپا گذشت این جمعیت باهمان کشتی‌های محر دردر باهای 
بزرك جلومیرفتند تا اینکه یکروز کشتی‌های آنپا بکنار دریای بزد کی 
رسید ومدتپا در | نجا توقف نمود اما کسی نمیدانست برای چه دراین نقطه 
دجبو ص معطل شده |[ ند 

پس ازمدتی چندین کشتی دیگر که حامل تجپیز ات ان کل بو 
با نپا بیو ستو س از اینکه ازهرجپت آماده کارز ارشدند اذاین ساحل ساحل 
دیکر واذاین دربا در بای دیگررفته و بالاخر ه در نردیکیهای اسکا ند ناو 


۰۹ 


وکام نق 

اینجاءین حقیقت را می‌خواهم بگویم مقصود نها از آمدن باین ناحیه 
فوط برای أن نوی که تصمیم بسا نی ٩‏ محل سار آمن و مطمثنی برای محفی 
سین این ك بدا دوا ی ارده وو ین راتکه سرت ور معا 
محصوص خود استقر آریافت بمباد کی ومیمنت این ر وزی چشن مفصلی بر با 
کرده و بعد بر ای انجام مقصود خود رهسیارشو ند . 

اما پس ازمدتی اقامت‌معلوم شد که این نقطه هم برای مخفی ساختن 
سنك مناسب نیست و س از یکفته مجدداً از آن ناسبه حر کت کرده وخودرا 
سواحل اپرلند رسادئه. 

و یست حه مدت در این نقطه توقف نمودند شاید نیم قرن یا 
بیشتر طول کشید چون امیرالامر| وفات, کرد نواده او بجانشینی پدر بزرك 
انتخاب شد وزمام امورطایةه خود را بدست گرفت ۱ 

پس ازمدتی ازطرف یکی از کشوهای همسایه نماینده‌ای به نزدآنها 
آمد و قر اردادی سته شد که گك EE‏ سکشورهای همسایه تاخت و 
تاز نمایند ۱ ۱ ۱ ا ۱ ۱ ۱ 

رسم فرماندهان فو دا لها را در قرون وسطی مید| نید غبر از جنك و 
خو نر یزی وتضاحب زمین‌های بی‌صاحب کار دیگری نداشتند 

این نماینده به‌امیر الامر! گفت که جای خودرا تغییر بدهند بپمین‌نظر 
مجدداً سلكت را برداشته بجز بره وک رهسیاز ی که آن ورین هو از | 
”ی تخته سنك و بلبای محکم نود 

این نما ینده بيك سفرطولانی رفت ده. مدت آن شانزده اطول ت 
چون ازسفر باز آمد اضطر اب وهیجان غریبی داشت وشباهت بکسی داشت 
5 مورد تعقیب واقم شده و چندی بعد امیر الامر! را وادادر کرد که با 
شتاب تمام از آن جزیره مپاجرت کنند زیرا بیم آن هیرفت که وحشی‌های 
ژرمن آموال و دارائی آنهپا را غارت نمایند ۱ ۱ 

جون کر کت آنبا با شتاب و دست باچه کی | نجام گرفت امیر آالامر | 
ات انه هه 1 سنك را همراه برد وسنك درجز بره باقی ماند 


2 


AY 


از قرار معلوم مقصود نماننده‌ازاین مسافرت طولانی و ایحاد ترس 
و وحشت این بوده است که وسائلی برای دزدیدن این سنك فر اهم نماید 
ونچون اموا ھی با ایلو کان خودازجو یره مباجرت تود موا تبااختلات 
افتاد و بطور, € درتو ار بخ بت شده آوهم تتو ا نست خو درا جز وره بر ساند 
وظاهراً دریکی از جنگهای فتودال بقتل رسید 

باالاخره اين سلك وات محل که امروز من و دوست عز بزم [قای 
ورسکی اقامت داریم باقی ماند و تاکنون هم هیچکس برای بیدا کردن 
18 اقداه ی نکر ده و با 5 ر کارها؛ ی | نجام شده موفق به پیدا کرد ن آن نشده | ند 

دن لوی درا نا تیسمی مود کت 

جز یره سارك که در سالپای متمادی جزء مستملکات فرانسه بوده 
همیشه مور دتاخت وتاز نیروهای مېا جم فو دال و اقع‌شدو اقو ام وخو یشاو ندان 
همان امير قصد تصاحب سنك چان 2 را دراین راه ازدست داد ند 

ك مز بور درغار ار نگی‌قر ار گر فته بود که در آن زمان امواج 
در با خا فیط [ن دی ش میامد و بطوری بود که قسمت مجو طه قان را درز بر 
شود کر له توا 3 درفرانسه طابقه‌ای از روحانیون زند کی ik A‏ 
درو بد می گفتنددرو یدها برای خودشان دا وعادان مخصوصی داشتند و 
نطو زر که شپرت داشت مدتی متحاوز ار هز ارو بانصد سال فا اس نواحی 
سلطنت داشتند بعدها قبائل‌بروتون بر آنپا تاخته وسلساه درویدها منقرض 
کرو با وصف آین حال روسای مذهب دور ید باین نقطه آمده درزمسهای 
متصر‌فی خویش مرک یافتند ۱ 

البته ظاهر امر‌طوری بود که برای تصاحب زمین‌های خودآمده بودند 
اما قدر مسلم این نود که ور ای بیدا کردن این سنك قیمتی نود با همه این 
حال در طول هز ارو با نصدسال عملا درو یدها محافظ و تا معز ه 
رو د ند دان که این سنك در یکی ار قسمتپای این جزبره مدفون شده 
اما دراین مدت چندفرن موف ه ا کرو TS‏ 

وقتی این موضوع ات نز || جل درخ مدتپا بر ای دا کردن آن 
فکر کردم یمنی می‌خو استم با یك فک چند ساعته در حوادت تار بك قرون 

۸۸ 


واعصار قدیم فرو بروم وقتی واردجز بره‌شدم در همان نظر سطیحی ابتداگی 
مط مشن شدم که تاک مز بور بايد در نواحی گر اندشنو کالوفلوری و باغ فر شته 
ما کو نوك مدفون شده باشد زیرا آثاری از خرابه‌های ساختمانهای فثودال 
در این قسمتپا دبده می‌شد وقتی که ما که لوك ات داشت بطرف همان 
باغچه‌ها میامدند و آپ حیات را از جشمه آن می نوشیدند و بیماریهای [نها 
با نوشیدن این آبپا برطرف می‌شد. 

این مسئله تردید ناپذیر است که ما کو نوك هم مثل ما انسان بود و 
حس خودخواهی داشته و می‌خواسته است که مردم اورا صاحب اسر اد این 
سنكگ بدا نند بهمین‌جهت بود که باین تقاطمیآمد و از آب حیات‌بیر دم می نوشاند 
و درضین خودش هم درفکر پیدا کردن راه آن ذیرژمیت بوده است 

البته متل من آدمی کچ عادت بموشکافی دارد شنبدن این روایات 
باعث تعجپ نبودژ بر | میدا نستم که مردم‌قديم بخیلی چیزهاایمان پیدامی کردند 
- وجه سا فک دود که یك سنك بی‌قیمت زا اب کر اغات فر کد اب 
وقتی شنیدم که آب چشمه در شده انا مردم را شفا میداد شکرم ر سك 
؟4 یأ ید سر حشمه این آب درمحلی باشد که آن سردا مدفو ن‌شده واین سنك 
دارای خاصیتی است که می‌تواند بیماریپا راشفا بدهد و بپمین جپت بود که 
بین مردم شهرت داشت این سنك هم حیات میدهد وهم مرك ؛ حیات دادن 
آن شغای بیماران بود ومرك آنهم برای این بودکه مردم بآن ایمان داشتند 
دن لوی در أن مو قمع بصدای رلند حند ید و 3 آقای ور سکی منم مل 
شب هستم وقتی در بك کار E‏ می‌خوردم سخت ناراحت می‌شوم ۳ حال 
اجاژه بدهید بقیه داستان را بگویم بمد بمطالب خصوصی خواهیم پرداخت 
وقتی درویدها برای باردوم در کلیساهای اطر اف منزل کردند اغلب اوقات 
بین [ نپاجنك‌و جدال سخت و اقم‌می‌شد. تاا ینکه این اواخر در نتیجه پیش آمدن 
جنگهای بین‌المللی [بادیپای جزیره وا ژگون گردید و تبه بزر گی ازسنك 
وخاك بزروی آن‌زیر زمین انباشته گردید ۱ ۱ 

1 می‌نبه‌های طبیعی دهتر دنو سبله ای بود که بکلیراهز بر زمین‌هار| بر وی 
درو پدهامسدودساخت و کم کم حکایت سنك‌معجزه ازسرزبانها افتاد ولی‌آین 
فر اموشی بر ای‌همه کس نبود و عضی اشخاص جلسات‌مخفیانه داشتند و برای 

۸۹ ۱ 


بیدا کردن این‌سنك قیمتی ا ف می بر د اختند ومخصوصا سعی داشتند که 
معنای ( سنگ معجزه) را بدا نند 

جلسات خصوصی آنپا بریاست شخصی بود که اورا « فررتوماس» 
ی فنا نیشن جداً درصدا بر آ مد که راه این سوا دا کند و باالاخره 

ششهای‌او باینجا منتهی‌شد که بنای‌قدیمی سارث‌راو بر آن‌نموداما اذاین کر 

هم‌نتیجه نگرفت هدیا اساوب‌عملیات نوستراداموس (استاد هیینوتبزم و یش 
کا ۱۹( شروع بکار کر دمدتی‌هم وقت او بااین ندا بر گذشتو ا کر ین 
کوشش او بساعدت‌ماکو زك انجام گررفت 

ما کونوك مردفهمیده وزرنگی بود ودریکی از زیر زمینپاکتابچه 
کوچکی که وصیت نامه همان امیر الا مر ابود بدست آورد 

دراین کتا بچه شر حمفصلی ازقصه چپارزن در صلیب و سی نعش نوشته 
شده بود که مغپوم درستی نداشت و نو صبه کرده بود هروقت آین‌حوادت‌واقم 
شود سنك معجزه کشف خو اهدشد می‌حودم در شب گذشته این کتا بچه رادر 
مذزل ماكو نوك بدست [وردم 

ماک نوك مدنپا بافررنوماسزحمت کشید وهرروز اطلاعاتو کشفیات" 
خو در | بااطلاع کنت‌هرژمون مىر سابد تااینکه. وزسکی باین جز بره | مد و 
بعد از وفررتوماس زمام‌امور را تاش کر و 

اما کارهای آقای ورسکی|زروی اسلوب منظمی نبو دو بخیالش اینطور 
آرسید که بر ای جلب‌موفقیت پابد جز یره راخلوت کنند تابتواند باخیال‌فارغ 
و دون مز احم اقدامات خودرا دبال نماید 

دن لوی بك کیلاس شراب ار دست استفان ندوشید عدبه اوو و 
ورسکی گفت 

شماهم‌میتو انید شراب بنوشید .. او توا گر اریابت میل بنوشبدن‌شراب 
دارد قدری باو بده لااقل‌از غستگی چندروزه بیرون میاید 

درانوقت ورسکی بخو دحر کتی داد بطوربکه استیفان تر سیدوخیال 
کرد که میغواهد فر ار کند امادن‌لوی جلو] نپارا گرفتو گفت 

نه .. نه .. فر ار نمی کند او یشتراز شمامیل دارد که من‌سخنان خود 


۹۰ 


راتمام کنم ۰قای‌ورسکی | ینطور تست ؟ ورسکی باغر شی ود[ تما کت :۰ 
ای‌مردبست .۰ هنور مر امسخر همی کنی 

ب بارهم حاضر نیستی‌محل‌فر انسوارا نشان بدهی 

کفتم که قو + ۱ 

لوین خنده کنان گفت پس‌حال که نمیگو تی بهمين وضع بافی بمان . 
زیرا چیزی بم‌تر از مشقت‌نو مراخشنود نمی‌سازد .۰ همانطور که دیگر ان‌را 
بکشتن دادی خودت‌هم بمیر 

دن‌لوی این کلمات رابا کمال خشونت ادام ی کرد و باز هم منتظر بود 
که‌این مر دوحشی باوجو ابی هدو لی چون برغلاف انتظار غير از سخره 
ازاو پاسخی شیندمدنی خودرا رام ساخته 3 ورسکی گوش کن مقر یبا 
سی‌و پنج سال پیش‌در شهر بوهم‌يك‌خانم بسیارزیبازندگی م ی کرد . زند گی 
ابن زن‌دستخوش حوادث واتفاقات زبادشده وى از پر و فسو رهای بیروت 
که بااورابطه پنهانی داشت‌گاهی بدیدن اومیامدوزمانسی هم‌اين خانم که 
بر وت به‌دیدن آومیر فت تااینکه این پرو فسور که بأو بر فسور و الین‌می گفتند 
بالوی دوم بادشاه بوهم روا بطی مدا کر دواین‌ خا نم که معشو قه رسمی بروفون 
بو ددر در بار بوهم راه یافت وطو لی نکشد که بادشاه بوهم رامفتون دیبائی 
خود ساخت تب 

رفت و آمد این خانم بدربار بیش ازیکسال طول کشيد و چندی بعد 
جزء نزدیکان مخصوص لوی دوم قرار گرفت ۱ 

بك‌روز باتفان چند تن از نزدیکان سوار کشتی‌شده بمقصد نامعلومی 
حر کت مود ند دداین ۶ نود که از رواج وی بااین دن ز سا بطو ر 
مھا انحا م گر قت ۱ 

در نتیحه این ازدواج يك طفل وحشی از آنها بوجود آمد که اسم او 
را ورسکی گذاشتند اما لوی بعدها از این عمل بشیمان شد و نتوانست این 
مادرو سررا نزد خود نگاهدارد و دس از تقاط نزديك بوهم بعنی 
قصبه ژا کی میستال فرستاد فرراموش‌نکنید این قصبه همان محلی بود که در 
ابتدای تاریخ قبائل مپاجم و صاحب سنك‌معجزه در آن مسکن‌داشتند 


۹۱ 


a‏ مادر بز رك شد وسالی چند بارخانم مز دور بملاقات 
بادشاه میر فت 

شبی این مادر برای طفل خود اسر ارغر یبی‌را کف نمود E‏ 
که درزمان سایق در همین محل یعنی قضیه واک مستال مك سنك قیمتی 
بو سیه عده‌ای از رو سای قبائل وحسی سہر قت رو4 و افسانه‌های. بوهم چت 
نشان مودک بايد آين سنك بدست یکی از فر ژندان بادشاه بیدا شود وباو 
مایت دهانمپای این‌اطر اف محل ‌خالی اين سنك را نشان مد هیده مرو د 
شك مقبره بادشاهان بوهم بوده [ست ` 
بعد از بدر بادشاه خواهی شد 

این آفسانه‌ها در ايتا ورسکی را ترساند مخصوصا وقتی از دهان 
دهانبان :وهم یک میگفتند در رن ارم شأهز اده با ید درصلیب دمر د و 
خود إن شاهز أده هم بدست یکی ازدوستانش کشته شود این عقمده‌ها بکلی 
اورا رساد وحاضر نشد که دراطر اف آن فکری ت ۱ 

سال بعد بفرانسه آمد وپس ازمدتی اقامت در جنك بین‌المللی داخل 
شد ویس از بایان جنك بونیله کنت هرژمون بز ندان افتاد و در زندان نیز 
روایاتی در اط راف این سنلت .شنید وحس جاه‌طلبی او را بر آن داشت که 
شروع بکار کند 

حال نمیتوانم eb‏ بگوی که چه عواملی اورا بر آن داشت 
دست قتل و کشتارزده استفان تن کک را قتل ا 

حال که حقایق امن ماجسراها برای شما و شد ۹ 
کیفت سات معیجز ه را هم در ای شما بان میکنم 

دن اوی قدەی بطر ف ورک برداشت و کشت 

وقتی که آ قای‌ورسکی بز ندان‌رفت گز ارشهای‌مشر وحی در باره‌جاسوسی 
او ستاد ار تش رسید و تصمیم کر فته شد کم (ورا اعدا نما یند E‏ ورسکی 
در این مرحله زز زر نگی ز باد خر ج داد و چون در اطر اف سنك معحزه 


۷ 


اطلاعات. بیشتری پید| کرده بود باوسیله‌مخصوصي که‌م‌موضو ان 
ازز ندان گر بخت و بسرعت تمام خود را به‌فونتن بلو رساند ودر[ نجا یکی‌از 
نو کرهای قدیم خود را که لوتر نام داشت پیدا کرد این نو کر هم مثل او 
در نتیجه قتل‌نفس بز ندان ابد محکوم بود هردوی [ نپامدت چند ماه بالباس 
معدل درجنگلهای اطر اف منواری شد ند ۱ 

قسمت مهم‌حوادث دیگری که بعدازفر ار ازز ندان برای‌ورسکیاتفان 
افتاداین بود که‌چون‌زن‌او لش الفر بدر| که‌یگا نه شر بت و همدست‌اآو بو ددر جز بره 
سارك رمحافظت ور اقنت کت A‏ بود ر داو شبرداد که 
ورو نيك سس بحز بر ۵ آمده أ سمت 

تعجب من‌دراینحا ات ا ل ند وه و باچه‌و‌سائلی مدت نو ژده‌ماه 
باپسرش راینو لد دراین‌زیر. زمین‌ها زند کی کردند ولی‌معلوم بود که‌روزها 
بسزش غذای روزانه را از اطراف دزدیده و باغذای مختصر امرار معاش 
می امود ند ۱ 

من نمید انم کارهاتی که آافر بد وفر ز ندش کرده| ند | زحه‌فر ار بود ودر 
غیبت‌ور سکی ج4 اطلاعا تی دک ست آورده بودند که س از حددی ورسکی را 
باشتاب تمام بچز بره خواستندفقط چیزی که اطمینان دارم‌این‌است که‌مقدمات 
عمل دا قلا آ لفربد برای شوهرش فر اهم کر ده ود و در وقتی که ورسکی 
و EEE‏ روم عملمان € i‏ دوهمدس ماهر ی‌ر | که از ز ندان 
دمر اه خود آوزده بود باغودشر بك کردو اين‌دو نقر ۲ قای او و و کو ورا 
سمل ۱ 

قر ار درا ین‌شده بودهروقت هر کدام بمسافرت‌میر فتند علامات واشار ات 
مخصوصی بان خود داشتند باین معنی که ازساحل دریاتا زیر زمین‌ها خطوط 
فررمزی ی کشت ناه تاباین وسیله ر اهذمائی شو ند 

کاهی ازاوقات راینولدیا | لفر ید بر اید دن رفقای خودبکلد»‌میامد ر 
آنم‌ارا بزیر زمین هدایت می کرد 

۳۳ در آن‌اوقات درجز بره(سمی إز سك معیحز ه نود اما راو لددر 
نامه‌های خود که درش مینوشت‌اطلاعاتی که دراین خصوص بداست آورده 

۱ ۳ 


دود باو خر میداد وهممن نامه‌ها باعت‌شد که ورسکی‌را برای دست یافتن بسناث 
معجز د تحر بك نماد 
ی ۰ ۰ = ۰ ¢ ۰ e‏ .“ ۰ ۰ 

بس از مد تاز حمتو کاوش‌ظاهر آدریکی ازز یر زمین‌های‌مقا بل باغ فر شته 
سنك معچزه یابدچہارزن بصلیب کشیده شود وذ کری ازجز برهسی نعش‌شده 
بود که هیچکدام از آ نپا معنای[ ارا نمی‌فپمیدند و حتی نمیدانستند مقصود از 
سنڭ معجزه چیست 

طو لی نکشید که ما کو نوك رفتاراین اشعاص تازه واردرا تحت نظر 
گر فت ودانست که [نهاهم مثل‌اودرصدد یافتن سنك معحزه هستند . 

دراینجا دن وی دخنده | فتاد وك عیب ندارد اگر برای مم من 
بیش آمدی‌می کرد مسکن دودفر بب بخورم ا کو نوك دفتی قم‌میداین اشخعاص 
تازه‌وازد بستحجوی سك معحزه آ مده‌|ند فکر جدردی مغزش رسد و در 
صدد بر آمد که lp‏ ا دز نك و حققه تقش بسیارخو بی جازی کرد یکی از 
رو زها که مشخول کندن نقب برد گی نود انطور بخبا اش رسد که این نقب 
باطاق سنكعجزه راه‌پیدامی کنداما چون تقب او سوراخ‌شد از بشت‌تعته‌سناك 
بزد گی صدای | شخاص را بگوش شيك کر این تعلهر | سوراخ کردو 
ازاین‌شکاف کو چك توا نست جلسه‌محرمانه آنپارا باچشم به بیندوچون‌صحبت 
۲ نهار اشنیدودا نست گفتگوی [ نان دراطر اف سنات معحزه و چہارزند رصاءب 
دو رمیز ند خیالی سوک رک دمغزش زر سمد روز دو کت مجه کې نه‌ای بدست آورد 
ودراین کتا به شرح مفصلی از آحوالات چپارزن در صلیپو کیفیت مر ده‌هار | 
تیان کد و ضمناخاطر نشان ساخت که هر کس این اعمال‌را | نجام بدهد و تواند 
مردم جز بره رامتواری ساخته وجز یره راخلوت کند ازراهرو يك بله که در 
انتهای گر | ندشن‌و اقم است خو آهد تواست باطان سك معحزه راه تفا رن 

خوان ۶5 جه رابا مهار ساند آنر | بااحتباط مام ز بر‌همان سنگ‌زرك 
ناد وشاك کمی بروی‌آن ر بت 

۳3 وا کو ك این تقش را دخو بی بازی کرد اما عاقت آلامر 
خودش بدام افتاد وقتی نقش خودرا| انجام دارددر یکی از نیمه شپا دستش 

٤ 


را سنك بزرگی که ین جدار باغ فررشته و اطان سنك معجزه واقع بود 
در از کرد این عمل را چندین با کر ار نمود تا این‌که آلفر ید متو جه این 
موضوغ شد و میدید گاهی از شبها دستی از لدی سنك بدرون اطا نہا 
پیش میا ید اوهم فکری بخاطرش رسید و با سوزن زهر آ لودی دست او دا 
مسموم ساخت وهمان موضوع بود که درجزیره شای شده بودسنت معجز ه 
دست ما کو توت و[ سو و ده است من‌عین این بادداشت را دد دفتر خاطر ات 
مأ کو نو ك خواندم ودرضمن اینکه کتا بچه یادداشت را بدست آوردم کتایچه ‏ 
اصلی که بدست ما کو نوك رسیده بود بدستم رسید اینپا مطالبی روق که 
امیر الامر! بفکر وخیال خود برای سنك معجزه نوشته و باصطلاح خودش 
پیش بینی کرده بود حال گوش کنید تا ان مطالب دا برای شما بخوانم 

استفان وباترس بلوال . . آقای ورسکی شما هم برای دفعه آخر 
گوش کنید . . خوش خبر توهم گوّش کن که لااقل از پیروزی ادسن‌لوبن 
مسر ور شوی ۱ 

سیس دن اوی کنا بجه ۳ باز کرد وجنین خواند : 

«در جز بره سارك درسال 4۳سو گواری وجنایات بزرك و اقم‌میشود» 

« تبرها ازهر طرف خالی میشود > 

ام جار رن وزسای > 

« برای سی‌نعش باید سی جنایت واقم شود > ۱ 

< هاییل مقایل مادرش فقاسل را می کشد» 

TR TT 

« آتش وصداهای غریب بلند میشود » 

< برای تصرف این گنج جانپا بخطر میافتد » 

« باالاخره يك نفر سنك را بیدا می کند > 

« همان سنگی که از نقطه شمال بوهم حمل شده است > 

«دسزكت معحزه که هم مرك میدهد هم زند کی 6 

دن‌لوی کتا بحه را با صدای آرام و سنگن برای حضاز خواند مه 


ماوت عمیقی فرورفت ومدتی چند بوقابم و حوادث گذشته Ee.‏ مود و 


۹٥ 


۳ ار چند دقیقه 

خوب اک ای رن با هم ارتباط داشته وداستید که 
مقصود أمير الامر | از نوشتن این کتا نجه غبر از پیش نی چیز وگن شوده 
است زيرا باظر عجیب فر ل که مردی فوق الماده وان با علوم بخوم 
که EE‏ وقت وين مردم متد اول بوده حوادث اياده را پیش نی نما دك 

آما در نظر ورسکی این بیش بینی‌ها و جدی در مد و یش 
شودش فکر کرد اگر این کارها دا صورت بدهد بدون شاک صاحب سنك: 
معحزه خو آهدشد ی اشخاص و فراهم آوردن این پیش‌بینی‌ها برای او 
تا شار مشکلی نبود اومی‌خو است صاحب قدرت شود و «طوری که‌مادرش 
وعده کرده بود به سلطنت بوهم بر سدساطنت با ثروت . سلطنت مقتدری 
که تاج طلای بوهم را برسر اومیگذارند رلی متأسفانه بطوریکه ملاحظه 
ف کت این رو را و برد وچون صیاد بدبختی ی بجای صد 
کروی و افا ا ار فر یدگ مو ھر چا ی ہی کے فی نھ ان 
علائم و آنار با وضع زندگی ورسکی تطبیق می کند . . 

مگر او دو سر نداشت یکی نها مل می شد ودیگری قاسل مگرهایل 
درمقایل چدم ورو نيك قاس را قتل نر ساند ؟ 

مر چپارژن درصلیب بدست او انجام نشد 

مگر دو زن نداشت وبا دست خود نمیخواست یکی از آنهارا بکشد 

و اش رل هه تیوض ۶ 

اینبمه دلایل برای او کفایت میکرد بہمین جت ازهمان روزشروع 
بکار کرد تا بیش بینی‌های صاحب سنك معیحزه را | بموقع اجر اأ بگذارد 


دن‌لوی محجددا در مقابل ورسکی ق شش اھت و کت جناب آقای 
ورسکی اکنون باهم درهمه قسمت‌موافقت داریم تمام‌این بیانات عين حقیقت 
بود ودرضمن می خو استم قدری باشما شوخی کنم 
٩ ۱‏ 


ور سکی چشمانش راسته بود وسر‌دای برانداخته ازشدت خشم رگهای 
گردنش متورم شده بود 

دن لوی ديو سته می خزبد بد وی گفت 

حالا [قر ازمی کنید . درد های درو نی کم کم E‏ ین کت واقفا که 
احساس‌می کنید چقدر بشماصدمه‌و اردساخته املااقل اعتر اف کنید که نمی توانید 
بامن‌مقاومت کنید عز پزم انسان [ نقدرلجوح نمی‌شود. بگوفرانسوا کجااست 
استفان توهم گر به‌نکن وازطرف فرانسوانگران نباش جواب همه بامن‌است 
اما بچنین شخصی هم نبایدتر حم داشت فر اموش نکنید که این‌شخص خیلی کار 
ها کر ده و باتمام این‌حال به بنمدچگو نه‌میخو اهد مثل‌من [دمی رادست سر کند 

سم , کت بجه رادر بغل گذاشت و گفت 

چیزی که مانده است و باید برای شمابگو یم جر بان آن‌قابل‌اهمیت نیست 
حال پس‌از اینهمه بیانات بایدبداستان دزویدیپردازم که چگونه‌تواست آن 
نقش رابازی کند 

وقتی که فررتوماس شکرییدا کردن سنكمعجزه افتاد چون بداستان 
جز بر سی هر ده وچهار صلیپز سید خیلی متحر ماند زیر | مدا نست نعدد سی 
مررده‌نا اغداد رو اا دارد. والبته آمیر از ن این , 
علام مقصودی داشته است اما چون نوبت بشمارسید اا سر آین قضیه فکری 
EE‏ و اسدای کارشما مسئله سی مر ده وچپار صلیب بودو ای کار در مدت 
کی اتا کرفت ھا کن ۷۹ تفزسا کی ان بره سار قسش ازعبایات 
ودرا جلو بر د دک وورو نيك هم نفر سی ام دود که‌درمقا بل شما استاده است 

وفتی‌هو نورين بسر أ غورو نيك رفت آلقر يك رابر سر راه ها کا 
"و به کو نود اهم ستو ردادند که ما کو نوك‌ر! قتل رسا زد را شما وة 
که ز نده‌ماندن ما کونوك برای‌شماضرر خواهد داشت 

آلفر بدو کو نورا برای انجام ماموریت رهسیار شدند و چند روز بعد 
آلفر بدئوانست بامقداری ژهر ما كو نوك بیچاره را مسموم سازد 

ما کو نوك دربن‌راه لحساس‌نمو د که خواهد مردوقبل از اینکه‌بمتزل 
بر سد چون الفر يد ق که نز[ تصور یکرو ند ک4 فا کوت جو آهر آتی 

۷ 


از سنك معجزه را دبوده بپمین جپت‌برسراو هجوم آورده جیب و بفاش‌را 
جستجو نمودند اما متاسفانه ها تیدا نکر داژن 

هد جال افتادید که فرانسو اواستفان‌را دست‌گیر نمائید ژیرابابودن 
آنا عملیات شما درجز بره عقیم و بلااثر میماند از طرف دیگر بفکر شما 
رسد که میک اسما کو رك سا یو هدوز وول کو هر زیون 
مخفی ساخته باشد وچون میدانستید که درقصر پریوره بغیر ازيك پیرمرد و 
نو کر او کو دیگر ست دون ترس داخل‌قصر شدید او لین شکار شما بعد 
ازماکو نوك پیرماری کف :وکر باوفای کنت هرژمون بود که اورا در سر 
al‏ جنك آورده | تدا از لو او گر فتید و سس با ضر بت کارد کار او را 
ساختید و درهمان وقتی که ورو نيك‌وارد جز بره می‌شد مقابل چشم او پدرش 
را قتل رساندید ۱ 

بعد از کشتن آ نبا نو بت هو نورين رسید که بالاخغره اوراهم‌در بین‌راه 
بضرب بك گلو له ازپا در آوردید 

تماأم این و قایم‌درفاصله چند روز بوقو عپیوست ومر دم جز بر ٥مد‏ ید ند 
پیش بینی‌های ما کو نوك که‌می گفت انقلاباث شدید چزیره سارك را تهدید 
می کند حقیقت برو ست و کشتارهای بی‌دد بی چنان [ نپاراترساند که همگی 
بفکر افتاد ندفر ار کنند این‌حادهغ ما نگیز تر ین‌حوادث‌جز بره سارك بو دوقتی 
که‌اهالی جر بره بقایق‌ها سوار شده می خواستند برو ند همه [ نپار آهدف 
کلو له قر آر داده و کسی دیگر باقی نما ند که مزاحم شما باشد خوشبغعتی 
شما در این بود که‌سا کن جز یره سيار قلیل بودند و تعداد آ نیا قبل از 
حو ادن اخبر رفته بودند و شقیه‌را شماو همدستان شمادرقایق نا بو دساختند. 

درحقیقت‌مطا بق بیش بینی های اکتا جه نچه زا که .خوانده: ودف 
ا نجام داد ید ۱ 

دز هنان زور اتان ى فر اشوا وله کو رای راو لوسر 
شدند بعد از این‌وقایع موضوع چپارصلیب‌باقی مانده بودسه نفر آنپاخواهران 
آرشنیان ها بود که بصلیب کشیدید و با کشش آنہا عدد ۲۹ نفر تمام 
شمه بول .»۰ ۱ 
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نفر سى آم چه کسی بود 2 پاسخ این سئوال خیلی [سان است ولازم 
بتوضیح نیست 

در کنا جه نوشته شده بود » 

هاییل در مقایل مادر قاسل رامی کشد 

ورسکی در تمام فرانسه ستدوی ورونك بود تا بالاخره اورادر 
این‌جز بره بدست آورد گر جه ورو نيك ز نش بوداما الفر یدر اهم نمی تو آنست 
رها کنداین بود که‌پسر را دزمقا ماوق قتل‌رسانید واین جمله را هم انجام 
انیت که فوته نود ! ۱ 

رن باید بدست‌شوهر کشته شو د» 

ولی کداءزن ؟ ۰ الفر بدباورو نيك 

اگر ورسکی واا با دست‌خودش راینولد دام ی کشت هر گز دست 
بجانب الفرید دراز نمی کرد ولی اتفاقات روز کار آ نرا بطود دیگرعملی 
باه 4 ` ۱ 

بالاغره چون : e‏ مطلب را طولانی کنم اختصار بأد 
3 ودسکی سر ر | در مقابل چشم مادر بگشتن شت داد یعنی در وقتی 
که دو بر ادر باهم می‌چنگید ند در صورتبکه قر از نود فرانسوا کشنه‌شوداما 
ورسکی عقده خود را تسرداد زبرا بازهم امیدوار بود که ورو نيك او را 
دوست بدارد وبحای اینکه فر انسو | تا ا راینولد را شتل رساد 

و این کلام از دهان دن‌لوی خارح نشده بود که هدای بلندننای 
خاد ردن گذاشت و گفت و قتی که آفای ورسکی از رمن رفته‌ودرو بد 
را ملاقات می کند این شمیت از همه سخش خنكهه | راست 

از ساعتی که‌و ارد زیرژمین شد همه‌چیز آن مضحك ويك‌برده ذومیث 
بود آما ورسک ی هيچ متو چه نبود 

درو بد اور | تسه کر فته بود و هرحجه او ف نی می‌شد به 

مسخر ه باز بپای درو ید چیز نازه‌ای اضافه می‌شد 

.وو نوقدریحکایت کن . . و ی که با خر ین بازی درو ددر سید ید 
ف 55 
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راستی هیچ لیخد دد رد 
اما خودش شرو ع بخنده دراد و فش 
خوب آقای ورسکی وقتی بچپره دروید باآن مسخره بازیهای نگاه 
. می کردید وحال که باشما حرف منزنم شاید پیش خودتان فکر می کنید که 
بدون تردید دروید وارسن لو ین بل نفر بودند 

دن‌لوی پرن نا ۰۰ارسن لوين ۰. درو بد. یکی بودند ..۱ گر چنین‌چیز ی 
ا باه بان ال کی کرت ۱ 

اسان کت اعام ان کر از طرف شما مدا فب ر ر نش 

لی کا ت ات افا با دای کیت شازی. کر ونای 

اقش از رو لپای‌عجیبی که آقای‌ورسکی‌در جز بره بازی E.‏ شل رنود 
۱ فرقی نمی کند ارسن لوېن و دروید هر دو نگپبان سنك معیجز ه 
دسو ده | ند : ۱ 5 

استفان کت دافا تقش بسیار مهسی بود 

او ین جو | بداد از این مض حك تر خلاصں ردن ورو زرك دود و دی 
که ورسکی می‌شواست اسیر خود را بصلیب بکشد اتفاقاً صدای سوتی در 
تاریکی بگوش رسید و را مجبوربسکوت کرد وهمان وقتی که ورسکی 
به تعقسب دشمن افتادخلاصی ورو نك په شید بطو ر یکه ورسکی درمر آجعت 
بپیچوجه متوجه این‌موضوع نشد ۱ 

سس رو به ورسکی نمود گفت ۱ 

در آن فة4 بك انفان ا بوهوع بیو ست که هر و وت بادم میا ید 
خنده ام می گیرد در وقتی که ما در بشت درختها ان شدد بودیم ر را 
ديدم که باچراغ الکتریکی جیبی جلو راه خود را دوشن می کند و با کمال 
احتباط دسمٹ باغ فر شنه مرو ۰ 

آاقای ورسکی میدانیی این زن که بود ? من که او را نمی شناختم آما" 
اسان او و اه لون ار رن ادل و بود افيد یکین از 


همدستان نو ۰ ..واقعا که شنیدن چنین حکایت از برای تو خیلی 


۱ ۰ + 


تا | سس : 

اما میدانی الفرید در آن وقت شب بچه خیال باین طرف آمده بود . 
وقتی که تو دو برادر را بجنكهم | نداختی و بالاخره بادست خودت راینو لد 
ا الفر بد كه و دل گرفت وازهمه دوستی‌هاومحبتها دست کشید 
وشبانه آمده بود که سر خود را بخاك بسارد بعد بقصد انتقام بر ای‌هلاك 
تو بیاید . ۱ ۱ 

در این جا دن‌لوی سری تکان داد و گفت : 

مب حوادن بقدری زیاد است که من نمیدا نم از کجای آن شروع کنم 
و کف بودم که دروید و آرسن لو ین بك نقر بودند اما ایتطور نبود من 
نمی تو انستم در آن واحد نهش دروید و آرسن‌آوین را بازی کنم ازم ود 
که و سبله‌ای در دست داشته باشم ۰ 

دروید پر ازسالها یش در این جز بره سکنی داشت بدران اواهل 
بوهم بودند وخودس هم مدتی در بوهم ز ند کی کرده بود و مادرت را از 
زمان کود کی می‌شناخت و او را يررك کرده بود س از انکه و بدتیا 
آمدی چون مادرت ناین رمرد مقدس_ اراد داشت قرار ۳ این شد که 
دختر اورا بتو بدهند و اورا نامزد تو کرده بودند . اما تو قنل ازحر کت 
از بوهم شمی درحالن مستی دخترش را گکشته و از بوهم فر ار کردی ۲ 

درو د کرنه وان دل گر فت وسالهای متمادی دنال تو بود تااینکه 
شنید برای تصاحب سنك معجزه بجز بره سارك رفته‌ای او هم باین جز یره 
آمد و عملبات ترا تحت نظر گرفت دروید تمام دس رمین‌ها و گوشه‌های 
مخفى سارك ۳ می‌شناخت و انفاقا در روز اول ورود یامن آشنا شدیکساعت 
باهم صحبت کردیم وقراد شد که بدستورمن رفتار کند ا ترا بدام سنداژد 
درهمان شب که ما رشت درختیا در تعقیب تو بودیم درو ید هم در نز دیکی‌ما 
ا ستاده بود - ۱ 

دقنی الفر ید از گوشه درختان بیدا شد درو ید دست او را گرفت و 
او را تحت بازپرسی قر ار داد ابتدا آلفر ید می‌خواست فریادی کشیده تر| 
تك بطلبد اما درو ید دستپهای اورا ست و یکناری کشید ۰ 
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ن خود را به ]نها رسانده داخل صت شدم ومعلوم شد که الفر بد 
بقصد دشمنی بدنبال تو آمده است و حاضر ش د که با ما همکاری کند. 

درو ید کلاه سفید بردار ولباس سفید خودرا باستفان داد باو گفت که 
وقتی تو بای درخت‌رسدی تبری جال نت اما نشسحه آن بطوری که‌شودت 
میدانی بصورت دیگر در آمد . 

باین معنی که‌تو بد نبال مرد کلاه سفید افتاده و مسا فرصت بیدا کردیم ‏ 

ورو نيكث را عوض کنیم ۱ 

۱ دن !وی مجدداً در انتپای این سن شرو ع نخنده کرد بار یس دو 
بلوال گفت حکایت تمام نیست بهتر است بقیه آنرا هم برای ما شرح بدهید 

دن‌لوی جوابداد مطالب مپمی باقی نمانده است راستی که من در 
مدت عمرخود مرد طماع وجاه طلبی مثل آقای ورشکی ندیده(م آدمی‌باین 
بی‌فکری درجهان پیداشود که بعد از ارتکاب اینهمه جنایات وقتی میخواهد 
قر بانی‌خود را بصلیب بکشد لااقل نگاه نکند به‌بیند این شخص مرده‌است 
با زنده آنوقت با این بی فکری هیآ تصاحب نك معجزه را در سر 
می پروراند و هیچ فکر نمی کند که ممکن است در راه مقاصد او اشکالی 
ابجاد شده‌یا حادثه‌ای اکانی بیش ساك 1 ۱ ۱ 

این‌مرد ماجراجو در ثتایچه خوانده بود ای کت بتواند مام این . 
ماجراها را پایان برساند بدون تردید صاحب سنك معجزه خواهدشد. 

از این‌صحبتها بگذريم و بپتر است برای تو شرح بدهم که چگونه 
توانستم ورو نيك را عوض کنم الفرید زیر دست و پای دروید نفسهای تند 
می کشید و اگرچه ظاهراً حاضر بودنا ما همراهی کند ( ااا ای دا 
دود که قصد خیانت دارد ۰ 

دروید که کینه سختی از تو والفر ید در دل داشت گلوی اور! فشرد 
نا یجائی که دست وباش بی حر کت ماند بعد دست ویاش را با طناب سته 
در همان وقتی که تو دنبال کلاه سفید میدو یدی من باتفاق استفان ودرو ید 
جسد الفر ید را بای درختر سانديم . 

او تو... ابتدامیخواست با ما خالفت کند ولی چون اول نهد 

۱۰ 


شد بعد بامید سم بردن از سنث معحزه نطمیع گردید از در-اطاعی 
در آمد و باسر رعتی هر چه تمامتر الفر ید را با ورو نيك عوض کردم و او را 
بپمر آهی دو تفنگدار که همر اه ۳ نود باینز ذبر زمین آوردیم ۰ 

ابتدا می‌خواستم او دا به‌پربوره بيرم اما چون راه پریوره خیلی 
دور بود و من‌کارهای دیگر داشتم تصمیم بر این گرفته شد که بزیر ذمین 
کم 

س از کش و اتدا من ميخو استم لباس درو ید را بیوشم ودر 
آنجا منتظر تو باشم ولی چون دیدم اگر بخواهم این نقش را بازی کنم 
کاملا ازجر بان داخلی زند گی شما با خبر نیستم بهمین چهت قر ار بر این‌شد 
که دروید بروی کاه‌ها بغوابد ومن خودم در اطاق سنك معجزه بانتظار 
ایستادم حال خیال میکنم بخوبی از جر بان واقعه باخبر شدید و دانستید که 
آقای ودسگی علاوه بر اینکه نماینده تقدیر ننود بطوری آ لت دست مسر ه 
ما واقع شد که نظیر انرا درعمر خود ندیده‌بود 

دن‌لوی س از بایان سخنان خود گفت 0 اکنون آقای 
ورسکی اطمینان پیدا کر ده باشند که کاملامغلوب شده و باید فرانسوا را بما 
تسلیم من 

ورسکی با چشمان وحشت بار به دن‌لوی گا می کرد و دا نست که 
حر یف اواز آن موجودات خارق‌العاده‌ای است که بهیج ندیرمقاومت با او 
امکان بذیر نخو اهد بود 

دن‌لوی حر کات لبپای او دا میدید اما نمی‌فهمید چه می گوید ترشن 
بلندتر بگوفرانسوا کجا است 

ورسکی گفت بااین تر تسب خلاصی اورا درمقا بل‌جان خودمعامله میکنم 

دن‌لوی جوابداد من مردشر افتمندی هستم بشرافت خودقسم یادمیکنم 
ک4 بعد از خلاصی فرانسوا ما همگی از این جز بره میرویم و اوتو بافی 
می‌ماند تا ترا راهنمائی کند 

- بلافاصله ازجز یره خارج میشوید 

ت تلافاصله 

eT 


مان وھ ان و تون یس مرا آ رای که تون اش کت باز 


ب آن است او دا بچوب کشتی بسته‌ام 
- همان محلی که درزبر تخته سنك بل قرار دارد 


بل 

e‏ دست ده يشا : ی گذاشت و گفت‌افسوس با ا 
کا [دم هو شیاری نیستم از تدا همين حدس رازده بودمزیر | دیده بودم که 
خوش عبر از کار بل دور نمی‌شود بخاطر م مایب که هروقت اور طرف 
خود می کشیدیم حاضر نمی شد ا [ دا دور باشد من حدس ردم که باید در 
0 ۳ چیزی باشد که توجه اورا جلب نموده است 

در این حال استفان خوش خر را بدنبال خود انداخته بطرف نخته 
سنت دو بد و دن‌لوی 4 تناها دستور داد تأمقدمات حر کت ۳ فر اهم 
سازند بعد رطر ف ورسکی یش رقت و گفت دوست عز بزم خدا حافظ . 
بطوریکه و کرده بودم ترا | زاد میگذاره 

درتمام این اعمال بك نکته مم مو جود است بات عشن 3 است که 
شنیدن آن تو را تەچ خوآهی انداخت 

البته با ید دل را بدا نی که در ای چه استفان(زحمت ی کشید و او 
را دوست م-داشت 

درست است که او باه شا کرد خود را دوست بدارد اما ار زان 
سایق به‌مادر ذ فش مرو رز د و بعنارن یکر چبزی که دراین مسئله 
بر ای ورو زرك فد ش ازهر چیز مسر ت آور و ماه حو شتتی او است عسق 
با کی‌است که ازسالپای بیش ین این دونش بوجود آمده است 

البته این خبر برای تومایه عذاب وشکنچه روحی است اما باید مطمتن 
باشند. که يك روز این دو نفر با هم عروسی خو اهند کرد و 9 تا امروذ 
نتوانسته‌اند این عمل را انجام دهند .بر آی آن و که به مردن 7و اطمنان 
نداشتند اما حالامقر رات اجتماع این اجازه زا با میدهدایتدا انکه هفده 
سال اسن شما دو نفر از ی دا شده‌اید وقانون در این 8 احاژ ه 
مهد ز نی که هفده سال از شوهرش دور بود با دى ازدواح تما ید از 
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آن شه تو رك مرد جنایتکار و فراری از ژ ندان هستی و بپیچ و سله 
نمی‌توانی مانع ازدواح آ نها باشی خدا حافظ دوست عزیز . . اگرمن بجای 
شمانودم بجای زنده ماندن خودم را می کشتم . ۰ تأده دققه دیگرمیتوانی 
۰ نے 

با یکی از قایق‌ها که باقی مانده و یاد گار ساکنین جزیره است سفر کنی 

5 با وجا بیکار سن دن وی و ورسکی‌بیایان وتو ونا ناه بر 
ناو نگاه کند راه خود را یش کر فته طرف دوستان حو بش رقت 

پاتر یس بلوال دستها دا میمالیدو می گفت این باردوماست که باز بپای 
شمرین شمارا تماضا ی گم راستی که من درتمام عمرخود این دو نفر يعلى 
ورسکی وسیمه‌تون‌را نمی توانم فراموش کنم. (۱) 

و خیلی مایل بودم که در این سفر مامان کودالی هم همراه‌مابود 

رع وو سکن را تور داد و گفت اون شوت معز ه ر آهمر آه 
خود هی بر بد. 

نوا یداد حمر 2 غر ممکن امست لا افل دا رک چپار هود قوی ميکل ا 
اساب وادوات محکم آهنی ایتک تا تتوانند ۳ از زمن رون اور ند. 
ولی چه‌عیب دارد که من عد آز بایان جنك با این سنك وارد فرانسه شوم 

باثر س در سید اما ON‏ که موضوع این سات معز ه از سس 
قر ار است ۰ 

کا بت 18 خیلی طولانی است انشاع| له در حضور رس جمپور 
حکایت آن‌را شرح خواهم داد بعد دستها رابهم سائید و در حالیکه کم کم 
NE‏ وسنمت دور مسك ET‏ ۱ 

من آمر ود خیلی کار کر دم بیش از ست و چپار ساعت نست که ۳ 
کشتی ۰ بجز بره آمدیم ولی دراین بیست‌وچپار ساعت اسراد بیست‌وچپار 
ورن را کف مودیم ودر معنا رای ارسن. لو بن هر فرن رلت‌ساعت مستتو ب 
می سو د : | 

وقتی که هردو باول نفته‌سنك رسیدند دوک ۳ مود وفر سوا 
دوان‌دوان بطرف آنها دو ره حون ندید تدمی دن‌آوی ر سات اساد ومد نی 

اب مر بوط به توده طلا 
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چند باچشمان از حدقه خارح شده باو نظر انداخت ی کفت 

شما همان کن هستید که منتظر آمدن شما بودم 

دن‌لوی خنده کنان گفت من نمیدانم که شخص شما منتظر من بودید 
و لی همنعدر مطمتن هستم که خودم هستم وجزمن کسی نیست 

قر انسواً بر سرك ا دن لوي برن‌نا ٍ“ بعنی ار سن : 

ون لوی باعر کت لب باوآشازه سکوت نموده گفت 
گردیاد طوفان خود را بانقلابات وطوفانها میاندازم .. خوب راستی‌شماشب 
کذشته را درهمین جا نو دید ؟ 

چوابدادبلی در [ نا مر | باطتات محکم سه نود ټک 

- خیلی تر سیدید ؟ 

خیر چندان اضطرابی نداشتم زیرا خوش‌خبر بزبر تخته سنك مد 
ومر | تفه ل کرو ۱ 

برسید اما از این دزد ۰ . .از این قاتل بیرحمی که ترا بقتل‌تهدید 
کرده‌بود هیچ نتر سیدی ۱ 

- خير از هیچ چیز نترسیدم بعلاوه بعد از جنك تن به تن بعنوان 
E‏ مرا نز د مامان مسرد سانجا آورد و بدن گفت. که ۳ جرد دقیقه‌د یگر 

۱ ۱ : 

هر دو با کشتی حر کت خواهیم کرد ولیتا بحال از او خبری نشده است 

دن‌لوی بر سید ۳۳ می‌شناختی و اسم اور میدا نستی 

کے خر ٠.‏ من هیچ‌چیز تمیدا نم فوم میدانم که او مخ و است مرا به 

۔ حالا هم‌از او نمی تر سی 
فرانسوا از این کن کے ناراحت شد و پرسید مگر شما او را 
کته | بد ۱ ۱ 

خیر .۰ باو رحم کردم‌دیگر ازاین صحبت‌ها بگذريم کارلازم مااین 
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فا توافت استفان من می گفت که مادرم دراین قایق است و شما 
اورا خلاص کر دها ید مگر انطور نست 

- بلی امشب موفق بخلاصی اوشدم او خیلی میل‌داشت شمارا به - 
بیند وچون بمن اطمینان‌داشت مر[ فرستاد که بدنبال شما تاه 

E E 

۳ بروی آب حر کت می کرد و دو تشکدار که در قسمتټ 
جلوایستاده بود‌ند با سوت کوچك‌نزديك شدن خود را به دن‌لوی‌خبردادند 

درینکی از اطاقپای کوچك کشتی که بشکل اطان بذیراتی سیاد 
ظریفی ز ینت يافته بود. مادام ورو نيك دو هرژمون بروی چار پایه کوتاهی, 
نشسته و از چپر ه ر لت بر یده و قسافه محزز ون و جشمان نات زده اش معلو م 
نود که‌در این بچند ساعت متحمل ر نج واندوه ز باد شده ورا ون و قتی که 
ورسگی ميخو است اورا مغلوپ‌سازد چون آرزوی دیدار فرانسوا را داشت 
خیلی رنج کشید |ما وقتی دن‌لوی اورا زیر زمین برد قدری قاش "آرام 
EE‏ ودن لوی برای اینکه اورا از ترس ووحشت لاکن ور در وقتی که 
ورسکی بانتهای بله‌های. خروجی زیر زمین رسیده بود بدو نفر تفنگداد 
دستور داد که اورا باطاق دیگی دمر ند ومجدداً از راهرو معصوص‌ا|لفر بد 
را از بالای‌درخت دز بر زمین آو ردو چنا نکه اشاره کردیم‌درمر تبه‌دوم ورسکی 
با او مصادف شد وبرای این‌که انتقام خود را کشده باشد جسد مرده او 
رابا نوك شمشیر سو راځ کر و نمدا نست که با دست خود بپتر ین دوستان 
وهمدستان خویش را هلاك ساخته ا : ۰ 

خلاصه در همان دقبقه ورو نيك‌منتظر بود که فر انسو | ساید جون مادر 
وسر باهم رو بروشد ند ۱ 

بس از چند لحظه‌نگاه فرانسوا خود را به آغوش مادر انداخت و 
اشکهای چشمش رابصورت اومالید واز شدت‌شوق و اشتیاق نتواست یك 
کلام حرف بز ند تا | شکه کم کم هردو حال طدیعی باز کشت و 
فرانسوا چشمان کر خود دا بطرف دن‌لوی کرذا ند و گنت 

اما مان سفن لوی ایا اس می دت او وا کر فت ودر 

۱۰۷ ۱ 


آغوش او افتاد و گفت 

شیا مادر مرا از مرگ تحات دادید .. شما نداد ما رسدیدما تاعمر 
داریم رهین منت شما خواهیم بود 

دن لوی گفت عز بز م اگر هی‌خو آهی مرا آزخودت خو شحال ۳ ۳۹ 
از من e‏ نکن‌ولی اگر وقتی میل داشتی اظہا اشكر ئی دست دو ست 
عزیرت خوش خبر را بگیر که در این ماجرا هیچکس مثل او نقش قشنك 
بازی نکرده‌است راستی که خوش خبرحیوان با امتیازی‌است 

قرا نسو کت شما مرد با امتباز ق‌هسنید 

- خیرمن شخص‌با امتیازی نیستم‌و کاری هم از من سر نزده بلکه این 
اسا متعلق «شخص‌شما است 


١‏ سس سنك معج زه 


س از چند دقیقه دن‌لوی ازقایق‌سرون آمد و باتقان باتر یس بلوال 
و استفان کت وناز در یا مشغخول صحبت شد باتر یس می گفت از عقل و ند مر 
شما بعد میدا نستم که يك چنین قاتل خطر اک را بعد از ی ی دون 
را ط آزاد کرد ند | با فکر نمی کید که ۱ بن شخص و جو د حطر ا است و 
ممکن است دنبال چناینکاری و دم تین خود را تعقیت نماد 

دن‌لوی گفت البته این عقیده اصلی شما است اما من با شما هم - 
ا ۳ ۱ 
استفان گفت من در این قسمت نظری ندارم زیرا در مقاب ل آزادی 
E‏ حاضر بودم که او آز اد شو د. اما آخر ر 

دن‌لوی باشتاب گفت تقصیر خودتان بود می خو استید تصمیم یکی 
در باره او بگیر ید 

سب من فت ی سل زنده باشد مدهاجان مامان دوهرژمون ‏ 
و فرانسوا درخطر 

دن‌آوی س درمقایل خلاصی فر انسواچه تصمیمی غمر از این ۳ فته 
می شد من باوقول داده بودم که آزادش کنم والبته مدأ ند که هيجو قت 
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ارسن لو بن می نو اند خارف قول رفتار کند 

باتریس فریاد زد ماهم حاضر نبودیم شما را واداد به نقص پیمان 
نمائيم ولی همکن سود بر بق دیگر اسیاب را حتی ال ما را قر آهم 
ساز ید ۱ 

دن لوی ۳ فقط بك چیز اسباب راحتی خالل شمارا فر اهم 

بر سید کدام ست 

جوابداد مرك او 

کوت مدق من هر سره حجکمفر ما شاب دچ کن لوی کا خیلی خوب 
از شہا وال ھی گنه که ورسکی حقبقه استحقاق مر ت‌داشت؟ 

باتر یس‌اظهار کرد بلی 

دن‌لوی گفت واقعا پاسخ شما بسیار ساده‌است مثلا شما اگر با او 
دو برد می شراب رک چ شکنجه‌ای برای أ تعر ن ین کو وبا 

هر دو در مقابل دن لوی a‏ خود را دراز کردندو گفتند نک 

۱ ما اس ۰ 

دن‌لوی سو تیر أ :صدا در !ورد و لرفاصله تفلددارها بطر ف أودو بد ند 
دن‌اوی بیکی از[ نها گفت 

حاچی ۰ آن دورسن ها را که در باريس بتو دادم بمن بده . . چون 
دور سن‌ها حاضر سرد دن لوی یکی را ر4 اثر سس ودیگری را ,4 استمان داد 
و گفت ماییش 1 زيك ميل ازساحل جز یره دوز نشده ابم نگاه 0 به ویر 
در آن طرف بك ار دور کت است باخر 

باثر یس سس از چند لی ظه جو | بداد بلی 

ار استفان در سم شماهم هي سید 

ا یکی را می ینم در اين ی بك مسافر بشتر ندارد و 
گمان ف a‏ دو ست خودرا کشته و ده تنپاگی فر ارمیکند 

دن وی ا د رای حه او تو أور! کم با شک 

- استفان 1۳ بعتب بر سمدچممن چیزی‌ممکن ىسەم ؟ 
جوا نداد کتا رجه را بیأور دد که نو شه دود 
۱۰ 


زن در صلیب خواهد مرد و اوهم بدست یکی از دوستانش کشته 
حو آهد سل 

استفان کفت من قبول نمی کنم که کتا بجه باد داشت عن واقع باشد 
ودلیل این موضوع می شود ۱ 
دن لوی جوابداد اما من دلائل a‏ دارم که ورسکی کشته' 


شده‌است . 
یر 
دوستان عزیز اینهم یکی از مسائل حقیفی‌است که باید آنراشما 
بگویم آیاعقیده شمادر باره‌این مسائل چیست وفکر می‌کنید چگونه من 
توانستم‌باچنین سرعتی این اعمال حیرت انگیز را انجام‌دهم ‏ 
استفان سری حر کت داد و گفت راستش این است که من هنوذ هم 
چیزی نمی دمم ۱ ۱ 
ولوت کون این مسئله خیلی ساده‌است شخصی 
زمین چنین اعمال‌حیرت انگیزی صورت بدهد آیا می‌توانید تصور کنید که 


که بتواند دريك‌ژیر 


| نجام این اعمال دون همدست امکان بذ بر باشد 
ب راست می کو تیه [ما نمیدا نم همدست شما چه کسی اود ؟ 
جوا نداد او نو ۱ 
وتو > اما شما جکو ته با او اش وا هه 
اتفاقا من در ابن ماجرا دو همدست داشتم .. الفر ید .. و أوتو . 
که هردوی آ نها 4 ورسکی یات کردند وقتی که ورسکی را دوهمدسنش 
من او را بکناری کشیدم و بزودی توانستم او را با چند اسکناس تطمیع 
نمایم و ضمنا بآنپا گفتم که وزسکی پنجاه اسکناس هزار فرانکی از 
خو اهر آن ارشینان دزدیده است 
استفان سئوال کرد این مطلب دا از ککحامیدا نستید 
- بوسیله همدست شماره يك .. بوسیله الفرید بعنی همان موقعی که 


۷۱۷ ۰ 


شما دز بر بوره بودید ورسکی زا کین :کر وه بودم وقتی‌الفر بد دس کد 
اورا تحت باز پر سی کشیدمو توانستم رامش کو او چون از کارهای‌ورسکی 
سابقه داشت براق اتقام جوئی‌همدستی مر اقبول کرد 

اکان کف الا ماو وا کی از ر م که فده ودد 

جوابداد بلی ۰ ورسکی بعد ازدوساعت کاردراثرمستی الکل‌خوایید 
نپا رو لورورسکی و کو نورا من داد ند من آ نها را خالی کردم کتأ جه 
یادداشت او را گر فته باخط قرمز اسم والدا را نوشتم عد ساعت اورا در 
همانساعت از کار انداختم بالاخر ه تمام این‌عملیات صحره وفایع زير ذمین را 
برای «ن‌فر اهم ساخت و چنا نکه دیدید ورسکی را مسیعر ه کردم‌حال‌مطمتن 
سر رد که او نوهم‌دست من بوده است 

استفان: گفت‌باشد و[ 


و 


شمادر باره کشتن ورسکی باو دستوری نداده 
بود ید 5 : 

- بر اما میدانستم بین [ نها لحلاف شدبد وجود دارد مخص و صاوقتی 
اسکناسپای خواهر ارشنان را باوداد کينههردو را دردل گرفت بهمان نظر 
اوتو هم نسبت باو عداوت داشت 

اما اینجا يك مسئله دیگر وجود دارد که جریان قضیه را تایید می 
کد من در مقابل ورسکی اعتر اف نمودم که اوئو باو خیا نت کر ده این نم 
دشمنی دردل ورسکی کاشته شد واو تو هم همین نکر را فز اکرو و ازترس 
اینکه ورسکی از او انتقاه تن قبل‌ازباز کردن دست‌و با اور اخواهد کشت 
معصوصا از این نظر که دید موضوع سك معیجزه از . بن رفت دیگر 
احتیاجی بوجود ورسکی نخو آهد داشت 

باتر یس و استفان از شنیدن این جواب مات و مبهوت ماندند بعد 
دن لو خ. شنه کات کف 

حال | گر میل دارید از این‌جز بره خارج شویم 
چند لحظه بوضع سکوت و آرامش این جز بره‌تفکر نمودند در حقیقت‌هیکل 
جز بر ه سارك را شه جنازه ای‌میدید ند که نه‌از آن حر دی بظپور مر سید 
اا ا 
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جز بر ه سارك مرده ود و نعث‌پا در اطر اف 1 ۵ بد ه می شد 1 
چسد در و ید که دست ی که زرد  .‏ چسله BS‏ که رداست یکی 
از که قتلر سید . چسد القر ند و بالاخره كت معز ه که تا جلد 
دقیقه دیگر از این زیرزمین ببرون میآمد و باوضاع وحشتناك سارك خاتمه 


می داد . 
خانچه - مو سیو و الانگلای 


دریکی ازشپرهای کوچك سرحدی فراسه دریکروز عصرورو نيك 
دوهرژمون دريك‌باغ بزرك مشجری نشسته واتار سرورو صفا ازقیافه اش 


ےم هو بدا بود و باجا لت مسرت سح دهفر ز ندش فر أ نسو | نگاه میکرد و گاهی 


ی 
هم ,طرف سمتر است خود به استفان مارو کس نظر میانداخت ۰ 

درهما نر و ز دنلوی‌برن نا بس‌از اینکه کارهای‌شخصی خودر | انحامداد ` 
باتفاق باتریس بلوال بدیدن نپا آمد و بمحض ورود فرانسوا بطرف او 
دو ردو خنده کان گقت . 

حوب در این مدن به کاری مشعغول بو 3 بل . 

ورو نيك در جواب او گنت عز بزم ,۰ دن‌لوی‌برن‌نا غبراز ملاقات ما 
کارهای شخصی‌هم دارد که بایه قسمتی ازوقت خودرا بدان بردازد . 

دن‌لوی به‌ورو نك نود بلث‌شد و با صد اتی که از فاصله دور فرانسوا 
نمی تو انست IT‏ گفت : 

نه .. خانم‌معترم .. سئوال فرانسوا خیلی بجا است و من حاضرم که 
بهر دك أذ سخنان اوجواب اکم و لی باتهام این تفصیل ميخو اهم بدانم که 
اساسا فر انسو | ازع حشقت خبردارد ؟ 

جوا نداد [ نجه‌را که‌من میدانم مدز حقمقت ورسکی همه ز| مدا ند . 

نشب است او را شناخته باشد ۰ 

.شاید .. ول ورسکی مدتپا در زندان سر برده و وقتی اززندان 
فرار کرد فوط بر ای تصاحب سك معز ه ندز بر ه آ مد در اتضو نت کان 


VY 


ى هوت رورا کف کرده باشد . 

دن‌لوی خندید و گفت امامن گمان میکنم فر انسوا باهوشو ذ کاو تی که 
دارد تمام قضایا رابهتر ازمافپمیده است ولی باید دید آیا اومیدا ندورسکی 
بدرش بوده است . 

ورو نىك کا نمی[ ند وهیجوقت هم ۹ دانست دن‌لوی بر سید 
س ميتو اند خو درا E‏ نت دهد 

و رو بك گفت مقصو دسما را نقپمدم چو [بداد شمأخو دتان دپتر مید| نید 
هن چه ميخو اهم بگویم حقیقت این ات كه با ند فکر کف فر انسو! دو 
ورسکی مرده مسل اینکه بدر بز رگش هم مر ده و اسم او نارود شده است 
ورسکی‌هم بدست‌یکی از دوستان خود بقتل رسیده‌است . 

ورو ا سری‌سر کت دادو گفت باز تفپمندم مقصود شما چسمت . 

-مقصود من خیلی ساده است وانگهی من هیچ نظر خصوصی تدارم 
فوط ميخو اهم کي کددر مدت عمر خود [ نقدر زحمت کشیده از امروژ به بعد 
نیایستی باداشتن نام بد درعذاب باشد این پیشنہاد اصلی من است باین معنی 
که‌شما قىل أز شوهر ا به‌ورسکی "۱ بدرتان EE‏ از منسو بین دور 
شو هر کر ده ا که او حالا مرده است و لی‌اذ او يكث سری دار بد که 
فرانسوا نام‌دارد واین پسررا پدرتان مدتی‌باخودش بجزیره سارك برده بود 
وا کنون پدرشما هم‌مرده وهیچکس نمی‌توانه این‌پسررا بخانواده هرژمون 
دنت‌شازد : ۱ 

جو أبداد و لی نام من در تمام دفتر ها باسم ورو نبك دو هرزژمون ہت 
بده أست . 

دن‌اوی گفت‌این نام‌زمان دختری شمابوده که بکلی ازسر ز با نپاافتاده 
و عدها کا وهر کرد ین اټ یری دإ شتف ۰ 

-بازهم ورسکی ۱ 

.شیر برای اینکه Ê‏ بورسکی شوهر نگرده بودید و شوهر شما 
بکی‌از سر عموهای دور بود که تامیده مىشد . 

ورو تباث بر سید مجه اس ؟ 

۱۳ 


جوا بداد ژان‌مارو کس و از روزاول باین‌نام معرفی شدید . 

ورو نيك مبپو تانه دن‌لویر | نگاه کرد و گفت در ای حه این‌اسم را سر 
خود بگذارم : 

-برایچه .. برای اینکه‌پسر شمادیگر هرژمون نامیده نمیشود و اسم 
حقیقی او فر انسوا مارو کس ۱ 

صو زت‌ورو نيك از شنیدناین خن سر خ‌شدو گفت بر آیچه شمامخصو صا 
این نامرا انتخاب کر دید . 

جو | ,داد ایناسم بنظرمن در ای قر انسوا مناسب ر است مثل‌آین است 
که‌ازابتدا استفان شوهرشما بوده یگانگی شمادو تفر بعدها این موضوع را 
تایید خواهد کرد عقبده من این‌است وابدآبرای شمااشکالی :خو [هد داشت 

اسپا مسائل زند کی است‌هروقت انسان با جن بیش آمدهانی مص ادف شد 

ميتو اند این وسا کل ابتکاری اشکالزندگی راب طرف سازد رس 

- انی دارم 

دن لوی سخن خود اعاده داد و گفت 

این نام برای آینده فرانسوا خیلی مناسب است مانعی ندارد که 
استفان را شوهرسابق خود تصور کنید و اا ت ی اراد زک 
شما را نخو اهد دانست 

دن‌لوی پس از ادای این کلمات سری برای اعترام حر کت دادسپس 
بطرف فرانسوا متوجه شد و گفت عزیزم | کنون دیگر من برای پاسخ 
سئوالات شما حاضر م تعتی وفت 11 زر سیده | ست که بموصوع بر معحز ه 
بیرداز يم و ميخو اهم بشما بقهما نم که آن دزد چه زرنگی‌ها بخر ج داده 
باالاخره چگونه تمام تیرهایش بعطا رفت . 

فر انسو | گفت او لد انکه بر ای من بو شده مانده است که شا در آن 
روز در جز یره با رفقای خود بعضی اعمال را انجام داد ید که من ندانستم 


یاف 


۱۹ 


دن لوی خنه بد ی خیلی مسرورم که درم حله اول انگخت خو درا| 
روی کته بار یکی گذ اشته ارد او لا بابد بدا نید E‏ من درمدت جندساعت 
توانستم کارها را سرعت ا:جام دهم فقط برای خلاضی شما و شکست دادن 
دشمن بوده البته ابتدا برای شروع‌بکار خیلی فک ر کردم اما چون بجر يان 
کار افتادم معلوم شد مسئله بسار مہم وة از آن کذشته من طوری عادت 
کرداه که میتوانم کات رت امور را با فکر وتغیل عمیق آسان کنم 

فرانسو| بخنده افتاد و گفت فقط دوسئوال دارم و امیدو ارم پاسخ‌آن 
را پشنوم 

نو کید تا باس سخ بد 

ورا سوا کے ۳ ۳۰ را ان آوردید که | ترا اول با انگشت 
مامان بعد بانكشت الفرید قر ار دادید 

دن لوی خنده کان گفت 

درهمان شب درفاصله حند دقیقه آثر| از بای 1۳ نگار ننگی که در 
عصای فلزی موجود بود ساختم 

- ولی ن ۷ می‌شناخت زیرا باد گار مادرش بود 

- بلی خیال کرد که شناخته است اما انگشتری بقدری شبیه بود که 
درو ید هم اششاه می کرد 

ون شیا عکانت اتف زار سا اند ۱ 

تب خدایا جه ستو ال‌هاتی‌می کنبد و قتی که مست شده بوداین‌حکات را 
رای رفقایش تعر یف ا بعلاوه آلفر ید هم بعوبی ازحکایت مادرش با 
9 بود و که مادرش والدا را نامزد او کر ده واین انی را 
بعتوان باد گاز باو ادده بود عال تیاه ی وه ]فا فان ا 
کرده است 

فرانسوا برسید ولی معمای سنك معجزه مثل این مسائل ساده نیست 
قر نپا است که براق بیدا کردن آن ذحمت شن کته E‏ شما در فاصله 
چند ساعت آنر! بیدا کردید 

دن لوی گفت وقتی نامه بدر بورك که بعنوان کاییتان بلوال نوشته 

۱۷۱۵ 


ن همر اهی 


" دود من زسید با چند ساعت فکر معما را حل کردم و دلیلش این بود که 
قبل‌از آمدن بجز یره شرح نرا برای پدر بز رك نوشتم طقل گفت این‌سئوال 
آخری من است از کجا میدانستید که ابن سنك صاحب قدرت واقتدار است 
واین دزد چگو نه باسر ار آن ی :رده بود دراین س استفان صندلی خود 
را جلوتر آورده وروئيك هم وتا را برای شنبدن کر 

دراین ضمن دن‌لوی خنده کنان گفت 

اسرار این سنك بقدری تاريك ومدهش بود که از قرنها بیش .آنرا 
مانند گنج گران قیمتی در مکان محصو ص‌محفو ظ داشهءه بودندولی [ نها نمید! نستند 
خاصیت این سنك چیست مگر شما معجزه‌ای ازاین سنك .دیده‌اید 

خير من هیچ معجزه در آن نمی بینم 

دن لوی گفت جرا باید نول که در آن سنك معجز ات ز یادموجود 
سوده است 

سس ازدرخت شاخه کلی چید و انرا بدست قا سوا داد و گفت ممکن 
است این‌شاخه را بايك شاخه گل پیوند کنیم بعدها این‌شاخه یك گلی بدهد 
که عبن خاصیت گل او لی را داشته باشد 

اب هشمیشه موز أ ست 

دن لوی کف س حطور باو دمی کرد که ما كرك گلهای باغ 
خودرا صاحب معحز ات تصور می نمود دوا کل نمی تو اند معجزه بدهد 
منتهای مطلب این بو د که چون ریشه گلپا از نزدیکی‌سناك مره مشت 
ممکن است گلا دار ای خاصمت متخصو ص شده است 

مو سبوهر ژمون‌در نامه خودسن نو شته بود که در کالور فلوری‌ما کو نوك 
گلهاتی تر ست کرده که ریشه آن سنك معحزه ار تباط دازد و پمن جپت 
گلا دارای خواص مخصوصی است وغالب بیماریها را با این گل معالجه 
مبی کرد ند « مثل من آدمی ازاین مطالب نتجه یگ میتو انست بگیرد بعنی 
| کر گلہا دارای خاصیت"مخصوصی بود چندان بعیدنیست بسیاری از گیامان 
در اعمان زمین یا مواد معدنی خواص شیمائی بخود می گیر ند 

باتریس گفت درهرصورت و در عالم موجودات که می تو | ند همه 

۱۱۵" ۱ 


رکه مکی وان ماک هی سات عو اعت 

دن لو کک بك سنك تذها ی 15 دارای این خاصیت 0 بلیکه 
رای متعددی مو جو دأاست دراعماق کوه‌ها و ته مها انواع ادها 
وفلز ات وجود دارد که ميتو اند خواص فیز یکی داشته باشد اما در ین تمام 
ا رت نو ع‌سنگی است کهعلاوه بر خو اص معمو لی‌دارای شعله واشعه‌های 
وراد ات وا نوع سك در ارویا ودر عضی تقاط د نبا ممکن است سدا 
شود و باسامی مختلف در فيز يك خوانده شده مانند اورانیوم- توریوم 
هلیوم واسم‌های دیگری که من آنها را نميدانم 

در قدیم بکیاذاين E‏ را که نورانی بود واشعه‌هاگی از آن‌ساطع 
میشد گوهر شب چراغ می گفتند اما در سال ۱۸۲۳ زنی از نوابغ دنیا بنام 
مادام کوری این خاصبت را در رادیوم کشفب کرد و معد از کشف رادیوم 
بود که انواع سماری‌ها را و سبله دستگاه‌های منجهز بان اا می گرد ند 
سنگی a‏ امیرالامر ای قدیم 1 مقبره بدرآن خود قراد داد و از 
شهری بشهری‌با خودهمراه می برد و بالاخره ]نرا در جز یره سارك مدفون 
ساخت‌همین گوهر شب چر اغ‌یار ادیوم بود که [ نپادر آ نوقت‌اسم [ نرا نمیدا نستند 

فرانسوا پرسید پس این سنك رادیوم بوده است 

۱ - بلی .. دربین تمام سنگپای عالم يك سنگ فقط یافت میشود که 
دارای خواص زیاد است فقط رردیوم است که میتواند این‌خصاص را داشته 
باشد خواص رادیوم سیار ژیاد است چنانکه اغلب از بزشکان آنرا برای 
بعضی بیمار بهاما نند رماتیسم مفید میدانند وشاید بر ای‌مداوای بعضی جر احات 
نیز نافع باشد با این ترتیب رادیوم عامل بسیار موثری در عملیات 
تر ایو یك شمار فا بد خواص إن درسنگپای شک هزات نس 

استفان گفت س معلوم شد که مقصو داز سنك معجزه همین است جوا بداد 
همین است و من تصور میکنم که این‌سنكت رأ فوط در تاره اکال 
بیدا کر ده الد من 3 بو د که میدا نستم در بوهم از يك چنین سنك معحزه 
صخبت می کنند وعقیده داشتند که نرا ازیکی از معادن استخر اح کرده‌اند 


۱۷۹۷۲ 


و دریکی ازمسافر نهایم که با قسمت کردم جای آن سنك را خالی‌دیدم 

استفان گفت ولی فکر کنید که اگر چنین سنگی را از تخته سنگها 
با اژمعادن استخر اح کر ده باشند دلیلی‌دردست ثیست که این‌سنث همز ند گی 
بدهد هم مر الق 

لوگ کف برعکس خواص ابن سنك فقط بان است ۱45 نو | از معدن 
استخر اج رده اش 

اھان کت رك تکمه یکی هم وجوت دارد ۳ ن معنی که در رون 
(طان سنك معحز ه سر اف اوج بافت شده که ما کو نوك آنا درعصای 
فازی بیدا کر ده بود و وقتی دست بات زد دستش سوخت لاد أ چم تان 
ازخواص رادیوم است ۱ 

دن‌لوی جوابداد بر سر همین مستله است که ما قدرت و افتدار زیاد 
دراین سنك قائل شده‌ايم وهانری بکرل یکی ازفلاسفه علم فيز يك یکوقت 
مقدار کمی از نماث رادبوم را درچب جلبقه خودش گذاشته دود س ارجند 
زو ز سرخی ز بادی ارف پوس بد نشد بده شد و تردیدی سات که اک نوك 
هم همان سنك را در دستش گرفته و همین جپت دست او سوخته ولی من 
عقیده دارم که و شدن دست ما کو نو ك از اثر سوزن زهر دار الفر ید 
بود وتاژه اگر اینطور نباشد برای ما ثابت می‌شود که این سنك هم مرك ' 
میدهدهم ز ند کی ۱ 

استفان گفت باشد ولی این دانه رادیوم از کجا آمده شاید آنهم یکی 
راهان ماه بووه E‏ ۱ 
دن‌لوی دستی بشانه استغان زد و وه گنای کرش 
[قای استفان من خیلی مسرورم که معلم فرانسواکسی است که دارای افکار 
و سیم و نظر در بصیر تی است خلاصه کلام این است که این‌سزث جون قر نہاآای 
متمادی در اعماق زمین مدفون بود و هميشه آب دربا بروی آن ممر بخته 
رفته رفته آب آن صفحات را دارای خواص رادیوم نموده و بپمین‌جپت نوده 


است که. گلپای باغ ما کو نوك برای بیماران نافع واقغ میشد 
۱۱۸ 


دن لوی س از ادای این کلمات «طرف ورو برك نز ديك شد و کف 
خانم ب. حال که ما بانپایت دقت عین حقیقت سنت معحز ه ا کھت ۲ 
نورد ۵ شما ا ۰ سل ر! جه با ید کرد 


ردیم 


ورو نيك قدراست ا درا دن‌قسمت ھر ن نمیتو[: م ۳ بدهم از 
آن گذشته من بجبزی که متعلق جز در ه سارت باشد e‏ مرد تیستم FE‏ 
تما یاد گارهای آن برای من وحشتناك است ° 

دن‌لوی کو بس‌قصر بر بوره تعلق بشما خواهد داشت . 

ورو نيك جوابداد او بپیچکس تعلق ندارد من‌هیج چیز از این‌جز یره 
وحشتناك نخو اهم خواست . 

-پسز ند گی سرا e‏ 4 خواهد گذشت ۱ 

- همان تر تیپ که‌در سایق تاک میکر دم حالاد یگر فرانسو | فر ز ند 
من‌است و 1 نده درخشا: س دارم 

بعد بطر فا ستفان متو چه شد و گفت لابد شماهم دمن تعلق خو اهیدداشت 
چنین نیست , 

کاماد 

ورد تيك گفت همین خو شتی زر ای من کافی است 

دن لوی ك تاو است من جیز 09 بر ای تأمین آنیه شما 
داشته باشم . ۱ 

ار سید چه چیل: ؛ 

جوابداد من و پاتریس بلوال وقتی که‌اطاق ما گو نوك راجستجو می 
کردیم این وصت نامه بدست‌ما مد که‌حو اله‌سی هزار فرانك رابر ایو ارث 
کو دیات عدافته بود 

عبن‌وصیت نامه آزاين قر ار است . 

فرز ندعز يزم مرانسو | را به استفان مارو کس ميسارم وقتی فرانسوا ۱ 
بسن‌هیجده‌سالگی رسدوارث مستقیم دار ائی‌من است و امیدو ارم که بامآدرش 
رن کر بر سعادئی راادامه دهند . 


۱۱۹ 


این‌وصیت نامه درماه آوریل هیین‌سال نوشته شده است . 

ورو نيك مدتی متحرماند ودر آن حال فکری بخاطرش وسید که تمام 
ای قاجرآها زاعاق وع رن تا بای تامین آنبه. آنبا اسث او 
این نتوانست درمقایل اصر ار این شخص مقاومت نماد و در جواب او گفت 
قول می کنم. . 

دن‌لوی گفت این پیش بینی هاقبل‌از آمدن شما نهجز یره ط رح ریز ی 
شده بود ومعلوم میشود که ماکونوك مستقیما خواسته است موجبات راحتی 
و آسایش فرانسوا را فراهم‌سازد وضمنا اشاره کرده‌است که استفان باید 
ازشما جدانشود . 

حال مجداً باید بپرسم تکلیف سنك معجزه چه‌می‌شود . 

ووو ا ی گفت اومال ش. شا س : 

-مالمن 

بل متعلق بشمااست: بر ااز ابتداشما [ نرا بدست آورده‌اید هبتچکس 
حق ندارد فاا باشد . 

دن‌لوی اظپار کرد بلی‌این سنك‌دارای خواص زیادی است کهجز من 
ور تمتو انت از آن استفاده که > عد کی فک کرد و کت من این 
سنك‌ر| تصاحب میکنم امانه‌بر ای ایشکه باداشتن آن صاحب‌قدرت باشم بلکه 
این‌سنك‌ر| بکسی میدهم که‌بتواند بیشتر از این‌از آن استفاده کند من فقط 
استفاده خودرا بافتخار خانمه میدهم . ۱ 

درچندسال قل )۱( هم چنین کاری کر دم و در و اقع خدمت و 
بدو آت‌فر انسه نمودم وتابامروزهم اآن افتخار زد کرد میکنم ۰ 

دن‌لوی در اینجا سا کت ماند سیس متوجه پاتریس کو گفت جناب 
کاپیتان این مرنبه هم میخواهم نظیر چپار سال پیش خدمت بزر گی بدولت 
ی بکنم تابعد ازمن جزیره سارك چزء افتخارات دولت فرانسه باشد 
اتر یس گفت این خدمت برای E‏ 7 خدمات شمارا 


اب توده طلا 
N‏ 


سدی باداش میدهند . ۱ 

۱ دن‌لوی بجای‌اینکه باو پاسخ بدهدنظری بحضار مجلس آنداخت‌سپس 
هدور نمای باغ‌نگر بسته دقیقه‌چند حالت‌سکوت اختیار گرد تااينکه پاتریس 
دو بلوال که ترديك استاده بود این وا کد کک ر ر ی ات 
زمز مه می کند ۰ ۱ 

خدایا چه‌شکنجه وچه مشقتی .۰ شکرمیکنم که تاکتو ن مغلوپ کسی 
واقم نشده‌ام ذیرا گر محکوم حکم ظالمی میشدم مرا ظالم می گفتند وحقیقتا 
درحق خود ظلم کرده بودم معپذا صدبار شکرميکنم که موفقیت های من 
ا باچنایت و آدم کشی نبوده وهمیشه با افتخار و سر بلندی دشمتان را 
مغلوب وخودمر | فاتح نشان داده‌ام . 

خدایا ۰۰ کناهان‌مراسعش . می نامسال عاشق نشده‌ام وعدن تواشته 
است بنیان‌اراده مرا متز لزل سازد مگريك‌بار که [ نهم بزودی خاموش شد. 

در این حابن باتریس احسباس کرد که ا هاش سیل از چشمان 
دن اوی‌سر از بر مشود و بالاخره بانپایت تاثر گفت 

بااینهمه در نظرمردم من ارسن‌لوین بودهام ۰ 

e‏ شانه‌های اورا تکان داد و گفت دن‌لوی .. دڼ‌لوی جر( گر 
میکنی ارفا ا شمارا چه‌میشود دن‌لوی سر بلند کرد ونگاهی 
عمیق بچشمان پاتر یس انداخت‌و گفت من‌ناتوان شدهام . نام من دزد است . 
بايد بمیر م باتر س اورا ول آغوش کشید و گفت ۱ 

تو ميري ؟.. تو درد هستی ؟ .. هر گز هر گز .٠‏ مردم مداد و 
قرو | اند اف ادا اقل فلس شوم 

دن‌لوی مدنی بیحر کت تاو ودرضمن دست‌خو در | ۳ شلو اد برد 
ورو لوری داس ونآورد و بادست دیگر دور بین کوچکی را چشم گذاشت د 
مدتی چندبه نقطه مقا بل نظر انداخت پاتر یس اژاین‌حالت متوحش شدو گفت 

دن‌لوی چه میخواهی بکنی . این‌اسلحه برای چیست بااین دور ین 
رجه نقطه نگاه می ۳ 


۱۳۱ 


دن‌لوی تبسم کنان جوابداد ازپاسخ دادن بشما معذرت میخواهم ولی 
شماهم میتوانید بااین دور بین نقطه مقابل راتماشا کنید چه‌چیز نظر شما را 
جلب می کند 

باتر س دور ین را در ات کر فت و نظری بحاده رو برو انداختو 
و پس از لحظه ای گفت 

من‌هیج چیز امی بینم جزاینکه درانتہای جاده بك اتومو بیل درحر کت 
است ظاهر اً بطرف این‌باغ جلو میاید 

دن لو ی ساعت جیبی خودنگاه کر دو گفت ای و آ نیا آمدند ]تب 
دن ای توقیف من میا دند 

باتر بسن مبپو تا پر سید چه کسی برای توقیف‌شما میاید 

دن لوی ور باو جواب نداد و بطرف استقان وورو نيك که درانتپای 
باغ‌ایستاده بودند آمدو گفت . شماخبال مسافرت به پار رس :دار ید ٩‏ 

استفان واناد چرا وهمین حالا در این موضوع صحت سی رد 
و لوی کیت | کر ببار یس رفشد مرا از دعای شیرفر اموش E‏ ورو نيك 
ازشتیدن این کلام مغموم شدوچون بچپره محزون دن‌لوی‌نگاه کردخیالی در ۱ 
سرش بدیدشدو گفت ۱ 

مر شما بکجامی خواهید بروید 

ت عالم بر دځ 

استفان گفت بازشما سرشوخی داباز کر دید 

- خیر .. شوخی نمی کنم ولی در همین اثنا دستی برروی شانه خود 
احساس کرد چون رو بگردانید صو ر نش مثل خون قرمز شد و با آهنك 
ملایمی گفت 

آ قای ریس پلیس مدتی دود که‌منتظر شما بو دم و چون از دوراتومبیل 
شمارا دیدم میخواستم خبرورود شمارا به آقایان بدهم 

ز یس بلیس‌دست‌دن لوی را گر فته و :4 رو ملگ اتومسل برد در درون 
اتوموسل شخصی کو تاه‌قد باظاهر بسیار مجللی نشسته بود چون چشم‌دن‌لوی 
باو افتاد کلاه ازسر برداشت و بانهایت احترام گفت 

۱ 


آقای رگیس وی( من‌هیج | تظار نداشتم که شماهم تشر يف ساوز رد 
وحال که بشرفزیارت جنابعالی نائل شدم حضور[اسرار جزیره را که کتبا 
چپت رئیس یلیس نوشته بودم مرش هیر سانم 

والانکلای گفت شرح این سنك راریس پایس دیروذ برای‌من بیان 
کرد فقط حالاآمده‌ام که ازشعص کاشف این‌اسرار تشکر نموده وضمنالورا 
به‌هیثت دو لت معرفی کنم 
۱ دن‌لوی گفت درضمن آن‌حکم که ددست باتر س دو بلوال داده بودید؟* 
حکم دوم پاسمچه کسی بود 

جوابداد باسم دن لوی برن‌نا 

سار غوت ون لوی ریا ماع هک TE‏ 

من اين شخص ر امی شناسم که خو دسر | نه حرف مدز ندامابایداوزاراضی کرد که 
مطیع او امر دو لت شد ۱ 

دی‌لوی گفت خوب! گر دن‌لوی پرن‌نا مطیم اوامر دولت نشود بااو 
ن نه رفتار می کنبد 

جو اداد ته باید رای شود وانگپی با چن E‏ باز تین 


تم ات رابرای کشور فر اسه انحام داده چگو نه مر شود بدرفتاری کرد در 


ی 
ووت باید ار مطیع دو لت شو د 

جو | بد ادمسکن است‌خو اهش کنم که در بازه من این استثناراقائل شو ید 

جوابداد يك بارهم از من خواهش شده‌بود که این استثنا را در باره 
رت نفر قائل شوم و ای هردوی آنپا بك نفر بودند برسید اسم‌آن دو نفر 
چ 

جوابداد اولی دن‌لوی برن‌نا .. دومن ارسن لوین دن لوىدقىقەسكوت 
کرد تن کت آقای رئیس جمپور متا کنون خودم را درهیج جامعر فی 
نکرده بودم وچون‌اعمال‌من دراینجاخانمه یافته مجبورم عرض کنم که ناجمن 
ازسن لوين است ۰ 

نت طولا نی سار این مباحته بش هردو برقرار شد وتارشن 


۱۳ 


و استفان وورو نك هم ا او ین نگاه ی گرا امادن لوی شت را 
ی ِ 

این‌هد »راز ارسن لو پن‌قبول می کنید پاخیر ؟ 

جوابداد البته واز او تشکرهم خواهم کرد زیرا خدمت شمادد این 
مورد قابل تقدیر است و نام گذسته شمارا بکلی ازبین خواهد برد 

دن‌لوی ۳4 مشا با بن‌شدعت | گر من هو ضزط پیشنهاد کنم‌می بذ بر ند ؟ 

ب آلبته‌هرچه شرط دارید درحضور هنت دو لت پیشنهاد کید 

مب خر من بههیئت و زرا نميايم فقط در !رثڪا می خو اهم اژ شما قول نگرم 

- بسیار خوب بگوتید ۱ 

دی وک ەە ابات جز بر ه سارت محل تاختو تاز و حشی‌هاو 
دردان دریای بودهو اخیر أ جز و مستعمر ات دو لت فرانسه‌در آمده البته این 
اموضوع راتصدق دار بد ۱ 

8 بلی 

- سیار خوب می‌خواهم در مقابل این .نةا کنم که أو لبن 
اقدام ذو لت دران ابا بك خر راه آهن ادشبال جلو ب آن کشده‌شود 
. وستپای متعددو کشتی‌های جنگی در ساحل استغر ار دهند تام ردم کم کم 
بز ند گی در این جز بر هر اغب‌شو ند ودرضمن‌سنكمعیجز ‌هم در [ نج محفوظ بما ند 

- قبول می کنم‌وشمارا ماموراین‌کار خواهم کرد 

دن لوی کت «عنی من در | تجا حکو مت و باون خدمت افتخار تما م 

- الىته چه افتخاری بالاتر از أبن است 

جوابداد همن این افتشاد رانمی خواهم وانجام [ نرا بعپده دیگری 
و امیگذارم ۱ 

و الدنگلای خد رد و کفت جو کر و ا است جوأ بداد 
شر طدو م من‌خیلی ساده‌است‌باین معنی ک۹ قصر بر دوره را تعمس ا جا 
را درمقایل خدمت من ده خا نم‌ورو نىك وفر ز ندش فر اتسوا به بشید 

و الانگلای کفت مى بذبر م 

۳۳1 


دن‌لوی گفت دیگر آرزومی ندارم همین حال ساز تسلیم این‌مکتوب 
که شرح اسر ار سنك معحزه است ازخدمت مر خص می‌شو م 

تشن نا کی ازجت نیون آورداق ثرا دست وال یکلا داد ونا 
اشازه‌ای ازجمع‌حضار خداحافظی کرد و باشتاب‌ازدر باغ بیرون دفت‌ودوان 
دو ان بطر فا تومو بیلی که‌در کناد جاده با نتظار او استاده روان وك 

پاتریس دوبلوال ازاین منظره بی‌نهایت مناثر شد ودر حقیقت عجر 
و ناتوانی دن‌لوی دراوتاثیر زياد مودو بی‌اختبار بدون‌اینکه ازر تيس جمپور 
اجاژه شواهد ندال آودو ند وقتی رسید که دن لوی مو نوررا آتش کر ده‌و 
در حال حر کت بو د ۱ 

پاتریس جلواورا گرفت‌و گفت‌برای چه با این حالت ازحضوررئیس 
جمهور فرار کردید . 

دڼ‌لوی 8 کسان عز دز شرت اصر ار بل بگذار ید بر و مشما 
هم زودتر تشر یف ببرید . 

پاتریس گفت آخر برای چه ؟.. موسیووالانگلای می‌خواهد شما دا 
به هیئت دو لت معر فی ن 

دن لوی ت بلی و در [ ا حکم دو قف مر اصادر کند 

پاتربس باغیظ تمام پاها را بزمین کوفت و گفت عجیب است ؟..اين 
جدمات را بتو قیف باد اس می دهند $ 

جوابداد برای اینکه من‌بد نام شده‌ام وهیچ خدمتی نمیتواند گناهان 
مرا پوشیده بدارد 

باثر وس گفت بخد | که من ار نانوانی شما محزون ودلگیر می شو 
ولی هيجو قت ناور نمی کنم که تصور شما درست باشد 

دن‌لوی از این سخن بیشتر محزون شد وچند قطره اشكازمژ گانش 
سواد بر EE‏ و دست باغوش او انداخته گفت الیته بخاطر دار بد که‌در 
آن دوز عصر که من نوده طلا را با ٿا تقدیم کردم خبال توقف مرا 
داشتند ولی من هیچوقت اراین مسائل دلگیر شوم 

پاتریس گفت باذهم این دلیل نمی‌شود 


1Yo 


چوایداد دلیل دیگر دارم یکوقت‌شخصی درمقایل ست وچپار ساعت 
[زادی شهری را تمیق رتس جمهور ۳ 9 و لی‌والانگلای دشر طی 
قبول کرد که پس از بیست‌و چپار ساعت آن شش دومرنبه دراختباردو لت 
فرانسه قرار بگیرد در این صورت دیگر چه امیدی میتوان از این شجص 
داشت . .۰ 

پاتریس پرسید اسم آن شخص چه بود 


جو آبداد ارسن لوین 
ول مت ساره 


ساعتی بعد پاتر یس بلو ال پس از عزیمت موسیووالانگلای‌بباغ بر کشت 
قسأفه اومحزون و 1 ازژزنگ و ملال در آن د بده می‌شد : ۱ 

ورو نيك بط رف او [مدو گفت کاپیتان‌شمار اچ می شو د کاپیتان بر وی‌صند لی 
نشست و جوابی نداد ۱ ۱ 

فرانسوا گفت آقای دن‌لوی یرن‌نا مراجمت‌نمی کنند 

۳ 

- بدون خدا حافظی ازماجدا شدند 

کاستان دستی سر فرانسو | کشید و گنت عز یزم شما این مرد دانمی 
شناسد رو بپمر فته آدم هجرد ی است‌هر کو نه خده‌تی | تجام میدهد اما حاضر 
امات اکر از او ر کد ۱ 

- برای اینکه ماازاو تشکر نکنيم دون دا حافظی رفت 

کاییتان خند رد وکت خیر بر ای این مطلب :بود اما ی رئیس 
جمپهور او ر | اوقت کن ۱ ۱ 

ورو نيك از جای خود بر دد و گفت در مقابل این خدمت با آین همه 
خودی اور[ وق کد ۰ 

ب خانم ورو نيك شما او ۳ ھی شناسید اسم او ارسن ع لوين است 

نظ بسوابقی که داشته نمی توانند اورا عفو کا 


۱۳۹ 


۳ آخر در مقابل این خدمت بزرك بايد أوراعغو م کد کاییتان 
ایدو کف ۰ 
این شخص خدمانی زر گتر ار انپا انحام داده معپذا او را عقو 
نکر نف ۰ ۱ 


سال گذشته مرا و مامان کورالی دا از مرك نجات داد و ذخاتر 


طلا را که بالغ برسیصد میلیون بود از چنك دزدان بدر آورد معپذابدون 
دا حافظی رفت (۱) 

چندسال مش یکی از اش اف م سیاسی دولت [لمان مورد دسترد 
فا 9 بود واگز این اسناد بدست دشینان من سین || بروی‌دو لت[ امان 
در خطر بود ویادشاه ]لمان‌حاضر شد در ما بل گرو گذاشتن ك شپر این 
شخص را از زندان خارح ارف نت ار ات1۳ اناد را از درون يك 
ساعت کېنه بدر آورد و تسلیم بادشاه آلمان نمود بدون خدا حافظی رفت 
وشهرت یافت که خود را اتا غرق کرده است (۲) 

استفان بر سید معلوم‌شد که‌نمرده است 

سخیر اء ن‌شخس همسشه مدرد و نده‌ممشود قبل‌از جنك دريك مبارژه 

شد رد برعلیه‌دشمنان بیروزشد وحپارصدملیون میر اث یکی از اصلز ار گان 
فی یکا ر اصاحب‌شد در حالکه در تمام جر بان اداره‌بلیس نست باو سوعظن 
. داشت (r)‏ ده‌سال یش سک از اراد e‏ کانال سوئزرا ازمر دماج ر اجوئی 
که اسنادر ادر چشم معصنوعی خو دمخفی کرده دود بدست آورد ودشمن سر سکخت 
خودرا مغلوب ساخت )¢( 

ورو نيك خندید وت ن کو قد که‌این‌شخص کک از بزر گترین 
مردان باهوشد نیااست . 

-ازاینہم بالاترو بر ای‌اینکه‌بپتر اورا بشناسید یکی‌از حوادث‌عجیب 
زند کی او اورا ا ی رازه بر ای شما نقل‌بیکنم . 

۱- مر بوط به توده طلا 

۴ مر بوط به ۸۱۳ ۱ 

۴سمر بوط به دندان بر ع-مر بوط به سر تنگ بلور 

۱۷ 


فر انسو! صندلی‌خودرا بش وان ودر کنار کابیتان فراد گرفتو گفت 
من گوش میک ۱ 
استفان می گفت من‌نام ابن شخص‌را شنیده بودم آما برای چه خود را 
دن لوی‌برن نا می نامد . 
ساینهم‌یکی از اسرار زندگی اوست که بعد ها خواهم گفت فر انسوا 
e‏ زند کی اورانعر‌ف 3 : 
کاپیتان جو ابداد حوادث ز ند کے اوبسیار زیاداست ومن غالب آنرااز 
ژبان خودس شنیده‌ام و موضوع علاءت سا له له اک اس که همه کس 
مد | ند وشر جح آنرا در چیا ید نو شتها ندامامن ] نجه‌ر | ازز بان خو دش‌شنیده‌ام 
برای شماییان میکتم 
کاپیتان‌سیگاری ا رة و صند لی‌خود راییش کک و گفت ۱ 
چندسال پیش و سیله نلگر اف دمن خنر داد که سار یس اج و من 
باستقبال اورفتم‌و با هم‌بمتزل آمدیم . 
دراین ساختنان که‌ماز ا میکردیم هسایگان ریادی دآشتیم اما 
من هبحوقت در خصو صیات ز ند کی bi‏ وارد نمی شدم ۱ 
موضوع صحبت مااز این قرار بود که تابلوی بسیار ذیبائی دا دوز 
ذشته از مغازه عتبقه فروشی خریده‌بودم لوپن نگاهی به تاباو انداخت و 
گفت‌بسیار زیبا است نگاه کنید این حياط قدیمی که بسبك ستونهای بونان 
قدیم‌ساخته شده و این اطاقهای زیبانظر انسان‌را جلب میکند جواب دادم يك 
تابلوی و اقعی است وازروی آن هن نداشته | ند در گوشه | تار یخ | نر | 
نگاه کنید که با اعدا فرمر ۱۵-6-۷۲ نو شغداند هن منظور ۱۵ آوریل 
۲ باشد . 
سس دور بان را ازروی میز برداشته بدست او دادم واز أو خواهش 
کردم که عمارت رو ااا طرف شج ره خم شد و روشناتی آفتاب 
اطان ساختمان رو رورا کاملا نشان مداد و بك‌عده میلپا و تشتخواب بزرك 
بكت‌نیعت جهو برده‌های وش نی اسان را له سکره ولی لو ین اکان 
گەت نگاه کید عن‌این تابلو رادر اطاق هیا نها هی بینم . 
من‌خودم چون قلاا :ن موضوع را a‏ در جواب او گفتم. دزست 
است مخصو صا نار بخ ذر مز رنگ E‏ نگاه ۳۹ که اعداد ۱۵-۲ را 
نشان سدهد . ۱ 


۱۸ 


کی مه کش زا م لا دک گرگ 

یك خانم .. یعنی یك زن کار گر که برای امرار معاش مجہور است 
زند کی کند ویاکارهای خیاطی امورخود ويك بچه‌اش‌را برحمتم‌یگذراند 

-اسم أو چست ؟ 

لو یز درفو نت‌وطبق اطلاعاتی که بدست آورده‌ام نو اده‌یکی ازمالکین 
قدیم بوده...که‌در ذوره انقلاب‌اورا اعدام کرده| ند . 

ار سن ل ۳ در همان تأر یخی که | ندره‌شنبه شاعر معروف را 
اعدام ردت 

بعدسر خودرا بلند کردو اضافه نمود . 

" سر گذشتبسیار جالبی است بر ایچه‌این موضو عرا ازمن‌سئوا لکردید . 

«برای اينکه امروزروز ۱۵ آودیل است. 

بسیاز خوپ ۰ 

-بوسیله‌در بان منزل اوخبر بیدا کرده‌ام که‌روز ۱۵ [وریل درزند گی 


لو یز ورمو نت سمیارقا بل‌اهمیت است. 


۰ 


و 
حال برای شما شرح میدهم این زن که‌همه روزه مجبور است کار 
کند و امورخانه داریو تنظبم‌این دواطان راانجام داده وضمنا نپاردخترش 
را 45 بمدرسه ر خاضر کت این زن روز ۱۵ آودیل کارهای خود را 
رها کرده ودر ساعت ده با دخترش‌خارج‌میشود واول شب منزل برمی گردد 
اين‌بر نامه راچندین سال است‌بدون تعطیل اجرا میکند حال اعتراف کنید 
این‌موضوع در نظر من چقدر عجیب‌میاً بدووقتی بتار بخ این 7ا بلوو تاریخ‌تا باو تی 
که‌در اطان اواست نگاه‌ميکنم و خارج شدن این زن را از منزل در همان 
تاریخ مورد و جه قر ار میدهم نمام‌این مطالعات نظرم سیارعجیب میا يد ۲ 
لوین‌باصد‌ای آرامی جوابداد : 
خیلی عجیب است شماحق دارید اما نمدا نید او کا مبرود هیچکس 
تدا دنا کون یکت اسر ار خودش را نگفته از آن گذشته یک‌ذن کم حرفی 
شتا 


۱۳۹ 


-از | نجه کو اطمینان دار ید , 

کاملايقین داره.. دلا TJ‏ نهم شکارإست e‏ ۳7 رو : بروی [ نها 
دری باز شدودختر بچه ای‌هفت ساله بدم شحر ه آ مدو خا مې بشت‌شيشه ظاهر ۳1 ۵ ید 
که‌صودتی زیا وغمناك داشت هردوی [ نما لباس بو شیده و آماده جر کت 
بودند امادر قیافه مادر [ثاری از ناراحتی: خوانده می‌شد . ۱ 

باو گفتم‌ملاحظه میکنید میخو اهند خارج شو ند ساز لحظه‌ای .مادد 
دست‌فر ز ندش را گرفت وهردو ازاطان خارج را 

لو پن کلاه خودرا بسر گذاشت و پرسید شما هم مياتید حس کنجکاوی 
شیر ات نک وروی ات ی وا ون لها 
سر آذ بر شدیم و قنی بکوچه رسیدیم دیدیم ف داخل مغازه نان‌فروشی 
شد ودوقرص‌نان خر يده در کب دستیدخترش اداد مثل‌آین بود که [ذوقه 
روزانه سچه‌اش‌رافراهم میکند بعد بط رف‌میدان رفته متو جه مدان نو ال‌شد ند. 

ووس از طی مقداری راه ناحبه پاسی رسید‌ند. 

لوپن سا کت و آرام چون کمی که بفکر عمیق‌فرورفته بدنبال اومیرفت 
و گاهی از اوفات یك کلام که‌ازدها نش خارح میشد مرا ی تفکر انش 
نزديك میکرد و می فهمیدم که او هم مل من از اسر ار زندگی اين دن 
جزی نمی فپمد : 

دراینوقت لویزدرم‌ونت بطرف چپ کوچه ‏ رانیوارد " که یکی 
کوچه‌های بسیار خلوت‌بود وعده‌ای ازخانه‌ها وباغپای قدیمی دراطر افآن 
قرار داشت متوجه گردید آب رودخانه سن‌ارزپائین یکی از تبه‌های کوچك 
سر از بر هیشد . 

آنجایکی از کوحه‌های تنكو باريكك و خلوت بود در سمت راست آن 
خانه‌ای دبده‌فیشد که چپة آن مسلط بر کوچه بود * دیواری کو تاه داشت 
که‌برروی ان مقداری شیشه خورده رخته شده بود در و سط 6 ك در 
کوتاه‌بشکل نیم‌دایره داشت که لو یزدرمو نت مقا بل‌این‌درایستاده وپا کلیدی 
که نظرما بز رك‌میآمد دررا کشود مادر ودختر داخل آن شدند لوین بمن 
گفت درهرحال‌مثل‌این‌است که آمدن باین‌منزل برای اوعمل مشفیانه‌ای نیست 

۱۳۰ 


زير احتی بر ای بك مر تبه هم‌روی خو درا بر نگرداند ۰ 

هنوز این کلام ازدهان اوخارج نشده بود که صدای پای شخصی را 
اژ پشت‌سر شنیدیم این‌صدای بای‌يك‌مرد پر گدايك‌مرد و يك ژن که لباسپای 
ژ نده‌در بر دا شتندشنیده‌شدو بدون‌اینکه بحضورما در ۲ نجااهمیتی بده‌ندازجلوما 
گذشته آن‌مرد کلیدی شیه همان کلیدی که ویز در مونت داشت از جیب 
بیرون آورد و دررا باز کرد وداخل شدنددر بروی نها بسته‌شد . 

بلافا صله درانتپای کوچه صدای اتومبیلی که توقف‌می کردشنیده‌شد 
لوین مرا بچندقدم عقب‌نر برد وپشت یکی از ساختمانها مخفی‌شدیم ۰ 

در آن‌حال دیدیم زنی‌جوان وتوالت کرده که جواهر و الماس زياد 
ەق رون خودداشت از انومییل بیاده‌شد در حالیکه ا فشنك در بغل 
داشت درجلو درهمان عمل | نجام‌شد وخانم موطلائی درون منز ل‌رفت 

لوین گفت مسئله کم کم جدی میشود آیا این اشخاص با هم چه 
را بطه‌ای دار ند . 

دشت سر Al‏ دو رن سالخورده لاغر اندام که ظامری فلا کت بار 
ا واه فی بودند ی ا درت ید اغ ن ر بناده 
نظام و بدنبال [ نپايك مرد چان که لباسی کثیف ووصله دارداشت و معاوم :ود 
بر ایمعاش رورآنه خوددر زحمت است‌بیداشد ندوهر کدام !زاين تاز هو اردها 
بايك‌سبد بر از غذا میأمدند . 

من گفتم شا رد اینہا باهم بيك نيك دارند لوین گفت سیارعحیب است 

وتامن ندا نم بشن این ديوار جه خير است آرام تخواهم نشست بالا رفتن از 
دیوارمثکل ود از آن گذشته| نتبای آن نک چه‌ای باز میشد که از بنجره‌های 
اھا ود اثری از جنیش وحر کت آ دمن نبود مدتی ددبی يكو سبله 
بودیم ناگہان دراینوقت در بازشد ویکی از اطقال مردکار گر خارج‌شد و 
دوان‌دو آن بطرف کوچه را نیو ارد رفت چند دقیقه بعد دو بطری آب همراه 
آورد و [ نرا جلو در بزمین گذاشت تانوسنله. دروا از کته 

دراینوقت لوپن ازمن‌جدا شد و چون گردش کننده ای که تفریج 
میکند از کنار دیوار عبور می کرد وقتی که طفل دررا بست و رفت لوین 

۱۳۱ 


جائوی جوددر سوراخ ففل فر و برد مقل‌این بود که در کرک 13 ۴ ایحظه 
بعد باز شد 

ابتدا سرخودرا بااحتیاط بدرون بردو بعدداخل شد ومراهم بدنبال 
تخود و درانتهای دیوار درخت کپ سالی قرار داشت که بدنبال آن 
علفهای زیاد دیده‌میشد و اگر کسی از این قسمت می گذشت ساکنین منزل 
تمیتو ! ستند آورا نند . 

لوېن خودرا بین درختان انيو ها نداختو هنېم بد نبال او جلو میر فتم » 
شاخه‌های درخت را وقتی به‌عقب زدم منظر ه عجیبی تو جه مرا جاب کرد که 
نتوانستم ازفریاد تعجب خودرا می کنیم امالوین آهسته میگفت منظره‌بسیار 

درمقابل خود در چپته عمارت همان منظره را که در تابلودیده بودیم 

بله‌ها؛ راهر و ها 1 سذگهای پایه‌ها؛ بنای‌سباث یو نانی همان‌ود که در با ناو 
دیده بودیم وچیزی که بیش‌|ز همه برای‌ما تعچب اور بود موضوع‌تاریخ۱۵ 
| وریل بود که در رك‌چنین‌روز عده‌ای از اشخاص مختالفب دریکی از کوچه 
های دور [فتاده بار بسن دراین‌عمارت قدیمی گردهم جمع شده [ ند ۰ 

هر کدام دایره وار روی سنگهای پله ها نشسته مشغول صرف غذا 
بودندکمی دورتر ازلویزدرمونت هسایه من و دخترش وخانواده کار گران 
و دس گدایان مشغول <وردن بو د ند و بشید مت اطاق ومردی که لاس 
وصله‌دار داشت وسر چوخه ساده‌ نظام ودو بیرژن سالخورده لاغر | ندام بساط 
ران‌خو ك وجعبه‌های ساردین رور کی وم بودند . 

ساعت يكو نیم بعد آزظهر بود مرد 13 و آن مرد چا سپ‌های‌خود 
را خارج ساختند» مردها مشغول‌دودکردن سیگار بودند وزنها بدنبال آنها 
قدم سر د ید و از ن گذشنه مل اوق بو د که ھمگی € را می 
شناسند . 

البته از ما خیلی دور بودند بطوریکه صدای گفتگویشان دا نمی 
شنیدیم معدا متوجه بودیم که گفتکو بین آنپا گرم شده بود معصوصا 

۱۳ 


آن دختر غات شيك که سگی همراه داشت حرکاتی اذخود نشان میداد و 
سك او ننای بارس 9 را گذاشته نود ۱ 

تا کیان کرای شخ | تاعاس هنال آن‌ مها ا 
جمعیت‌ژن ومرد بلندشد که ,طرف چاه آب باسرعت تمام میدو ید ند . 

از سچه‌های‌مرد E‏ در حالسکه چستو خز می کرد کمر بنداو | نداخته 
خود را بسطل آ بی که طناب بلندی داشت سته و دو جه دیگر خو در ابروی 
و کیک تفه 

سر باز سر جوخه‌حر کت سر یعی کو شت فر سشعدمت و مرد 
چاق بچه‌هار | گر فتند درحالیکه مردان که خواهر ان‌لاغر نیز خاش کش ی 
شده بو د ندچنددقبق۹ بعد غیر از راهن چیزی‌ددتن بچه کار گر نماند و بمشخدمت 
اطاق چون این وضم را دیدخود رابکناری کشید و اماسر بازسر جو قهد نبا اش 
ا و کلاهش را برداشت سکن از دو خو اهر ان كمك کرد و کلاه را از 
او س گرفت من که ازمشاهده این وضع نار احت شده بودم گفتم مثل‌این‌است 
که اینپا دیوانه| ند 

ت جر اتنظر ز تسه 

- شماازاین ماجر! چیزی می‌فهمیند 

در خر کار لو دز درمونت که ر از کش کار رفته بود سرو صدا 
گر تیک را ساکت کرد» دو مرتبه همه ا هاف کرد قراد گر فتند 
اما نکن العملی در | نبا مشاهده نتد وچون. کسانی که خسته‌شده‌اند بی 
و کے سا ۱ 

مدتی گذشت ومن که خیلی گرسنه شده بودم برای ثپیه مقداری 
خورا کی بیرون رفتم ودر حالی که مشغول خوردن بودیم هم چنان باین 
نمایش کمدی تماشامی کردیم . 

۱ هر لحظه که نی گذعت حزن‌و آندوه ]سا بیشتر هي شد و ]ثاریاس 
از قبافه‌هایشان پدید مي‌شد سرها پائین‌میافتاد و بافکار دور و درازخودفرو 
می رفتند , . 

]یا شب را در اینجا می‌خواستند بخوابند؟ 


۱۳۳ 


اما نزديك ساعت پنج مرد چاق ساعت خود باه که همگی از 
او تقلید کردند وساعتها را بدست گرفته و با بی صبری تمام منتظر بود ند 
مثل اینکه می‌بایست در ساعت معیناتفان یا حادثه‌ای رخ بدهد اما واقعه‌ای 
بوقو ع نه بیو ست ژ بر | س از ده يا بانزده دقبقه آن مرد چاق حالت‌یاه . 
و نا امیدی از خود نشان داد از جا برخاست و کلاه را بر ا ف 

صد ای شکوه و نا راحتی بکوش رسد دو خواهر لاغر اندام وژن 
کار گر دو زانو نشسته وعلامت صلیبی‌بر سینه گذاشتند ‏ ما و موازل‌ذیبا 
که @ همر اه داشت و زن گدا در حالیکه می کا یکدیگر را 
باغوش کتيده و مشاهده کرد که لویز در مونت دخترش را با حرکانی 
اي انگیز ينه خود فشار میداد . 

لو ین گەت برو یم 

> فکر می کنید که ضحنه بازی تمام شده ؟ 

ب بلی باید وقت قر ار داشته باشم 

وج 4 

بدون سروصدا خارج شدیم » درانتپای کوچه راینواردلوین طرف 
چپ. یجید و مرا در | ا گذاشت و داخل منزل اولی که در گو شه واقم 
شده بو د گردید 

پس ازاین چندلحظه که بادر بان آن‌متزل بسحبت پرداخت بطرف من 
آمد وانومو بیلی را صدا کرد یم و به راتنده گذت مارا به کوچه نورن شماره 
۶ برید درمنزل شماره ۳۶ این کوچه اطان قسمت بائین آنرا دفتر نوتر 
اشغال کرده بود ولحظه بعد داخل دفتر آقای والاندر به که مر دی مسن بود 
وظاهری مپر بان داشت شد دم 

لوېن خود رابنام کاپیتان ترو نوت باز نشسته معرفی کرد و می‌خواست 
سیل خودش منز لی a‏ ومیگفت که باق گفته | ند در کوچه رابنو لدیک 
زمین‌فروشی وجود دارد موسیووالاندیه جوابداد خير اینذمین‌فروشی نیست 

بت یمن اینطو ر گفته| ند 

و تست 
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نوش اا تخاس از ازقضه‌ها چیزی را برداشت وبمانشان 
داد تعحب ما بیشترشد این چيز عبارن از همان ايلو ی بود که من خر يده 
بودم وان نا بلو ټی که درمنزل لویزدرومونت وجود داشت 
۱ بعد بر سید آن زمین راکه کرت همین زمین درمو نت است ؟ 

ِ بلی 

" - بسیارخوب این‌زمین باقیمانده یک باغ بز گی‌بودکه سابق تعلق 

باقای درمو نت‌داشت که‌اورادردوره | نقلاپاعدام کرد ندا لته هر قسمتی را که 
قابل‌فروش بود بازماندگان اوقطعه قطعه فر وختند اما این‌قطعه باقی مانده . 
و وارن هر کدام سهمی از آن دارند مر اینکه . 

لو پن پر سید مگر اینکه چه ؟. 

نوتر گفت اين‌يك داستان بامزه‌ای است و گاه ی که فرصت پیدامیکنم 
پرو نده آنرا از نظر میگذرانم ۱ 

- آیا چزء اسرار است ِ 
: برعکس دانستن آن مانعی ندارد 
و بدون‌اینکه ا از اوخو اهش کند شرو عبسخن نمود و گفت 
۱ درابتدای انقلاب لوی ] گر بیادرمو نت به سپا نه اینکه‌می خو اهد بسر آغ E‏ 
و دختر 4 بو لین که در ژنو اقامت‌داشتند برود منزل خود و آقم در حومه 
سن ژرمن‌رایست » مستخدمین را جوا ب گفت وبا فرز ندش شارل بمنز ل ی که 
دریاسی داشت » وغیراز خدمتکار محرمش از آن خبری نداشت » مد ودر 
آنجا فک گز يد ۱ 

سه سال در این منزل مخفی ماند وامید وار بود که کسی نخو اهد 
توانست مخفی گاه‌او را بیدا کند اما يك روز بعد از صرف غذا خدمتکار 
.پیرش باعجله داخل اطاق شد و گفت در اطر اف کوچه چند مأمور مسلح‌دیده 
که ظاهراً می خو استند و یایند لوی درمونت باسرعت تمام خودر| 
[ماده ساخت و درهمان لحظه‌ای که مأمودین درحیاط را میزد ند از دری که 
بباغ بازمیشد خارج شد درحالیکه به فرزند خود می گفت 

فقط [ نها را بقدر پنج دقیقه معطل کن 

Te 


1 مہو است فرار کند ۱ یا محلی را ا میخو است بروذ مورد 
سوء ظن بود ۰۶ معلوم نیست .۰ اماچند دقیقه بعد مجدداً بر گشت و بدون 
این‌که مقاومتی کت ۳ مأمورین‌بیرون رفت 
بااینکه پسرش هم پیش ازهفده سال نداشت اورا هم همراه بردند 

لوین برسید أين و اقعه جه و فت واقم برد ؟ 

ِ این واقعه درسال دوم | نقلاب .. 

رو سا کت مادو حشمان خود را بطظرف تقو یم دبوازی دوعت 
و اضافه کرد : 

رها يك چنیین روزی بود امروز ما در ۱۵ آودیل هستیم درست 
سال توقیف لوی درمو نت است 

لوین گفت چه برخورد عجیبی . . قطعا این باز داشت در آن ذمان" 
نتا یج دی داشت 

1 بلی 1 خیلی بد .. سه ماه معدآورا اعدام کر دند. و فر ز ندش بز ندان 
افتاد وتمام مایملك آنپا ارطرف انقلایون غارت شد 

لو ین گفت لد ند کن سیار زیادی بوده است 

- درا تجا است که قضایا کمی مهم می‌شود این دروت فان و که 
نتو انست بیدا کند مردم می گفتند که مدرل أو و أقم درحومه سن ژرمن قبل 
از .انقلاب با سایر ژمین‌ها در شپرستانپا و مجموعه جو اهر ات و زمین‌های 
مزرو ع همه بيك شخص انگلیسی فروخته شده است 

ابتدا مجلس کنوانسیون بعد هیئت مدیره در اطر اف این سوضوع 
دستو رز و دادند اما از تمام این اقدامات نيجه گر فنه نشد 

- لوین گفت با این ترتيب زمین تاحیه » پاسی » باقیمانده است 

منز لو آقم در نأاحبه باسی بأقیمت بسار ار زان بپمان‌مامور فر وخته شداسم 
این مأمور همشهری بر وکت * بودآقای برو کت بعدازخر یدن منزل در را 
در وی جود ست 4 درها را بو رف نمو د 6 دیو ارها را معکم کاری کرد 
ووقتی س ازمدتها سرش شارل ازز ندان بیرون آمد اورا با گلو ل چوا نداد 
شارل از دست او شکات کرد اما اک شکست ی داد که در ۱ 

۱۳۹ 


مقابل این‌منزل ال ان بدهد اما حاضر نشد وچون مثرل را خریده بوذ 
برای خود نگاهداشت واگر عدها شارل از کمكت شابادت برخوردار نمشد 
او حاضر نودبپیچوجه منز را س بدهد اما درتاریخ ۲ فودبه » همشپری 
برو کت منز ل را خالی کرد 

شارل از پس گرفتن منزل بقدری خوشحال‌شده بود وتحمل اینهمه 
مصائب ,طوری اورا تحت فشار قر ارداده بود که بمحض اینکه قدم بآستانه 
در گذاشت شرو عبر قصیدن نمود . بچاره شارل دیوانه شده بود لوین گفت 
بر شیطان لعنت ۰ بالاخره‌چه شد 

- مادرش و خواهرش بولین ( که در ژنو با یکی از سر عموهای 
خود اژدو اح کر ده بود) هر دو مردند وخدمتکار بر ازشارل برستاری کرد 
وهر دو در منزل باسی مدنپا ز ند کی ERE‏ 

سالها بدون حادته جدید سری شد اما نا کیان درسال ۱۸۱۲ واقعه 
جد بدی ِِ بیوست . پیرزن‌خدمتکار وقتی می‌خواست بمیرد بدو تفر شاهد 
که بر بالین او بودند اعتر اف عجیبی نمود . 

او که در ابتدای انقلاب لوی در مونت چندین کیسه پر از 
اوك طاارا با خودش :مزل واقع در تأحبه باسی آورد و این کیسه ها 
چند روز قبل ازنوقیف او نا ندید شدند . 

بمو جب اعترافات شارل‌در مونت که از بدرش شنیده بود“ این گنچ 
هن‌گفت در باغ منزل نزديك محوطه چاه مدفون شده است و برای صیحت 
این ادعا سنوان دلیل سه تابلو را باو شان داد این تابلوها سه قطعه 
بود که‌ظاهر ا لوی در مونت در مواقم بیکاری نقاشی کردهو آ نرا قبل از 
توقیف‌بزن و دخترش‌سپرده بود 

شارل وخدمتکار چون باین سر بزرك[ گاه شده بود ند مدتی‌سکوت 
اختیار نموده پس از آن‌وقايم محاکمه ‏ و بازرسی منزلو باالاخرهدیوانگی 
شارل پیش مداما تحقیقات چند ساله آنا بی تیجه ماند و گنج فت 
درباغ باقی‌ما ند. 

لو پن گفت خیال می کنید هنوز هم در [ نجا باشد 
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بلي در [نجا است مگر اینکه همشهری برو ؟ کت که از موضوغ 
بو ئی برده بوده | ترا رده باشد اما این فرض هم متاخ تست زير ا برو کت 
هم تا وقت مرك‌فقیرو بی‌چیز بود 

س عل جه شد 

دهد به تبس ‌افتاد ند سرهای ر بو لین و خوآهرش ار ژ نو a‏ 
ودا تفت که شارل معفبانه ازدواع 0 و چند سر دارد وتمام این باز 

ماند گان بکار مشغول شدند. 

راما جه شد؟ 
ب شارل کوش گیری اختباز کرده دودو از اطان خود خارح 
ەی نس 

a. 

ا او ا اوو فن ا 
را تشکیل میدهد درسال یکدفعه شارل براهنمای يك فکر غر اراذی از 
اطان خارج می شد همان راهی را که بدرش سموده دود طی رد ۰ 
از باغ می گذشت » گاهی‌روی بله‌ها که نقشه نرا در این تابلو ملاحظه 
می کنیدوزمانی دراطراف حلقه چاه طواف می کرد 

در ساعت بنجو بيست وهفت دقیقه بر می‌خاست وداخل اطال خودمشد 
و تا روز مرك خود که در سال ۱۸۰ اتفاق افتاد حتی بر ای یکدقعه این 
بات اضر ار اورا 5 ك 1۱9 

آن روز ظاهر آروز ۱۵ آوریل سال توقیف پدرش بود موسیو - 
والاندیه درضین گفتن این سغنان نمی‌خندید ولی از وضع داستان‌ناراحت 
بنظر میر سید 

لو ین پس از لحظه‌ای فکر و تأمل بر سید 

و یمد ازمرك شارل چه شد؛ 

نوتر با وقار و متانت محصوصی گفت بعد از این تاریخ از صدسال 
بیش‌باز ما ند گان‌شارل ویولین در مونت برنامه روز ۱۵ آوریلر! 8 ر 
ون ۱ 
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در سالپایاول تحقیقات دقیق سل آمه يك قطعه از زمین بدون 
کاوش باقی نمانده بود اماچیزی بیدا نشدولی امروز این عملیات تمام‌شده 
گاهی اتفان میافتد که برای آذمایش سنکی وا از رم ای کار 
چاه تجسس عمل مما ور ند اما اژچندی پیش این کارها بکلی متروك شده 
ورخازماند کان اهعان اوه کل قارل د واه وروی لها می تفای سارت 
او | تتظارو اقعه‌ای را دار ند ۱ 

راستی که وقتی خوب € و سر نوشت این خانواده تا U‏ 
است ازصه سال یش مام‌افراد خانواده که ۳ بعد از ی آمده‌|ند 
بدرها آین‌میر اتر! برای خانواده وفرزندان خود ساد گاړ گداشته‌وهی؟ 


ی 


رک رر نامه حنون آ سا ام مدید 


ای #عدی را | 
ازابتدای سال انتظار روز ۱۵ آودیل را می کشند و وقتی آن‌روز 
فر ا م مر سد منتظر ند E‏ بو قو ع بيو سته ِ بی‌منهای بدران | نپا 
ظاهر شود. 
تمام افراد این خانواده‌مردمانی مغلوك و بیچاره‌اند نوتر قبلی که 
در این محل سکنی داشت و من‌باسعی و کوشش زیاد توانستيم قسمیی اذ, 
زمین ها را برای | :ہا بفروشيم و بوك أزآن باغ را هم قطعه دصلعه بفر وش 
رساندیم امااین گوشه مخصوص برای آنها مثل زیارنگاه شده و حاضر ند 
بمیر ند امار ای فرروش آن‌حاضر نمی شو ند 
تمأه اذر اد خاأنواده دراین سمت باهم مو افقت دار ند وهم چنین او بز 
دورمو نت وارث اصلی و آن گداها و کار گران و مششدمت و رقاصه سرت 
که از بازما ند گان شارل دیوانه‌هستند عقیده دارند که‌بالاخره یك‌روز کچ 
پنهپانی بدرشانازجاه سرون خواهد آمك 
۱ سکوت جدیدی بین آنها برقرار شد ولوین پر سید 
آقای و الاندر به عقیده شما دراین قسمت چست ؟ 
عقبده‌من این است که دراین رمین‌هیج جبز وجود ندارد بگفته‌های 
رك تقو رن که سر و دیوانه بوده‌یا به تشکر ات ی سای یك مرددیوانه 
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نباید ارزشی قامل شد از آن گذشته اکر برفرض مالك اولیه این زمین 
ثروت ودرا دراین قسمت مدفون کرده بود آیا ممکن است‌تاآمروز . 


ي نتو انسته باشد آنرا ودا کید + 


در بك محوطه باین معدودی‌می توان بك ثروت ا یت جواهری‌را بنپان 
ق اما ممکن اس ت رون هنگفت رادر آن‌جاداد ۱ 

با این حال این تابلو ها چه معنی دارد ؟ 

ب درست استولی آبا میتوان آنرا دلیل قر ارداد ؟ . 

لوپن بطرف تابلوتيی که نوتر روی میز گذاشته بود خم‌شد و پس 
از اينکه مدتی ۲ نر! تحت مطالعه‌قر ارداد گفت 

شما می گفتید که سه تأبلو أو جود داشته است. 

بلی‌یکی از آنها همین است که‌یکی از بازماند گان خانواده درمو نت 
ه و یل سکاف لور موموشتا هو نکن ادان وا واوو اما کی یدنه 
سومی آن چه‌شاده است او ین بس‌نگاهی انداخت و ندال سعنان خود کت 
ودرهر يك از تاناوها همیت‌تار بخ نو شته شده‌بود . 

سبلی‌شارل درمو نت روی [ نها این تار یخ رانوشته وقبل ار مر ك‌خود 
هر سهرا| قاب کرد درنمام تابلوها اعداد ۱۵-۶-۷۲ دیده مشود که مقصود 
پا نز دهم آوریل است یعنی. روزی که درسال ۱۷۹ بدر شارل را دست‌گار 
کرده نو ۵ ند . 

لوپن گفت درست‌است‌باین‌معنی که‌رقم ۲... اماسا کت ماند و نتوانست 
جمله‌خودرا تمام کند و پس‌از لحظه‌ای تأمل سر بلند کرد و گفت : 
يكک‌سو ال دک دارم 1 بائا GS‏ اک اض ۷ که‌این مسئله را 

مو سیوو الا ندر به دستپا را بلند ۳19 دو ی 

شماچه میگوئید .. این‌موضوعم یکی از مسائل عمومی شده از سال 
ATU ۸۰‏ ك از نوترها نام موسوتوریون هبحده مرنبه عده‌ای 
افراد این خانواده را با دسته‌ای فال کر وساحر و رمال باین منزل دعوت 
8 آنهاقول داد ند که گنج مو سيو درمو نت را ا بالاخر ه از این 
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مطالعات قانونی وضع شد و قرار گذاشتند هر شخص خارجی بخواهد در 
اطر اف این‌موضوع به تجسس پردازد بایدقبلا مبأغیی به‌ودیعه بگذارد ۱ 
-چەمبلغ ؟ 
-ده‌هز ار فر انك! گرموفق شدئلث گنج‌باو تعلق خواهد گرفت واگر 
موفق نشد این بول به نفع افر اد خانواده ضبطمشود باین‌چپت است که‌خبال 
من‌راحت شده‌وهیچکس حاضر تجن معاماه نمی شو د ۳ 
مقر مائید این ده‌هز ار فرانك 
ای ود کا و 
لوین‌در حالیکه ده هزار فرانك از جیب خود خارح میساخت و آنها 
راباخیال: راحتروی میز می چید کفت ؛ 
میکویم این‌مبلخ‌ود یمه ای است که‌من میگذارم خو آهش می کنمر سید 
آ ثر ایمن بدهید و برای رور ۱۵ [وریل سال آینده تمام افر اد خأنواده 
دورمونت رادر پاسی احضار کنید نوتر دیگر اصراری نکر دومنهم بااینکه 
باغلاق لوین آشنا بودم ازاین پیشنهاد تعجب‌میگردم . 
مو سموو الاندر به گفت کاملا جدی است ? 
بلیی کاملاجدی است . 
مبااین‌حال من عقیده شخصی‌خودر| نگفته بودم تمام‌این‌داستان انتانتقن, 
واهی و بدون دلیل است.. 
لو ن گفت امامن باشماً هم‌عقیده نیستم . 
نو تر اورا مانند کسی که عقلو شعور درستی ندارد نگاه ا 
بالاخره تصمیم گرفت وقلم از رویمیز برداشت وروی بت برك کاغذ رسمی 
معامله‌را بنام کابیتان باز نشته ژانوت ثبت‌نمود و در شرابط آن نوشت که 
اگر موفقیت بدس ت آورد یك‌سوم گنج باوتعلق خواهدگرفت . 
رك باو گفت : 
اگر شیمان شدید خواهش 2 هشت‌روز قبل من اطلاع بدهید من 
تا آخر ین روز بافسرادخانواده درموت در این خصو ص حرفی نمیز مز بر | 


دام نمیا ید که‌این‌مردمان بیجارهرآبی جپت امدو ار ساژم ۰ 
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لوین گفت برعکس میتوانید ازهمین امروز بآنپا اطلاع بدهید باین 
وسیاه لااقل‌یکسال رابخوشی خواهند. کترا زب" 

بعداز گفتن این کلام ازاو جداشدیم ودر کوچه من‌باو گفتم OEY‏ 
چیزی‌فهمیده‌اید . 

لوین گفت بپیچوجه چسزی ننیدانم و این‌کار برای من يك مسثله 
تفر بحي است . 

م آخر صدسال است که بدتبال این گنج جسیجو Ee‏ 

تحای‌جستجو کن باید بیشتر فکر کرد درانصورت من۳۹۵ روز 
بر ای فکردن وقت‌دارمو این فرصت فر اوانی است وهرچه هم که جا لب باشد 
دراین مدت نرا فرام‌وش 2 .اما شما باید در فاصله این‌مدت 
گاهی تياد من بیاوز ید . 

درفاصله این‌مدت من گاهی راجم‌باین موضوع باو تک تام امااو 
منل‌آین بود که زیادباین مسئله‌فکر نمی کندو مدتی هم گذشت که‌من اصلااو 
زراندیدم وأ ن اوقاتی بود که من ممسافرت افر بقا رفتمو در | نچا 1 رفتاری 

ز باد مدا ؟ کم و آدرس او را داشتم گاهی باو نامه می نوشتم واز 
گوشه‌و کنار بعضی اطلاعات نی اطر اف زند گی اویزدورمو نت 
ددست آورده بودم , رای او نو ۱ 

ا اغات رای ود 5 لو دور موت ار کت مال م اد 
جوان ثروتمندی شده بود اماآین جوان‌در اثر اصرار خانواده‌اش محبورشد 
اورا تر ك کند واز آن تاریخ‌بود که این زن‌کار گر باتفان دخترش ز ند کی 
ساده و بی پیر ايه خودرا ادامه داد ند . 

لو ین يجك از نامه‌های مر ن‌پاسخ نداد آیااین نامه ها باو مبرسید ؟ 
من نمیدانستم . 

تاریخ ۱ آوریل نزديك میشد واز خود مییر سیدم LT‏ گرفتاریہای 
و باواجاژه خو اهدداد کەدرسر موعد بارس برسد ؟ 

بالاخره صبح رور ۱ آودیل فرا رسیده من نپار خود را تمام کر ده 
بودم اماهنوز لوپن‌نیامده بود ۰ يك‌ریم ساعت بعد از ظهر از منزل بیرون 
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آمده بقصد رفتن به‌پاسی حز کت کردم . 

دروس طکوچه‌چپار بچه‌مرد کار گررادیدم که‌جلومنز لکذائی ا بستادهاند 
وق آنبا عبر داد دمو سو والاتدربه نملاقات :من آمد ور سه خوت کایتان 
ژانوت جەشد . 

بت ننامده است . 

ت امه ؟ اما اینپا با بی‌صبری تمام منتظر آس‌تن او هستند 
درحقیقت همگی بگرد و و بطوریکه من احساس میکردم قیافه 
های ۲ نہا مثل دفعه پیش غمذاك نبود موسیو والاندیه بمن دفت 

[ نپا امیدو آرشده | ند واینهم تقصسر من بود که امدواری دادم ؟ عقیده 
شماچست ؛ . دوست شا جنان مر | تحت‌تانی قر ازداده بود که من بااعتماد 
تمام باین بیچار کان نو ید دادم در جالینکه خود ایمان بکنته خودم نداشتم 
اما درهر حال این کایتان ] آدم بسیار عجیبی است 

دراطر اف او امن برسش عمل آورد ومن از روی ناچاری درباره 
او توضیحات بشتری‌میدادم بطور که افر ادخانواده درمو نت بادقت تمام گوش 
م کرد ند لون موا ئت كوت 

وا کر فا اون خن 

مرد گدا در پاسخ او گفت اگر نیامد ده‌هز ار فرانك در اختبارمااست 
ومیتوانیم آنرا بین خود قسمت کنیم در هر حال حرف لویز در مونت‌تائير 
زیادی درحال آنپا کرد قبافه‌ها برافروخته‌شد و من احساس می کردم حالتی 
ا اضطرات و ناراحتی درقیافه‌هاتمر کز یافته‌است‌درساعت یك و نیم بعدازظهر 
دو خواهر لاغر اندتم با حالت ضعف برروی زمین نشسته عدآن مرد چان 
کثیف از حرف نوتر عصبانی شد و باخشم تمام‌می گفت 

آقای نوتر .. درهرحال شمامسئول هستید و لازم بود کاییتان ژاتون 
دابمیل یا بزور باخود بیاورید معلوم می‌شود این‌شخص بك مردلاف زنی 
بوده است با نظری کش بمن نگاهی انداخت سشخدمت اطضاق ای 
دشنام دادن را گذاشت 
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فرانتو ورک بچه‌هادو ان‌دو ان‌ازدر [ مددرحا لبکه‌فر یادمی کشید 

یکی [ مد . صدای مو تو سکلت مہا یف 

از شت دیوار صدای موتوری بگوش ر سد ومردی که متو ار اه 
بود باچنان شتابی میامد که گفتی ااستخوانپایش درحال خورد شدن است و 
بالاخره جلو درایستاد موغوز را خاموش کرد وازمو :وشیگلت بائین آمد 

بقدری گرد وخاك روی لباس آبیر نك وشلوار چروك دارش نشسته 
بود که سختی شناخته ق و شمه سیاحانی بود که ازراه دور آمده|ند و 
غیر ا زکلاه نمدی‌و کفش های واکس زده‌اش که آنهم آلوده‌بگرد وغبار 
دوده چیز دیگر ی مشاهده نمی شد 

توش که کف امه ادا نامه کف اما نب خی اسان زا توت تست 


لوین دست خودرا بطرف مادراز کردو گفت چرا خودم هستم » ففط 


سبي لپا :م را تر اشمده‌ام آقای نو در ایهم سید بو ی است که شماد ادها بد 

رعددست یکی‌از وچا ھا را گرفت وباو گنت اا .کالسکه هابرو 
يك اتومو بیلی‌رانا کو چه را نمو ازرد اور ۰ دلاق ا زود راش ز بر | من‌در ساعت 
دو و دبع با کسی وعده ملاقات دارم سر کمی‌خواست اعتر اض میکند اما 
کاییتان ژانوت ساعت خودرانگاه کردو گفت 

مگر نمی پینیددوور بع کم است من بیشتر از یانز ده دقیقه وقت‌ندارم . 
جفدر خستهشدم و حقدر گر سنه ام 
حألی که می نشست گفت 

بأ رك م | معذور بدار بد . قطار مارسی جن و سترونو لدروش اژرین ‏ 
خارج شد 5 نزده نقر مر د ند ر جرد نھر زخمی شد ید دمن مہو ر شدم Lb‏ 
كمك کنم ودربین ااه های بهم ریخته این موتوسیکلت را بدست آوردم 
اقای نونر خواهش می کنیم ا E‏ مر | جیه می کند بشید اسم 
صاحب 11 روی اتیگ ت ان نو ته شده ۰ آه جه مان ۱ ا ي اتومو سل 
حاضر است دز کوشه وه را ہو ارد ؟ سیارخوب دومر مه بساعتش نگاهی 

۳ 

انداخت و لفت [ه .. وقت گذشته است 
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من‌با کنجکاوی‌تمام باو نگاه کردم دیگر از اضطر اب و ناراحتی سایر 

بازماند گان چه عرض کنم‌البته آنهاآن ایمانی دا که من بشخص لوپن‌داشتم 
به کاپیتانژ| نوت نداشتندخیلی آ[هسته بطر ف دست چپ متو جه‌شدو نر ديك جاه 

رسد در آن تردییگی اون ى دیده‌می‌شه که بشکل يكانسان 
هیده راه ماه ونر وف خا وھا ناگ شیر کرو همق فر ان واه 
که مرودزمان رناك آن رفته وخعطوطی که دراطر افش نقش شده بود از 
بین‌رفته بود در بالای‌سر این ستون فرشته‌ای بابالپای از هم گشوده شکل 
یر کمانی بود که نو ك يكر از وسط 91 بنظی بر سید 

کاستان بقدر رك دقدقه بطرف این‌محسه خمیده ماندو چشمان خود را 
بآن دوحت بعك بر سید 

خو آاهش می ك بك کارد یمن بدهید 

کر ارساعتپای محاور ساعت دورا اعلام کرد در این له در بدنه 
این مجسمه که دراثر تاش آفتا کاملا روشن شده بود سایه تیر کمان‌بروی 
قسمت NE‏ مرمر در وسط 91 نیم دزیر ه‌ای EER‏ میداد 

کابیتان کارد رابدست گرفت و با نوك آن » خیلی آرام خاکپاو علفهای 
هرژه‌ای را که درشکاف شکستگی سنك مرمر فرورفته بودباك کرد 

نا پان دزفاضاه د سا نف ری کار دف ودر امد اش منل 
اه نوك کارد بمانعی برخورده بود انگخت خودرا در آن محل قرو برد 
و پك چیز کوچلك از [ نجا خارح ساخت » آنرا درمشت خود مالش داد و بعد 
ددست نو تر داد و گفت 

بر ماید. تیاعر این رش ماه بر شم بعنی قطعه. بالا 

بزرك بضخامت يك فندق بود که بطرز پسیار زیبائی آنرا تراشیده بودند 

کابیتان دومر تبه شرو ع بکار کرد و لحظه بعد بك توقف دیک و 
يك قطعه الماس عالی‌تر و شفافتر مثل اولی ظاهرشد ٠‏ 

بعدسومی وچپارمی آن نیز بدس تآمد ۱ 

بکدققه بعد در حالیکه ليه نکر را سای کاوش گذاشته بو د دون 


اينکه بیش ازچند سانتیمتر شکافته شود کابیتان ۱۸ قطعه الماس بپان‌صخامت 


۱:6 


ددست آورد در تمام ازج مدت در اطر اف این ماه 8 اینکه هة | ستاده 
دود ند هیچکدام‌فر بادی نز د ندو حتی کوچکتر ین‌حر کت در | نپا ظپور نر سید 
هت و حیر نی راید لوصف ھن را فر گر فته دو د بل مرد چان بز بان 
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عجیب است ... عچیب ٠‏ 

وسر باز می گفت اف آقای کابیتان 

دوخو اهر لاغر اندام از شدت شعف موش شد ند مادم و ازل دو دانو 
سمت ونای دعا خو | ندن گذاشت درحالیکه خن دور خود میحر خیدو 
چون اسخاص مست سرخود را بین دو دست گرفته و لویزدرمو نت ازشادی 
ی ۱ 

وقتی‌سکوت و آرامش بر قر ار شد ومیخو استند از کایتان E‏ تمان 
ملاحظه کردند که او رفته است 

البته چندی بعد بر ای من اتفان افتاد نا توانستم راجح این موضوع 
از لوین توضیح بخواهم واو این مطالب دا بمن گفت ! ۱ 

وقتی فکر کت در مدت صدسال هز اران اشخاص مانند من برای 
ردا ورن این هیده قطعه الماس تسس نموده‌اند خنده‌ام م و اق در 
حالیکه| لماسپا جلو چشمشان بود منتپا کرد وغبار روی] ا فته بود 
ح اما شما س نه حدس دید 

- من چیزی حدس نزدم e‏ مثل سایر ین می بارست‌در 
اطر اف این مسئله به تفکر به‌پردازيم از ابتدای برخورد باین موضوع این 
قسمت توچه مرا جلب کرد که تمام این‌حادثه . مر بوط بيك چیز بود ! 

مسثاه زمان.. با ین معنی ک-»شارل‌دورمو نت‌وقتی که هنوزمشاعرش‌دااز 
نداده بود تار ی راروی این سه تابلو نوشت 

وها که وتو[ شد در عالم جڏون و تار یکی مغز دست وبا مبزد و 
روشنائی معتصری که ازخاطرات گذشته درمغزش مانده بود هرسال او 
را تنک باغ رسری مو کرد وهمان روشنائی درهر سال و درهمان لحطظه 
دعنی درساعت بنج و ست وهفت دقیقه گەر اهش میک 
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مکا نىك مغز این‌مرد دیواث» از کارافتاده بود سجارهدر هرضال‌منتهای 
سعی‌و کوشش خودرا بکار می‌بردشاید چیزی بخاطر بیاورد فقط از تمام‌این 
خاطر ات چندرقم تاریشی روی تابلوها مانده بود 

اختلاف حر کت [فتاب در هر سال شارل دورمونت دا ببای مجسمه 
مس کشا ند البته میدانید حر کت آفتاب نسیت بزمین درهرسال تغیتراتی بیدا 
می کند ودرائر این اختلافات بود که او هروقت مقابل این محسمه میرسید 
سایه اطراف ۲ نرا احاطه می کرد ومانند امروز تمام آن قسمت دا دوشن 
نمی ساخت او یش خود حساب کرده بودوقتی [فتاب روی این ستون‌مینا رک 
یك نیم دایره بروی آن از تیرو کمان فرشته سایه میاندازد اما چون وضع 
تا آقتاب در دوران این سالا عوش شده بود هر وقت la‏ میامد در 
عالم دیوانگی نمي‌توانست محل مخفی گاه را پیدا کندمنهم این فکرها را 
کردم واختلاف حر کت آفتابرادر نظر گرفتم واز همانجا بود که‌پید| کردم 

ا ا سین راد که 

۔ از روی تابلو ها .. شخص زنده‌ای مانند شارل دورمو نت در آن 
دوره انقلاب می با ست تاریخ ۲۹ رمی نال سال دوم انقلاب رابو یسدنه 
تاریخ ۵ آورسل ٤‏ را زیرا در آن تاریخ بطوریکه میدانید در 
زمان انقلاب ماه آودیل را معمول نمی کردند وبجای آن ماه‌های انقلابی 
درست شده بود که بجای آوریل بایستی ماه ژرمی‌نال بنویسد ومن تعجب 
می دنم برای چه‌هیچکس متو جه ات موضو ع نشده بود 

ت سن رقم ۲ مقیده شما ساعت دو ,عدازضپر بود 

نم مسلم ست ۰ و افعه از این فر ار :ود ما لک او لمه از ترس انقلا ون 
ثروت خودرا تبدیل بطلا و نقره کرده بود بعد برای اطمبان زیادتر تمام‌این 
بو لپار | دیل به ۱۸ قطعه اماس کرد : 

وقتی‌مأمورین بدنبال او آمدند غافلگیرشد وبطرف باغ فرار کرد . 

الماسپا را کجا بنپان کند ؟ ابنطورشد که‌چشمانش باین محسه‌افتاد 
در [ نوقت ساعت‌دو سدنزظهر بود سایه‌تیر کمان‌فرشته زوی‌قسمت فرورفتگی 
بدنه ستون ۳ افتاده بو د 
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تحت نا نیر این علامت قر ار گر فت‌و۱۸ تطعه المای‌رادر آن شکاف‌فرو 
برد و باخیال راحت بر گشت وخودرا نسلیم مأمورین کرد . 

-[ماسابه ر ان همه‌روزژه دردوساعت عداز ظپرروی شکاف سنك 
مرمرواقم می‌شد نه‌فقط در ۱۵ آودیل هرسال . 

ب‌دوست عز یز : . فراموش نکد که این کار از اختراعات يك دم 
دبوانه بوده واو فقط تار یچ ۱ آودیل را در خاطر داشته است . 

_درست است اما شما وقتی که این اسرار را کشف کردید بر ای‌شما 
آ سان بودهروقت که بخو اهبدداخل ۱ ن‌منزل شده و الماسپار! مرون داور ید 

-خیلی آسان بودا گرسرو کارم بااشتخاص ۳ بود این کارر| مبکر دم 
اماوضم حال‌این بیچار گان مرا نحت‌تأثیر قرار داده شماکه مر اخوب می 
شنأسید چه [دم دیوانهای هستم میل‌دارم بطور نا گپان وارد شده و بااعمال 
رانک خودو نراق رامبپوت سازم وچنین کار احمقانه ای رانشان بدهم 

-عجب کار احمقانه‌ای بود که بجای آن ۱۸ قطعه الماس دا شد . در 
هرحال این‌قر ار داد رابازماند گان دورمونت امضاء کرده‌اند . 

لوین بمن نگاه ی کرد و غفلتا باصدای بلند خندید و گفت راستی که 
من‌از شادی ومسرت بازماند گان درمو نت منمرور می‌شوم وا گرمی‌خو استم با 
]نبا قر اردادی ب‌بندم فردا همه آنا بامن‌دشمی میشدند مثلا آن‌دوخو اهر 
لاغر | ندام و مردچاق بر علیه گن شرو غ‌باقدام و کرد ون و سرو صدای زیاد 
بل همیشد . 

باق گفتم لو یز درهو نت بس‌از که برو تمند شد با نامزد ودا 
کرد و باهم هروش کرو 

لو بن کا خیلی خوشوفتم من از این تشر هیچ سهمی نمیغو اهم 
خوشوقتم از اینکه توانسته‌ام این اشخاص بدبعت را که امیدی نداشتند 
خو شبخت سازم سعادن وخوشی آنها قلب مرا شادمی کنند 

در اینجا کاپیتان بلوال ساکت ماندو بس ازلحظه‌ای تامل گفت 

این بود یکی از اعمال درخشان این‌مردباهوش و فون‌|لعادهو اساسا 


۱:۸ 


در تام کارها حاضر نیست کسی از او تشکر کند با اییکه ر یس جمپور با 
احترام تمام با او حرف میزد من از قیافه اش احساس می کردم که خیلی 
تار احت است . 

ورونيك برسید وشما دیگر اورا نخواهیددید؛ 

ے خير بطوریکه م ی گفت عازم افریقا است وشاید مدتي در [نجا 
اقامت نماید وبمن قول داد که برای شما نامه‌ای بنویسد لحظای بسکوت 
کی و امان ی از انداخته فکرمی کرد ارش کاهی باق . کید 
و کت 

امید و ارم [ نجه را که دن‌لوی سفارش کرده انجام‌دهید 

استفان جواب نداد و حای او ورونيك گفت 

خیر ما از استفان جدا نمی شویم و قرار است باهم ت مسافرت 
بانگاستان بکتیم و فرانسو| هم همراف ما خواهد بود 

بارش داتس که او میخواهد مدتی دور از فرانسه باشد و در 
ابگاستان بااستفانعروسی‌خواهد کرد ۱ 


و حر فی نز د ودست دوستان‌خودرا فشرد وازهم جدا شد زد 


شب گذشته اتومبیل خودرا به رون فر ستاده بودم وقر ار بود خودم باقطار 
دوستان کهدر ساحل ۱ س ۳۰ داشتند بروم چند احظه 
قل‌از از اینکه قطارحر کت گنت چند مرد باس داخل کو به من شده دود 
سیگارخود را پر | کنده ساختند . 
رنه قا ا از وات وهی ودنا چن دخاي 
IEE‏ اراڪ ننه می شد ازهمه دنر اانکه‌قطار ماخیلی کپنه‌و راهروی 
ند اشت که‌در [ نحا هوا خوری ج 
ناچار پالتو خودرا پوشیده وباجامه دان خویش دریکی ا های 


محأور شاه بر دم ۱ 


۱:٩ 


دراین کو چه بك خانم دیده‌میشد از دیدن من ظاهر ناراحتی رانشان 
داد و ,طرف‌مر دی که‌در کنار در (استاده دو دو شابد شوهر ش بود خم شد و 
بااو نای صحبت گذاشت نمر دش نگاهی کرد ومعلوم بود که این نظاره 
ره نفع من نماع‌شده زير | دومر تبه AT‏ باز س مشغول صحست‌شد مثل ی 
که‌میغو اهد یك طفل‌را گول بز ندباتسمی مخصوص اورا دلداری داد زن‌هم 
و به خود خند یدق نگاهی دوستانه بطرف من انداخت وحالت او چون ړن 
عاشق برشه‌ای بود که که فکرمیکرد مبتو [ ند ساعتی باحضور فک مرد سگانه 
خوش بکذز اند 

از نگاهز نهاخیلی چیزهامی‌شودفهمیدا گر تبسم کردند معلوم است شما 
طرف‌توجه اوو اقم شده‌اید اما وای بحال مردی که چشمان درشت و خشم 
الو اورا درقه نماد . ۱ 

شوهرش با و گفت 1 ۰ 

البته ازمن :مىر نتحی .. من با کسی تة ملاقات دارم دا بد هر چه 
زودار بروم . 

بامحبت تمام صورت اورا بوسید و از در خارج شد وزنش از بنجره 
کوپه بوسه های محبت آمیز خودرا بطرف او میفرستاد ودستمال خود را 
بحر کت ميا ورد : 

دراینوقت صدای سوت بلندشدو ترن بر اه اقتاد در همین لحظه با وجود 
اعثر اض شدید مامورین در قطار باز شد و معردی خود دا نکوبه 
ما| تداخت . 

زن‌هسایه من که سر پا استاده ومشغول منظم کردن اثانبه خود بود 
فریادی ازوحشت کشید و بروی‌صندلی افتاد البته من آدم ترسوئی نبودم اما 
میدانستم که این قبل تپاجمات نا گهانی عاقبت خوشی ندارد انسان نمیدا ند 
مقصود چیست و کسی که بی اجاژه داخل قطارشده جه‌منظوری دارد ۰ 

معدا مد مر ناژه و اردومخصوصاطر زرفتار اوانری را که درما 
باقی گذاشته بود تخفیت میداد ظاهری‌بسیار منظم و مر تب داشت کراوانی 
قشنك بگردن بسته » دستکشهای‌تمیزو لو کسی‌دردست و قیافه‌ای زیباو [رام 
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وموقر داشت . ۱ 

هر <4 بیستر باو نگاه می کردم بنظر م اینطو ر مر سید که این قأفه 
را در جای دیگر دیده‌ام و مثل این بودکه قیافه او یاعکس او را چندین 
باردیده‌ام همه چیز او در نظر مآ شنا میاأمد اما بخاطرم مير سيد در کجا و 
چه وقت این مرد را دیده‌ام 

وقتن برای بار دوم نظرم بخانم همسایه افتاد با عحب ديدم که رنك 
او از شدت ترس بریده وضمنا بنظرم رسید در حالی که با وحشت تمام 
من و او نگاه می کرد دست خود رادر کیف بزرك دستی خود فرو می برد 
بعد کیف را بین دو دست گرفت و آنرا بطرف خود کشید چشمان من و 
او باهم تلاقی نمودند و قدری [ناد و حشت و اضضر اب در دید گان او 
محسوس بود که نتوانستم ساکت بمانم وباو گفتم 5 

خانم مثل این است که حال خوشی ندارید ؛. اجازه میدهند ینجره 
دا باکت 

دون اینکه بمن باسخی دهد مرد تازه وارد دا من نشان داد متهم 
متل همان وفتی که شوهرش در اطان دود ويم نگاه می کرد تبسم کر دمو 
شانه‌های ۳ اعتنائی بالا [ نداخته و ۳ اشارات مهو ص ناو فهما ندم a‏ 
نباید نفررسی داشته باشدزیرا من در تزداو بودعاز آن گذشته‌ظاهراین‌مردنشان 
تمبداذ که آدم بدی باشد 

درآین EES‏ مزد ناشیا بطرف من واو متوجه شد و ما را ازس 
ا ا و راند.از i‏ سیس بگوشه‌ای خر دد F2‏ حر کت ما ند 

سکوتی ان ما برقرار شد و خانم همسا یه حون کس که مام قو أو 
انر ری خود را بدست آورده بسن نزديك شدو گفت 


ك شا میدا نیدچه کسی وارد کو به ماشدهاست 


= و لی او خو دس‌است بقن دارم شو دش است 


س چه کسی است 
ی 


۱ ۱ 


آرسن لوپن 

در همین‌حان که این سخن‌رامی 5 کفت چشم ازمسافر تازه و ارد بر تمیداشت و 
این کلمات‌دا خطاب بشخس او می گفت‌و بد نش بشدت تمام میار ز بدمسافر جل رد 
کلاه حود را روی صو رت خود گذاشت معلوم تسوك ج قصدی دارد ]با 
می‌خواست اضطر اب و ناراحتی خود را از ما بنهان سازد با اینکه قصد 
داشت دخو | بد ِ ۱ 

من در جواب او 3 اعتر اض گفتم 

دیرور ارسن لو د بن ط ۲ بق حکم داد گاه کر کوم ده تست سال رندان 
شدو ممکن سست که امروز بتو اند 5 ان دی احتیاصی خود را در معر ض 
۳۳ قرار داده داخل بك فطار عموعمی شود از آن گذاشته س از اینکه 
باآن وضع عجب از زندان فرار کرد روزنامه ها رد بای او را بد.ءت 
نیاو رده| ند و او نمی توائد در این مدت تاه خود را باین منطقه رسانده 

ا 3 اعتر اض شدید وصدای للند بطوری که سعنان او 7 هرد 
ناشناس شدو د می گفت 

بشمام. ی کیمک او اا رن شوهر) م معأون ون [داره ر ندان 
مامو د ین بدنیال ارسن ف سك 

2 بارهم ا دلیل امشو د 

او در جواب 4 ن گفت 

مأمودین تأ سالون اتتظار تیال ۳ ودنا و د بده| زد که راط 
در ده او ل «مقصد رو ؟ ان خر رل ۵ 

در انصورن ممکن و اورا توفت نماك 

5 او و راز کرد کل فطاردر راهرو اورا زد يده اما فکرمی کزد 
3 لو | سته است از راه ۳ را قطاری که ده دفبقه بعك اد ماحر کت 
می کند در سا ند 

۰ دراینصورت‌می توا نند آورادر! تجا کک 
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۹ می نتید a‏ او دا لحظه فرصت را غدیمت شمرده و از e‏ 
قطار خود را بداخل کو به ما انداخته است و شکی در این موضوع 
نیست که این شخص ارسن لو پن‌است 

ب دراین‌صورت اورا دراین قطارتوقیف خواهندکردزیرا بقول شما 
اگر او توانسته است خود را از يك قطار به قطار دیگر برساند قطعا 
مأمو دين و مستخدمین قطار اورا دبده|ند ووقتی تن بانت‌گاه رون ر سید 
بدون‌معطلی از ES‏ خو اهند گرفت ۰ 

ب آورا دمتکین کنند ا میک نت اودز هرا برود وساگل ف راز 
از [ تحار رداست خواهد آورد 

9 ۳-3 ا نطو ر شك م ن باو سقر مر می گو و یم 

E N BN E 

ب چه با 3 

هیچ.. | او اینجا باشد ممكن است حادثهای یش اید 

ڙن جوان در ضمن گفتن این کلمات بشدت تما میلر ز ید و خیلی هم 
حال‌اوغیرعادی بود اما من مثل او نمی‌تر سیدم و می‌خو استم بدانم‌واقعاا گر این 
شخص ار سن لو بن است جه کاری می تو اند ان معپ‌ذا با 1 نمی ثر سیدم 
در جواب ذن جوان گفتم ۱ ۱ ۱ 

درهرحال اتفان خوبی نیست اما شما برای چه می‌تر سید »کمی [رام 
بگیرید پفرض اینکه قبول کنیم ادس‌لوپن دریکی از کوپه‌های این قطار 
با شی ودا ست عاقل‌ومر تب باشدز یر | نمی خو اهد باحر کات خود تو جه دیگران 
را بسمت خویش جلب کرده اسباب زحمت خودرا فراهم سازد اوفقط بفکر 
این است که بجه و سیله و از کدام راه خطر را از سر خود رفع کند 

سخنان من‌بپیجوجه اورا ساکت نمی کردمعهذا دیگرحرفی نرد زیر| 
میتر سید با این‌حرفپا توجه مرد ناشناس را بطرف خود جلاب کند منم از 
سکوت او استفاده کرده روزنامه‌ها را باز کردم و شروع بخواندن محا کمه 
ارسن لوین نمودم چون خير تاژه‌ای نداشت و تمام آنچه را که نوشته بود 
- میداد نستم روز نامه را ستم از ان گذشنه که ی خسته بودم ء شب گذشته حوب 
۱۳ 


تخو ابیده بودم واحساس میکردم که پلکړای چشمم برویهم می‌خوابد 

ا بمن گفت ۰ آقا .اما شما ناید بخواسد 

و در آن حال روز نامه را با جر کی شدید از دستم خارج ساخت و 
بنای نگاه کردن گذاشت 

باو جواب دادم خیرمن نمی‌خواهم بخو اهم 

باکر شا بو آهید از احتیاط دوساعت 

بت رای جه ؟. 

بعد بر ای اینکه توجه اورا سای دیگرهعطوف دارم نظری بأسمان 
ومناظری که ازجلوچشم ما می گذشت انداختیم‌و لحظه بعدتمام اینمنظره‌ها 
از نظرم محو شد » اضطراب وتشویش زن جوان و طهور نا گهانی مرد 
ناشناس و | نجه را که درباره» ارسن لوین شننده بودم از خاطرم رفت و 
کوت سنگین که شبیه بحالت خواب دراطر اف من ابجاد شد 

۱ درعالم روبا چه چیزها میدیدم وهر احظه اشکال ان در نظرم ءوض 

ن و دز تمام این رو باهای خالا یک بك شخص و احد که ارسن لو بن نام 
داشت جای خود را می گر فت کم کم قیافه این مرد که او ارسن لوين نبود 
در نظرم تجسم یافت بطرف من جلو میآمد لحظه بلحظه بزر گتر می‌شد ‏ 
از این قطار بقطار دیگر چست و خیز می کرد و دو مرتبه هبکل او روی 
سینه من خم میشد 

دردی شد ید در گلوی خود احساس می کردم » قر بادی ا خر اش 
کشمده آزخواب ببدارشدم واینطوراحساس نمو دم که زو ۳۳ ۰ آن مسافر 
ناشناس بطرف من خم شده گلویم را فشار میدهد این منظره بطور مهم و 
درعالم تار یکی میدیدم زیر چشمانش ازشدت ترس براژ خون شده بود و 
همچنیبن میدیدم که آن خانم روی زمین دست وبا میز ند واعصاب او شدت 
تمام تر بك شده بود » جر ات نداشتم که اراگ خودحر کت کنم نروی من 
مک ی‌ازدست رفته بود » شقیقه‌ها یم بشدت تما میز د» نفس‌های بلند ۳ ی کشیدام ۰ 
زا له می کر دم وا گر بکدقیقه دیگر باین تر تیب می گذشت خفه میشدم 
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SE‏ مردهم این احساس زا کرد و فیمید که من درحال خفه‌شدن 
هستم بلا قاصله مر | رها کون و دون اكه از من دور شود با دست راست 
طنابی دا گر فته وحلقه [نرا مشفول گره زدن بود وبا حر کتی‌سر یم دستهای 
مرا بااین طناب بچید » دريك لحطه کو تاه د سمت و ایم بسته شدودهان بندی 
بدها نم گذاشت بطو ر که کاملا بی‌حر کت ماندم 

این اعمال را با چنان سرعت و خونسردی انجام میداد که گفتی يك 
عمل عادی را [نحام میدهد ‏ حتی یک کلام حرف نزد » کوچکتر ین 
حر کتی از خود نشان نداد و با یك خونسردی وجسارت عجیب عمل خودرا 
بانجام رساند ومن » که ارسن لوېن بودم و بهتدییروسرعت عمل خودایمان 
کامل داشتم در بك چشم بهم زدن بدون انکه فرصت دست وبا زدن داشته 
باشم دست وپا بسته روی نیمکت افتاده بودم 

واقما که جای‌خنده داشت با اینکه وضع بسیار وخیم بود خودم اخسناس 

می کردم که این عمل از عجایب وچیزهای شنیدنی است 

ارسن لوین را مئل بك گلو له طناب پیچ کنند و با اوه ۱ و 
تردستی‌چیب‌هایم‌را خالی کنند» ذیرابا ۳ بم که درعاام‌خواپ دزد تردست 
-کیفت ولا از چییمم در آورده بود 

ار سن لو ین هم و به خود در تحت اختسار ىك دزد ماهر نری ازخود 
باشد .۰ ابو ن مسوضوع سيار عجیب و شنیدنی است اما راجم به خانم ۱ 
عرش کنم . . دزد طر ار باو 5 وچکتر بن توجهی نکرد فقط ذستش را دراز 
تس و کیف بزرك دستی اورا برداشت وجواهر ات ودستندهای طلا و نثر ه 
وتمام محتویات [نرا درجیبپای خود قالش کرک 

۱ خانم .. بل چشم خودرا دز جمت گشود ازخدن وحشت ار ز بد وتمام 

انکشتر ودست بندهای طلا را ازدست خود باز کرد و بطرف دزد انداخت 
که لااقل از شر مز احمت او راحت شود او هم همه را از زمت برداشت 
وخانم ازشدت ترس پوش شد دزد طر ار که هما نطور ا و و [رام دود 
بدون اک دما 5 اك تجای خود رفت > ادى من ژد و شرو ع 
کرد جو اهر ات و دستبدهاگی را که دسترد رده بود[ژمایش نماد و چنأن 
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در آزمایش وا ن رو دفته بود که گفتی نابلون اول‌مشغول مطألمه 
نقشه جنگی است که فردا می‌بایست آغاز کند من در ناراحتی سختی بسر 
می بردم » راجم بدو | زده هز ارفرانکی که از جیب من زده بود حرفی نداشتم 
ذیرا فکر می کردم که این پیش امه جزء حوادت اتقاقی است و جچىران 1ن 
چندان مشکل نیست و بقت داشتم که در فاصله کو تاهی خواهم توانست همه 
ار ین بگیرم وحتی بدسترد مدارك ساز مهم ی که ۳ را هم دزد 
طر ار سر قت ارده نود اهمبت تمیدادم و لی در آن أحطظه بك فکر و تاراحتی 
جدید خاطرم را خود مشغول داشته بود ۱ 

بخود می‌گفتم [با چه واقع خواهد شد 

بطوریکه میدا نید وقبلابان اشاره کردم عدازفر ار از ز ندان‌اضط راب 
و نار احتی‌شدیدی دراطر اف ایستگاه راه آهن بر پا بود ومیدانستم مأمودین 
وو مرا ووا و ر کی ون ر ا 9 1 
نکرده بودم که مطابق دلخواه قیافه خودرا تغییر بدهم بپمين جپت بود که 
در حال عمور امور تو استه بودنه مرا شناسند واتفاقا E‏ 
رل کے ا روان دران رال فان بوک ما که مرل داو 
وفقط ازشباهتی که به ارسن لو بن داشتند ,عطورشوخی با من مزاح میکر د ند 
شاه ان اف ایك خاو فطع کات آز ان تشه مزع وادور 
ایستگاه د رده نود که کي از بله‌های قطار بالا میا ید و خود را درون 
دهلیز مباندازد | 

این‌شخص غیراز. آرسن لوین کسی‌نبود والبته‌ریس کلانتری دون 
کل رات ازفراد من از زندان اظلاع یافته بود مامورین متعدد 
رابر ای‌دستگیری من باطر اف فررستاده‌خودش درحال توف نرن [ نجاایستاده ۰ 
و میدید که مردم اسم مرا بصدای لاد میگو بند و برای پیدا کردن من بنای 
دستگری اشخاض مظنون را گذاشته اند تمام این مطالب و جیزهای دیگر 
رامن پیش بینی میکردم اما ازطرف دیگر نگراني زیاد نداشتم زیر امطمئن 
بودم که پلیس روئن مثل پلیسهای پادیس سرعت عمل ندارند و من خو اهم 
توانست دون اکا د سک رشو ەر اور از برای خود پیدا کنم ز براباک کارن 
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عوضی نام یکی ازو کلای‌مدافم درجیب‌داشتمو باهمین کارت بو دکه نو آنسته 
بودم تمام مامورین زندان سن لارار ر کنترل‌های راه اهن را فر یب بدهم 

اماحال بکلی وضع عوض‌شده بود "و آزاد نبودم و نمی تو توانستم‌یکی 
از شاهکارهای خود رابر ای فر ار بکار ببرم رئیس کلانتری که بدنبال من‌است 
حر مشود کهآقای آرسن لو بن‌ر | ودیک از کو به ها دست و با سته | ند 3 
محبورم مثل يك گوسفند مطیع تحویل آنپاداده شوم و رئیس کلانتری هم 
چون کا کا ۳ بستال رااز دفتر ست‌در بافت میکند دون زحمت‌مر| 
ازمامو دین قطار تو بل خواهد گرفت : 
حال‌برای جلو گری ازبك چنتن‌ یش آمد اسف‌انگیز من که دست‌وبا 
سته‌روی نیمکت افتاده بودم چهمیتو آنسنم بکنم قطارهم سرعت تمام‌بطرف 
رون سش‌مسبرفت ودر شیاه دیگر وسالد ى من‌فر آهم خو آهدشد 
رت‌مسئله دیگر مر اناراحت وعصبانی میساخت ]یا مقصود این این مرد بعد 
ازخالی کردن جیب‌من چیست ا گرمن تنها بودم برای منکاری نداشت وقتی 
که‌قطاردر استگاه روئن میایستاد باخبال‌راحت ساده‌شوم امااین خا نم ر[چه 
انك کرد ؟. بمحش ابنکه در کو به بازشود این‌زن که‌حالاعاقل و یصدادراز 
کشیده مردم را بکماكث‌وباری خود خواهد طلبید 

درانحا نو د که تعجب وحیرت من سشتر میشد . 

ازخود می‌پرسیدم پس‌برای حه این مرد که چنین دستبردی زده این 
زن را مثل‌من دست‌و با نمی بندد ودهانش رادهان بندنمی ذارد زرا اگر او 
راهم دهان‌ند بز ند میتواند باخیال راحت از کوبه خارج شده و چواهرات 
این‌ذن وپو لبای‌مر | باخودیبرد اماآن مرد مرتبشغول‌سیگاد کشیدن بود 
واز بشت‌شمشهر بز ش باران ومناظر رو :رورا تماشامی کرد با ين حال يك‌هر ته 
روی‌خود را گرداند و کنا نجه بادداشت مرا بر داشت وشروع بخو آندن نمو د 

آنزن باز حمت مام خودر [ به نمهو شی زده‌بود تا دزد نایکار از طرف 
اوخیالش راحت‌باشد اما گاهی مجبور میشد دراثر استشان دودسیگار آن 
مرد که محلقش فر ومر دت سر فه‌های بی‌دد زی نکن ۱ ۱ 

امامن خبلی تار احت :ودم و فکر میکر دم پیش خود نقشه می کشیدم‌قطار 
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باسرعت تمام پیش میرفت ومامودین فر یاد میکشيدند بل آرش ...سنت انیت 
دراین لحظه آن مرداز جار خاست دوقدم‌بطرف ماجلو آمد وزن از دیدن 
اوفر بادی از وحشت تن و این هر نره حقیقتا پو شد 1 

امامن نمیدانستم مقصوداو چه‌بود » پنجره‌طرف مارا پائی ن آورد در 
این‌حال باران بشدت تمام فرود میآمد و ازحر کت او من دانستم از اینکه 
چتری باخود ندارد یار نار نحت شده است ‏ نظری سوی خطالسیر قطار 
[ نداخحت کلاه‌بارانی خانم‌روی ذمین افتاده نود Al‏ سم خواد کات بعک 
او را وت ۱ 

قطار ازساحل رودخانه سن‌عبود میکرد آن‌مرد دامن‌شلوارش رابالا 
زد عد م شد و نعره‌ای را که مرف بخارج بود نالا کشتة ۰ 

| یامیغو است خودرا بجاده برت کند ؟ بااین‌سر عت که‌قطارحر کت 
می کرد چنین کاری بامرك‌حتمی او برابر بود . 

قطاردر اینوقت داخل تو نل سن‌ژرمن شد؛ آن‌مردینجرهر اباز کرد وبا 
بای‌خود باولین بله‌تماس تسا کرد ۱ ۱ 

چهد بوانگی عجیبی؟. نار یکی دود قطار سرو صدای چرخدن چرخها 
روی آهن تماما ینپا سك چنبن عمل‌خطر ناك ظاهر وحشتنا ؟ ی میداداما نا گپان 
قطار ازسرعت سر خود کاست و< راف رن بصدا در آمدند در فاصله نك 
طه واه حر کت قطار ہمان نتت که بیش میرفت اهسته تر می‌شد , 

بدون‌تر دید آزچند روز پیش درداخل تو نل ‌مامو رین ‌متغول تعسر بودند 
و بپمان‌جهت بود که ترن وقتی بداخل نونل‌رسید ازسرعت سیر خود کاست و 
این موضوع راا مر دمیدا نست کاری نداشت جز اینکه رل بای ی تخرد ۳ 
بالای پله گذاشته واز پله‌دوم بالابرود و بدون زحمت خارج‌شود . 

بمحض | یتکه از نظر نابدیدشدرو شنائی هو احر کت دودهارا نشان‌داد 
قطارداخل دره(یشده دود بك و نل و در پیش داشتیم و رعذ ار ره 
روئن میرسیدیم . ۰ 

در این‌حال آن‌خانم بحر کت در آمد واولین نظرش‌متوجه نا پدیدشدن 
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جواهرات خودشد » می‌باچشمان خوداز اوخواهش میکردم که‌حر کتی بکند 
او هم موضوع راد نست و ناسر عت نمام‌دهان ندرا ازدهان من برداشت ومی 
خواست د ستو بایم راهم ار کد امامن ما لفت کر دم ۱ 

باو گفتم خیر بخیر با ید پلیس همه‌چبز را هما نطور که هست سند تا بتو أ ند 
هویت‌این دزدنابکار را تتام 

ازمن بر سید اک ز تك‌خطر را صدا در [ورم چه‌میشود ۰ 

سدیر‌شده .. این فکر را وقتی میتو انستید موقم اچرابگذار ید که او 
رنه موز او ۱ 

سا گر این کاررا میکردم او مرا کشته بود ۰ آقا شما میگفته که 
آرسن لو بن‌دراین قطار است › بمحض | بنکه او راد بدم شناختم عیاش اور آدر 
روز نامهد بده بودم حال می نید که جر اهر ات مر [بر‌داشت ورفت . 

-نتر سید بالاخره اورا سدا می کنند 

با لوین راھدا که مین اس 

مادام این‌موضوع مر بوطبشمااست .. گوش کنید بمحض‌اینکه قطار 
| ستاه یا وت اد رسیدیم شماندم در بروید و سروصدا بلاد کرده مردم را 
سک بطلیید درا نؤقت بدون‌تردید مامورین. قطار و باسا نان خو اهند آمد 
آ نچه‌ر| که دیده‌اید و ] نچه‌را که‌این‌مرد انجام‌داده وجواهرات شمارا رده 
بطو ر اختصار برای LT‏ سان 5 وشانی رسن لو ین را با با ندهید و 
کو بك كلاه مر تشه و جتری ددست دارد بعنی نشا نی کلاه خودو 
بالتویر | که‌در تن داشت ا بدهيك . 
۱ ب‌لباس‌شما را . 

خير نشا نی لباس اورا ذیرا من‌پالتوی نداشتم . 

و لى انطو ر ننظرم مدر سد که‌وقتی اوداخل‌شه بالتو به‌تن نداشت . 

چرا . چرا .۰ ممکن است پالتو کسی بود که درقطار بجا مانده 
درهر حال دقنی ازاینعا خارح‌شدیالتودا برتن داشت و این موضوع و 
اساسی مسثله است. يك‌پالتوی خاکستری بقدوقامت خودش .. خوب باطر 
داشته باشید . اما فراموش کردمابتدا نامخودرا بگوئید وقتی بدانند شوهر 
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شماحه کاره است مأمودین سشتر جدیت بجر جح صندهند . 

قطار بایستگاه نزديك‌می‌شد ؛ زن‌در اینوقت بطرف‌در خم شده بودو 
من‌با آهنگی تقر یبا آمرانه مطالب‌خودرا تکرار میکردم که‌نمام [ نچهر| که 
باو گفته نو دم بتواندنگر ار نما بك ۰ 

میگفتم مخصوصااسم‌مر | و کی مزر رش ۰ با ات وق ۰ | گرهم‌لازم 
4 که‌مر | می شتا سید این هط لب به تفع ما تما مشو د بابدطوری اشد 
که بلافاصله اور | تعقیب نمایند موضوع مپم‌ایستکه بدنبال ارسن لو پن برو ند 
وجواهرات شاد | کو ر ۹ شکی‌دراینمطلب نیست ۰۰ ۳ ای رود ۱ 
OG‏ ان شوش E‏ 

-شنیدم ۰۰ لیومبرلات . 

دراینوقت أومردم را كمك می طلبید و یای‌فر ادرا گذاشت قطارهنو ز 
متوقف نشده بود در همین حال مر دی باتفاق چند نور بطرف اطاق ما 
بالا یا مد ۰ 

احظه حساس قر ار سبده نود . 

زن‌نفس ز نان فر یادمی کید ۱ 

آرسن لوین ۳ او دما یله کرد 5 اوچواهرات مر آدزد ید ۰ من ماد ام 
رانودهستم .. شوهرم معاون زندان دو لنی است ۰ آه شما ژرژاردن برادر 
من » رس بان روئن هستد . لا رد شما خر شده | رد که چه و اقم شده‌ست . 

مردی که داخل‌میشد آن‌خانم خودرا بآغوش او انداخت در این‌حال 
رئیس کلانتری واردشدو باهم‌سلام و تمارف نمودندوزن هم ختات ره نان 
می گفت : 

بلی رسن لو بن .بود وقتی که‌این ۳۹1 خوا ده دود خود را پروی او 
انداخت این شخص آقای بر لات یکی از دوستان شوهرم است . 

او نزديك رود ځازه سین ۰۰ دفتی درداخل تو نل بو ديم حود را دز من 
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-شمایقن دار ید که‌هم او بود . 
بلی مطمئن هستم .. من‌اورا اژاول شناختم ۰۰ از آن گذشته اورا در 
ات کار سن‌لاز ار دیده| ند .. يك کلاه ترسر داشت . 

۱ را کا ی گنت خر اشتباه‌می کنید و درحالیکه کلاه‌مرانشان مداد 
گفت کلاه او از نمد خاکستری دود متل همین کلاه که بر سرأین آ قاد بده 
مشود ا ۱ 
مادام ‌رانود فر باد کشید و تار من بشمامی گو یم بك کلاه تر م سر 
داشت ويك پالتو بقد وقامت خودش پوشیده بود رئیس کلانتری گفت شاید 
درست باشد درتلگر اف هم علامت این‌پالتو خاکستری را داده‌اند که بقه 
آن‌مخملی بوده است 

مادام رانولد باپروزی تمام گفت‌بلی ۰ بلی يقه ای‌مخدلی بودمن نقسی 
بر احتی کشیدم . راستی که این ذن‌مپر بان خدمت بزد کی بر ای منانجام‌داد 

دراین‌حال باسپانان‌دست وای مراباژ کرده‌بودند » باشدت تمام‌لبهای 
خودر | بدندان گر فتم بطوری که خون‌از آن جاری شد ودر حالیکه‌خم شده 
بودم ودستمال راچون کسی که دراین مدت در زحمت وتقلای سخت بوده‌و از 
سرورویش خون مير يزد بروی صورت خود گرفتم و بر کیس کلانتری گفتم 

آقای کلانتر ۰ این شخص ادسن‌لوین بود ۰ تردبدی دراین قسمت‌نیست 
از 0 7۳۵ سر عت عمل بخ رج دهند اورا ۱۹ خواهند کرد شاد من بتو انم 
در این کار ا ا 

وا کن حامل 9 شپر بانی و داد گستری از دنه قطار جداشد و 
قطار بخطا لسر خود ٫طر‏ ف شد ر لوهاور ادامهداد » مارابطرف دفتر ریس 
قطار بردند و جمعی کثیر کسه‌حادثه راشنیده بودند چون مور و ملخ مارا 
احاطه کرد ند 

دراین ال دى درخاطرم راه‌یافت بايك اله کوت می توا نستم 
خودرا اذاين مپلکه نجات دهم و بوسیله يك اتوموبیل ازمعر که خارح شدم 
و TIE‏ رها ند خیلی خطر ناك :ود > وقوع ت حادثه کوچث 
وصول يك تلگر اف جدید کار مرا می‌ساخت 
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بلی ۱ بلی دزد بو لها راچه ا کرت ممکن بود ازمدارك و 
کاغذ های خودست. بکشم ولی وضع بطوری بود که هیچ اميد نداشتم خود 
راباو بر سانم 

بخود گفتم تباید تاامیدشد ماندن من در اسحا ضرری ندارد موضوع 
بسیار جالب توجهی پیش آمده و ارزش [نرا دارد که خودرا برای با نجام 
رساندن آن بزحمت میندازم 

و چون دومر ته مارا مور کرد ند که 1 | نجه رادیده و شنبده| ۳ محدداً 
یف یر شدسشی موه گنت 

آقای کلانتر دروضم حاضر ارسن لوین از ماپیشی گرفته اتوموبیل 

من درحیاط منتظر است ا گر لطف کرده بامن سوار اتومو بیل نشوید شاید 
۳ نیم اور! دستگیر ساز یم 

رش ای تسمی نمودو گفت 

فکرشما بد نست بطو ربکه من‌هم فکر و بمقصوزد بر سیم 

- زر است می گو ید ۱ 

- پلی آقا .۰ از مدتی پیش دوتن از مامورین با دوچرخهُ بدنبال او 
رفته | ند 

بکجا رفته اند ؟ 

- ازمحلی که قطاراز تو نل خارج می‌شددر بین ا م و تاری بدست 
آورده؛ودرعرض راه ارسن لو بن‌زادستگیر خواهند نمود 

من‌باحالت بی‌اعتنسائی شانه‌های خوددا تکان دادم و کفتم قول‌ميدهيم 
که مامورین شما و ننک کر یکر اثر وعلامتی ازاو دست بیاور ند 

راست می گوئید 

- ارسن لو ین کارهارا طوری ترتیب داده که هیچکس خروج اورا از 
تو نل نتواند به سند وفکرمی کنم ازراه وگ فر ار کر ده باشد 

- باالاخره اژهرراه‌باشد باید خودرا درو تنمیر سا دوم اور ادستگور 
خواهیم کرد 

او به رون نخواهد 7 
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باالاخره دربن راه خواهد ادو مانمام کوشه‌های این محل را 
می‌شنأسیم 

- من فکرمی کنم اودراین حوالی هم نخواهد ماند 

بس کجا میرد :: 

ساعت خودرا از چیب در آوردم و گفتم 

دراین‌ساعت‌دهو بنجاه دقبقه . نی يست ودو دقيقه دیا سوار قطار 
روتن می‌شود ودر ایستگاه شمال یا آمین پیاده می‌شود 

ت شمااین فرض رامی کنید ولی اطمینان ندارید 

اطمینان‌دارم ۱ موضوم سبار ساده‌ای است ذرداخل کو به * ادسن 
لو ین دفترچه مر که شامل بر نامه ساعات‌حر کت قطان بود طرفت 
,این کاردا برای چه کرد ؛ | گرمحلی برای مخفی‌شدن داشت محتاج این نبود 
که بر نامه‌حر کت قطار را بدا ندمنهم وفتی‌دفتر چە ر | نگاه کردم همین ساعات 
" توچه مرا جلپ کرد 
رئیس کلانتری گفت راست‌می گوئید ۰ همین خیال راداشته است‌باتمام 
این‌حال بااین اصرار زياديك بی‌احتیاطی بسیار بدی را مررتکب شده‌بودم 
زیرا اذ اصر اد من او به تردید افتاد و باتعجب ریاد نای نگاه کردن مرا 
گذاشت بطوریکه بخیالم رسید اثری ازسوء ظن درخاطرش راه یافتهاست 

اماخیر . اين سوعظن سیارضعیف بود زیرا عکسپای مختلفی که از 
اطر اف فر ستاده رود ند کاملاغر طبیعی دودو تمام آنها باشخصی که مقاأبل او 
ایستاده‌بود تفاوت ز یادداشت و نمی توانست مراباسانی بشناسد ولی باوصف 
این‌حال کمی اذطرف من‌نار احت ومظنون شده بود 

لحظه‌ای کوتاه بن‌ماسکوت ایجاد شدچیزی مبهم و تردید آمیز سخنان 
۳ اوتاه ورد ومنهماد اثر این ناراحتی مختصر ار زشی بیدا کردم [ یاشانش 
می‌خو است ازطرف من بر گردد ؟ نمید | نستم درهر حال مدد برقوای خود 
تسلط بافته شروع بخندبدن نمودم و گفتم 

السته شما ز باد عحاه وشتا بی ندار ید زیر[ مثل من مورد دستبرد واقع 
نشده‌اید که کیف بول شمارا سرقت بر ند ولی بنظرم اوی رفاک 
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مرحمت گر ده یکی دو نفر از باسیا نان‌خودرا دراختیادمن رگذا ید ارات 
اور پیدا کنم ۱ 
۱ دراینوقت ماداءرا نو لد التماس کان گفت آ قای‌رئیس کلا نتریخو آهش 
می کنم بحرف موسیو پرلات کوش بدهید 

دخا لت دو ستو همسفر من اثر خو در | بخشیدوقتی خا نم از شعصت‌های 
مشپور نام مرا با آن طرز ادا می کرد امکان هر کو نه‌سوءظن را برطرف 
می‌ساخت مین جهت بود که و نت کل نتر ی ازجا برخاست فرش 

مسیو برلات.». بقین بدا نید که | گرشما موفق شوید من‌خیلی‌خوشحال 
می‌شوم می بینم که برای توقیف ارسن‌لوپن خیلی حرادت بخرج میدهید 
سپس مرا ا نویک اتو مو سل راغا کرد دو تن از پاسیانها را نام 
هو نوره ماسول و کاستون دو نور بمن معرفی کردو آنها در اتومبیل جا 
گر فتنده من جلو نشستم و راننده ام که از مدتی بیش انتظار مرا داشت بای 
خود را و د کمه گاز گذاشت ۰ جلد لدطله رید از استکاه دور شده بو درم 
هین فر تیب از بث خطر بزرك مات بافتم 

راستی وفتی ميك يدم آتومبیل سر یم السیر 0 با این سر عت سرسام [ور 
از کنار جاده‌ها و تبه‌ها مش میرود يك نوع غرور وخود سندی در خوش 
احساس نمودم ۰ ۰ 

موئور اتومبیل با صدای عحیبی بکار افتاده بود درسمت چپ‌وراست 
درختان از نظرم نابدیر می‌شدید . ۱ 

آزاد ودم . ۰ . از خطر خلاص شده بودم و.دیگی کاری نداشتم جز 
اه با كمك وهمکاری این دومامور و ظفه شناس کارهای کو چك خود را 
انجام دهم . 

درمعنی ار سن لو ین دبال ارسن لو ین مبرفت . 

آقایان كا سو نوهو تور e,‏ و اقعا حقدر دخالت شماده نقح من تمام 
شدم در بین [ نپمه خطر درحالیکهرتیس کلا نتر ی با قو ای مسلح خودمر ||حاطه 
و دچ می کردم 

گر شما نبودید من این‌راه‌ها را بلدنبود‌ومجورمیشدماز يك‌چپارراه 
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بچپار راه دیگر رفته وفت خود را بی خېت تلف کنم 
اما هنوز کار تمام نشده مود گذشته ازهررچیز لازم بود که دزد نایکار 
را پید| کر ده و کاغنها ومد ارك خویش را از جنك او بیرون بیاورم زیرا 
نمی بایست که هبیچکس عیر ازمن باین کاغذهاومدارك که شامل اسر ارز ند کی 
من :وده دست بیدا کند ۱ 
سه دقبقه نهد ازحر کت قعار به 3ص دار تال رسیدیم وطبقاطلاعا تی 
که بدست آمد دا نستم که آن‌مرد اا ی © بقه آن مخملی بوده در 
یکی از کو ه‌های طبقه دوم قطار بقصد امین حر کت کرده است 
یکی از مامودین بمن گفت ۱ 

. قطار آمین پس از نوزده دقیقه‌درایستگاه بوستی توقف خواهد کرد 
اگر ما نتوانیم قیل از آرسن لوین وار د آنجا شویم قطار بطرف‌شمال‌حر کت 
کرده و از ] نجا با همان سرعت سوی پار یس خو اهد رفت 

ب نا آنجا چقدر فاصله است ۱ 
بيست وسه کیلومتر 
تب ست وسه کیلومتر درفاصله٩۱‏ دقبقه ۰ . . بق 


تاش فلا راز 

خبال نمی کردم اتومبیل من که از بتر ین سیستم‌های مو تورجدیدبود 
در بین راه دچار وقفه باخرابی شود 

مامورفر یادمی کشیدبظرف‌چپ برو یف ..۰ بطرف راست ماشین بسرعتی 
۳ مبرفت. مثل این بود که روی هوا راه ميرویم و نا گپان در سر 
بک از بیج های جاده تو ده دود قطار استگاه‌شمال نط ر ما را جلب 
کرد رفاصله سه دقیقه دیسر جود را بایستگاه مقابل قطار در جه دوم 
رسانده بودیم ۱ 

درها باز شد جندنفر ماده شدند اما از دزدمن خبری شود تمام‌اطاقبا 
را مورد بازرسی قر اردیم اتر ی از ارس لوین نداست ننامد 

با خشم زیاد فریاد کشیدم . بر شیطان لعنت وقتی که با اتومییل 
پیش میامدیم او مرا از داغل‌قطار دیده وقبل ازتوقف ترن خود دابزمین 

1٥ 


برت کر دة است 

رس قطارهم این فرض را تاد شو 9 او دیده بود که یکی از 
مسافر بن‌دردو بست متری‌ایستگاه می‌خو اسنه‌است خود را پائین بیندازد 

ملاحظه کد . همان‌جااست.- در | نسا اتر بای دیده میشود مامودین 
خود“ یابهتر بگو یم بایکی از مامورین » زیرا آن دیگری قبل از ما جلو 
رفته بود خودرا بآن‌طرف انداختم و چند دقیقه بعد فاصله ما از دزد فراری 

تشر شده بود . 

آن‌مرد مأمور زرنك را که بدئبالش میرفت مشاهده تک ار دیوار 
کوتاهی بالارفت ومااز دور میدیدیم که باسرعت تمام‌بطرف يك‌جنگل پر 
درحتی مش همر ود ؟ 

وقتی باین‌جنگل ز سیدیم ماسول مأمور دیگردز ]تاه تن ماودو 
بمامیگفت ازترس اینکه رد پای شما را گم بکنم بیش اد این نمیتوانستم 


بد نمال او ,روم ۰ 
باو گفتم 
خیلی شما تبر بك تک بم بعداژ این همه‌دو ار هااو كملا خسته‌شده 

بودو میتوانستیم اورا رادستگیر سازیم معپذاهنوز دیر نشده است اطرافرا 

مورددفت قر ار دادم و ی بو سته درفکر این بودم که وسله‌ای ددست | ید و 

بتوانم نها و دون دخالت ین دو مامور مز احم دزد نأ یکار را عقرب نمایم 

شا یز برفرض محال بااین دوماموردزدرا دشتگیر میکردیم تکلیف کاغذ 
هاومدار كمن‌چه میشد واين مطلبی‌بود که بهیچوجه صلاح‌نمیدیدم ۲ نهارا با 
ا گنتم 

ا 1 ا ات ۳ ۱ قای ماسول دز سمت ج با سید و شمادر 
درسمت راست مواظب‌باشید وازاینجا میتوا نید تمام‌راههای جلووعقبراتحت 
نظر بگرید وا کی بخواهدازيك طرف ظاهر شود قطعاشما اورا خو اهیددید 
ومنهم‌بان طرق مقاب رفته‌سمت دیگررا تگاه‌ميکنم 

درآ نساأ کا 1 دخمه آی دیده می شود مثل یزیر زمین با تو نل 
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کوچکیاست ممکن‌است‌او دراین سوراخ رفته باشدا گر اواز این‌دمه‌خارخ 
نش مدا مرس ون میکنم که از يك طرف‌تو نل سردر آورد _ 
فقطدر اینجا منتظر باشید . هار او کردم 5 راتفانی و اقم شد ر 
خالی کنید . 
ماسول ودانور هر کدام بطرفی که برای نها معین‌شده بوډ دهسپار 
گر دیدن سض اينکه از نظی ایدید شدند من داغل جنگل شنم و بطوری 
آهسته پیش میرفتم که‌صدای پای‌مر | [نپانتوانند بشنوند . 
در آن نقطه جنگل انبوهی مخصوص شکار گاه بود وهر کس از 1 ا 
عبورمیکرد مجبور بود شاخه‌های درخت راپس‌وپیش کند یاخمیده‌راه برود 
درانتپای یکی ازخبا بانها که‌اطراف [ نر ادرخت‌های زیاداحاطه‌میکرد 
بفسمت. باطلاقی عیرسید که‌زمین آن‌مرطوب بود و آثاری ازقدم انسانی دز 
نقاطمختلف آن‌دیده ميشد این‌قدم هارا بااحتیاط تمام تعقیب نمودم تا اینکه 
اىه کوچکی رسندم که در بك طرف آن که کوچکی نیم منخر وب 
دیده میشد . ۱ 
باخود گفتم باید ‏ نجا باشد ۰ جای‌بسیار مناسبی است . 
بان‌قسمت نزديك‌شدم صدای کوچکی حضور او را اعلام کرد از آن 
گذشته ازسوراخ کوچکی اورادیدم که‌شت یمن ایستاده است بادو جست 
سريم خودرا باورساندم سی داشت اوله رواوری را که‌در دست داشت 
بطر ف‌من بکشا ند فرصت |د ی کارا باو ندادم و اورا بطو ری بز مین ا 
کهددودستش یز بر تنه‌اش ماند ومن زانوان خودراروی سینهاو گذاشتم 
در گوش او گفتم: ۱ 
دوست عر دز ی .من آرسن لوین هستم بايد بقید فوربت و 
بدون‌معطلی کف شا من‌و کف دستی آن شانم‌را بمن بدهی در مقابل این 
کارمن ترا ازدست پلیس نجات‌ميدهيم وجزء همکاران خودقر ار خواهم‌داد 
فقط یک کلام بمن‌بگو آری يانه . 
و اقا بای 


بسیارخو ب‌امر وز صبح نقش خودرا خوب‌بازی کردی ازروی‌سینه اش 
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بلندشدم وذر جیب‌شود بنأی جستجو گذاشت و کاردی‌از آن خارح‌ساختوفی 
خواست‌مر | بز ند فریادی ترش که گفتم : 

احق چه‌میکنی ۱ 

و بایکدست دست اوراکه باکاردبالا آمده‌بود گرفته‌و نادست دیگر 
مشت‌محکمی به شت او چنان زد م که ی حر کت بز مین افتاد در کیف بغلی 
خودم اسنادو مدارك و اسکناسپا راجستجو نمودم وبرزی احتباط کیف:خای 
اوراهم وارسی کردم وروی‌پا کتی نام‌اورا خواندم . پیراوفری از خواندن 
این‌نام بخود لرزیدم .. پیراوفری قاتل کوچه لافونتن .۰ درناحیه او توی ٠.‏ 
همان کسی که مادام دو وا ودودخترش راخفه کرده دود . 

,طرف اوخم‌شدم ۰ بلی‌همین قیافه دومن وگ درداخل ترن‌وفتی 
اورا دیدم سادم آمد اورا درجای‌دیگر د ده آم (ماوقت میسگذشت ْ دربا کتی 
دواسکناس صدفرانکی گذاشنه و نامه‌ای باین مضمون در پاکت گذاشتم : 

" آرسن‌لوپن این‌مبلغ جز ئی را ماس‌خدمات آقایان هو نوره رسول و 
کا ن دو لیو تقدیم اه 

وپاکتر! طوری روی کیف مادام رانولد گذاشتم که ها ی 
بیایند ترا به پینند امامتاسف بودم اژاینکه نمی‌توانستم کیف خانم‌را بپاس 
خدماتی که‌بر ای من‌انجام داده باو برسانم . 

اما آن‌مرد . اوهم کم کم‌بپوش‌ميامد . بااوچه i‏ + نمیدانستم 
زیر | حق آنرا نداش شتم که او دا آژادیا محکوم نمایم ای اورا باستی 
مامورین قانونی 8 رو لوراورابرداشته ۳:1 هوائی خالی کردم 

باخود گفتم باسیانها شنیدن صدای تیر سروقت او خوزهند آمدو 
آنها خودشان مطا بق وظیفه‌ای که‌دار ند رفتار خواهند کرد 

بعداز جاده مقاپل باسرعت تمام براه افتادم 

یست‌دقنقه عداز راه فرعی " که تکساعت بیش درضمن جستجو های 
خود نظرم‌را جلب کرده بود خودرا باتومو بیل‌رسانم 

۱ در ساعت‌چهار بر فقای‌خوددررو ان تلگر اف کر دم که در نتج بك حاد 4 
اتفاقی از آمدن بمنزل [ نپا معذورم میخواهم البته [ نها بعدهااینو اقعهر اخو اهند 
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قهمید و لارم نبود که من‌دراین ۳ توضیح بدهم 

درساعت شش وارد بارس شدم و درروزنامه های عصر خواندم که 
باسبانپا توانسته‌اند عداز دفتن من آقای سراوفری را Ed‏ ساز نک 

فردای آن روز در روزنامه | کوی فرانسه شرح زیر در باره حادثه 

شب گذشته انتشار یافته بود ۱ 
دفر وز ۶ طبق‌مدار کی که بدست آمده در نردیکی قصبه بوستی‌ارسن 
SEN ES aa‏ 

ابن قا تلمع ر وف درضمن ر اه دود در قطاری که از باریس بەھاورمىرفت 
توانسته بود کیف جواهر مادام رانولد ؛ خانم معاون زندان رایسرقت بپرد 
اماار سن لو ین کیف‌جو اهرات مادام رانو لد راس داده و ,دوماموری که در ای 
دستگیری فانل بااوهمکاری کر ده| ند انعام قابل توجپی داده است‌آین خبر 
وقتی در رورنامه های صبح‌وعصر | نتشار بافت جلسه فوقالعاده‌ای در اد اره 
شپر بانی تشکیل شدزیرا [نپاتا بان روز نمی‌خواستندآنچه مربوط بارسن 
لو ین است درمعرض کار عمومی بگذار ند اما حوادث طوری اتفاق افتاد 
وزدنگی ومپارت ارسن لو ین تایجائی بود که اداره یرن مجبور شد عن 
حقایق راضمن اعلامیه‌ای انتشاردهد 

ارس لوین دزد معروف بین‌المللی که بار ها خدمات شایان بکشور 
فرانسه نموده ودر سال قبل توده های طلاوذغائر فرانسه را که دزدان می 
خو استند بر ایند بداست آورد و | نرا تقد یم دولت فرانسه نمود اجا نیز 
تز بر ه سارك رفته‌و یکی ار ua‏ تار یکی را که‌عبارت 
ازسنك معجزه باشدیدست آورده و آنرا برگیس دولت تقدیم‌می کندمو سیو 
والانکلای ریس چمپور شخصا از آرسن‌لوین خواهش می کند که بپیئت 
ودرا آمده گر ارش خو درا ندهدودو تفر | نه اراو کر تما ید اماار سن لوین 
روی سوایق بدنغو استه است که خودرا دراختباردو ات بگذارد وازطرف 
رگیس جمپور دستور صادرشد آورا دستگیر نماد نا خود [ نجه را که بر ای 
بدست._ آوردن سنك‌معجزه !نجام داده گز ارش دهد ولی رس ازدستگری او 
علاوه بر اینکه حاضر نشده است دراین باره جوابی بدهد با وسائلی که در 


۱2۹ 


توافت با کباق ان کوک از زهان شاوی وار کیرک واد 
ایستگاه سن‌لازار عازم روئن شده است درقطار برای‌او پیش آمدی واقع 
مي‌شود و براوفری قاتل کوچه لافو نتن داخل کوبه شده و اورا در وقت 
خواپ‌دست و بامی بندد و جواهرمادام رانولد راسرقت می برد ۱ 

ار سن (و ین یک دراینجا خدمد ی انجام مدهد و با ؟ مك غر 
مستقیم مادام رائو لداز ر س کار اجازه ۳ فته باتفا دو باسان برای . 
دستگیری قاتل اقدام ی کد 


دراین مرحله‌هم قاتل‌را ات گر و کیف جو اهر ات مادام رائو لدرا باو 
سس شرف هد 


گرچه خدمات اوبنفم پلیس واقم شده اما چون یلت‌دفمه بدون‌اجاژه 
ازز ندان گر بخته ودر د وعه دیگر فرمان‌رئیس دولت را داثر بادای توضیح 
در باره سك معجز ه بموقع اجرا نگذاشته عمل او يك نوع تمرد و و رن 
محسوب می‌شود و اداره‌بایشان اخطار می کندیااینکه ازخاك‌فرانسه بیرون 
رود و یا برای ادای توضیحات خود را باداره بارس فرانسه معرفی نماد 
انتشاراین اعلامیه سروصدای زیاد براه انداخت مردم می‌خواستند موضوم 
اڭ معز ه رابداتند وچون روزنامه در اطراف این برسشها پاسخ مداد 
کم کم این فکر برای آنپاییش امد س بر ای چەدر صو ر تی که شخص ار سن 
لوين توانسته است يك چنین گنج هنگفت راتقدیم دولت نماید یاداش‌او را 
بز ندان میدهند درست است که‌ارسن لوین سوایق خوبی نداشته و لی‌خدمت 
ان أورا تباید بحساب گذشته قرارداد ES‏ بس ازفرار ار ز ندان‌تو انسته 
است قانل بير حمی‌ر | که بلیس قادر کمن او نشده باأینوضم ee‏ 
وتسلیم عداات نماید 

این صحبتها تا مدت ادامه یافت و ارسن لوین که در اذهان عمومی 
یك مرد ماجرا جو و دزد معرفی‌شده بود وجپه خوب بدا کرو همه از او 
تعر یف می کردند و رفتار پلیس را نسبت باو عمل ناجوانمر انه مي‌شمردند 

برای چه باد خدهتگذار ملت را ز ندانی نمود 
تانون چه حی داشته است اورا بازداشت کند 


۱۷۰ 


۱ ارسن لوین در واقءه سنت معز ۵ ز وم را ار مر كت جات داده قائل 
مردمان جز دره سارك را که مردی خو نخوار ود دستگر نمود واک او 
مد اخله ت کرد این ذن سگناه هم کشته می‌شد و خون مردم جز بره سارت 
بپدر میرفت ۱ 

اما درمقابل تمام این هیاهوها ارسن‌لوین ساکت مانده بود بپيچيك 
از اعتر اضات‌مردم جواب نمیداد واز کسی‌هم تشکر نمی کرد بطوریکه مردم 
گمان کردند او بعد از اعلامیه دولت از کشور فراسه خارح شده است ` 

تصور مردم درست بود ذیر| ارسن لوپن بعد رز این واقعه بافریقا 
رفته ود ويك رو( صح مقاله سبار مفصلی بامضای ارسن لو ین در روز نامه 
اکوی فرانسه انتشار یافت که جواب تمام اعثراضات او بود 

مقاله مز ور بقر ار ذیل دود 

از احساسات مردم سبت بخودخیلی سپاسگذارام اما من عادت‌بسیار 
بدی دارم و نمی‌خواهم در مقابل انجام خدمت باداش بگیرم این کارها جزء 
بر نامه تفر یحی ز ند گی‌من مسو ب می شود ھروقت دلم تخو آهد كمك بك 
نفر میروم و کاری برای او انجام میدهم و بعد بدون انکه شکر ات او وا 
قبول کم بدنبال کار خود میروم ۱ 

حاد4 سلكت معجزه هم بر ای‌من همنطور انفاق افتاد روزی درمنزل 
نشسته بودم و دوست من کاپیتان بلوال نامه‌ای دا برای من فرستاد 

این نامه بامضای گنت دوهر زمون ساکن جز بر ه سارك ود و روز 
بعد دختر او ورونيك دوهرژمون نامه‌ای من :وشت و از من خواهش کرد 
که بجز بره سارك رفته اسرار سنك معز ه را که سالپا در جزء اسرار 
رو ده کف و 

در نامه خود مطالبی برای من E‏ باچند ین ساعت فکر 
وا نستم رمزآن را بدست باوم. 

ی مخصو ص‌خود جز بره سارك رفتم و در فاصله ست وحار 
ساعت سنت معحز ه را بدست آوردم وقاتلر| که مردی دیوانه دود تشک 


۰ 


نمود‌والبته من 


ی د دو ر سمده دو دم ز بر | کیت هر ژزمون ا ان قاتل 


۱۷۱ 


کشته‌شدة بوذ 

دعله از | نجام این مامور بت ضمن نامه مفصلی مر أتب را باقای ر ئس 
امس گزارش دادم او اسناد | ثرا حضور ا بر مس هپو زر تقدیم نمو دم 

اگر چه بعد ازاین واقعه بدستور رئیس پلیس مرا دستگیر نموده 
بود تد اماچون می‌خواستم بافر یقا برو بهمین‌جپت بود که‌ازز ندان بیرون آمدم 

حاد ه ترن‌هم بر حت بآ تفاق بود وخوشیختا نه توا نستم قاتل‌را تسلیم بلیس 
نمام تشکر ات مر دم اقبول ف وقل اد انکه اعلامبه اداره باس صادر 
شودخودم برای گذراندن چند سال بافریقاآمدهام 

در خانمه مطالبی را که می‌خو اهم باد آوزشوم این‌است که‌مامور ین 
[داره بلیسن همیشه بحای اینکه رد بای قائل را اعقب نمانند نه بر اهه 
میرو ند و این مسئله برای آن است که مامورین یلیس از اشخاص تجر به 
کر ده | نتخاب نشده| ند ارسن لو لن 

پابان 


Y۲ 


من يك جوان سيار لاغر و ناتوان بودم وور ابتدای 
دوران تحصیلی درغالب ازمواه درسی ضعیف بودم 
اما پس از اینکه تحت تعلیمات ۲موزشی کو لینکر یج 
فرار آرفتم نیروی بد نی من تقوبت‌یافت بطوریکه در 
سالهای خر دررد یف بهتربی دانشجوبان با استعداد 
داندگاه قرار آرفتم ۰ 
ازمتن کتاب چکونه ازخود دفاع کنیم 


توده‌طلا (سری۱) 
عجیب‌تر پن‌د استان پایسیوجنائی دنیا که بوسیله مور یس لیلان نو بسندهز بر دست 
فرانسه برشته تحریر در آورده‌است » آین‌داستان ازروی برو نده‌ها واسناد 
موجود درباره عملبات خارق| لعاده آرسن لو ین ره گرد یده شما را باصحنه 
های عجیب‌و. محیر العقول وشورانگیز وخوفناك واسرار آمیز مصادف غو اهد 
کرد باءه ٤‏ رال 


سر تنك بلو ر (سری۳) 


داستائیست عجیب وخواندنی کار س آن زدو :ورد وشر ح‌عملیات 
وحشتناك آرسن لو ن که‌در بأره کا بال سو از بوقو ع سو سته و تمام قضاأت‌و 
اعضای عالی‌رتبه کشور رااز عملیات‌خود مبپوت میسازد بپاء 2۰ ريال 


رار چاپ 
د ند آن سر 
کتاب‌دیگری ازعملیات ميجو عجیب وخوفناك آرسن لوین میباشد 


که نز ودی از طرف ان بنگاه مشر خو آهد شرف 


بهاء ۴۰ ربال ۱۳۳۸ 


نشریات کنابفردشی فردعی 


دیوان قصاید وغر‌لبات نلامی کنجوی از استاد سعید نقیسی ۳۰۰ ريال 
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غزلیات شودانگیز شمس تبریزی 1o»‏ 6 
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تاریخ کامل نظم و نشر ادبیات‌ایر ان از استاد سعید نفیسی 

تاریخ اجتماعی اير ان در قرن اول اسلام از أستأد سعید نفیسی 

دیوان عمعق بخارائی شاعر قرن هشتم بکوشش استاد سعید نفیسی 
تاریخ فر نگ بکوشش آقای محمد د بر سیافی 

از پرویز تا چنکیز و تاريخ عرب قبل از اسلام 7أليف دانشمند محقق 

جناب ]قای سید حسن تقی زاده 
سه‌یار دبستانی بانضمام رباعیات حکیم عمرخیام زیر نظر آقای مشیر سلیمی 

دندان ببر ار عملیات خارق‌العاده آرسن لوېن 


